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مقدمه:  

ــا فقلــت  ــا أمرن  أحی
ً
قــال الرضــا؟ع؟: رحــم الله عبــدا

لــه: و کیــف یحیــى أمرکــم؟ قــال: یتعلــم علومنــا و 
النــاس��� �1 یعلمهــا 

شــنیدم  امام رضــا؟ع؟  از  می گویــد  عبدالســلام 
کــه می فرمــود: »خداونــد رحمــت کنــد هــر آن کــس 
را کــه امــر مــا را زنــده می کنــد.« بــه ایشــان گفتــم: 
فرمــود:  می کنــد؟«  احیــا  را  شــما  امــر  »چگونــه 
»علــوم مــا را فــرا می گیــرد و آن را بــه مــردم تعلیــم 

». می دهــد... 
»ادارۀ پاســخ گویی بــه ســؤالات دینــی« مفتخــر 
اشــاعۀ  بــر  مبنــی  خــود  رســالت  راســتای  در  اســت 
فرهنــگ تشــیع و پاســخ گویی بــه ســؤالات شــرعی 
از دیــن، محتــوای  ایــن حــوزۀ گســترده  مــردم در 
بــه اســتادان فرهیختــه تقدیــم کنــد.  را  پیــش رو 
دادن  بــر  عــلاوه  کرده ایــم  تــلاش  نوشــتار  ایــن  در 
بــا  مناســب  پاســخی  غنــی،  و محتــوای  اطلاعــات 
ــم  ــرار دهی ــتادان ق ــار اس ــان در اختی ــی یکس محتوای
و  مراجعــان  خاطــر  تشــویش  و  جــواب  تعــدد  از  تــا 

شــود. جلوگیــری  ســؤال کنندگان 
تلخیــص کتاب هــای تخصصــی موجــود در ایــن 
بی نیازکــردن  و  جواب هــا  جمع بنــدی  و  حــوزه 
هنــگام  در  پرشــمار  منابــع  بــه  ع  رجــو از  اســتادان 
پاســخ گویی، از اهــداف اصلــی تهیــه و تنظیــم ایــن 
قبیــل نوشتارهاســت. بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم، 

1 . شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۲۵۷، ح۶۹.
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فرهیختــۀ  کارشناســان  و  اســتادان  از  کارگروهــی 
موشــکافانه  را  پیشــنهادی  ع  موضــو اداره،  ایــن 
بررســی می کننــد و محصــول تــلاش خویــش را بــه 

می گذارنــد. هیئت علمــی  نظــارت  و  داوری 
دســتۀ  چهــار  در  کتاب هــا  مجموعــه  ایــن 
رهیافــت  می شــود:  ارائــه  و  تدویــن  موضوعــی 
و  تربیتــی  رهیافــت  اعتقــادی،  رهیافــت  احــکام، 
ع(.  موضــو ســه  هــر  از  )مرکــب  ترکیبــی  رهیافــت 
شــما  نقادانــۀ  نــگاه  و  دقیــق  بررســی  بی شــک 
ایــن  بهبــود  درجهــت  را  مــا  گران قــدر،  فرهیختــۀ 

کــرد. خواهــد  یــاری  مجموعــه 
احدیــت  قدســی  درگاه  بــه  ع  خضــو جبهــۀ 
می ســاییم کــه توفیــق خدمــت در بــارگاه ملکوتــی و 
ــور حضــرت رضــا؟ع؟ را ارزانی مــان فرمــود.  سراســر ن
بــا  و  افتخــار  ایــن  پــاس  بــه  بتوانیــم  اســت  امیــد 
اســتعانت از آن امــام همــام؟ع؟، بــه مصــداق روایــت 
ــم حقیقــی بنوشــیم و  ــی فــوق، جرعــه ای از عل نوران

بــه تشــنگان راســتین آن بنوشــانیم.
                           ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی 
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پیشگفتار: 

 انسان، گوهر آفرینش و شب چراغ شبستان آن 
و  پرجلوه  بامعنی،  زیبا،  جهان،  انسان،  به  است. 

رخشان است. 
هــمــۀ آفـــریـــده هـــاى آفــریــدگــار از کــوچــک تــریــن 
ــــــرى  ــوه گـ ــلـ ــا، آن گــــــــه جـ ــ ــهـ ــ ــن آنـ ــ ــریـ ــ ــزرگ تـ ــ ــا بـ ــ تـ
ذات   کــه  نــمــودنــد  خ  ر و  یافتند  نــمــود  ــد،  ــدن ــازی آغ
ــن حـــامـــل اســمــاى  ــ ــان، ای ــســ ــ ــارى، ان ــ ـــ ــ حـــضـــرت ب
شکوفاند. جــهــان  ایـــن  تـــارک  ــر  ب و  ــد  ــری آف را   خـــود 

انسانِ از گِل آفریده شده، به انقلابِ نفخِ روحِ الهی 
و مسجود  یــافــت  و کــرامــت  شــرافــت  اوج گــرفــت، 

ملائک گردید.
چنین  دربــــارۀ  فــصــل الــخــطــاب  و  متقن  ســخــن 
-تنها  قـــرآن  و  اوســـت  خــالــق  شایستۀ  مــوجــودی، 
ــهــی-  کــتــاب خــالــی از تــحــریــف حــــاوی وحــــی ال
دربارۀ  وحیانی  بینش های  و  دانش ها  دربردارندۀ 

این گل سرسبد آفرینش است.
ازجمله مطالبی که قرآن، پیرامون انسان بیان 
آغاز  درباب  مقدس  کتاب  این  آموزه های  می دارد 
مسائل  ل 

ّ
ــلا حـ کــه  آگــاهــی هــایــی  اوســـت؛  خلقت 

ع  طلو چگونگی  دربــــارۀ  شــبــهــات  پــاســخ گــوی  و 
خورشید وجودی اوست.

گرامی  فرهیختۀ  شما  روی  پیش  رهیافت  در 
که شامل سه مقاله حول محور آغاز خلقت آدمی و 

شبهات پیرامون آن هاست به ترتیب:



1. تکثیر نسل بشر؛چگونگی ازدواج فرزندان آدم
2. عالم ذر

3. فرضیه داروین
مورد بحث و فحص قرار گرفته است. امید است 

مورد استفاده و امعان نظر قرار گیرد.
ــا هـــمـــت ســــــــروران گـــرامـــی  ــ ــه ب ــوع ــم ــج ــن م ــ ایـ
و  کشاورز  ضیایی،  آقایان  حجج اسلام والمسلمین 

ابهری تنظیم شده است.
خدا بر توفیقات ایشان بیافزاید.  

 ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی
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فصل اول:
تکثیر نسل بشر،

چگونگی ازدواج فرزندان آدم
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درآمد
در این گفتار، پرسشی اساسی را پاسخ خواهیم 
آدم  فرزندان  آیا  بشر.  نسل  تکثیر  چگونگی  داد: 
نگاه  در  پرسش  این  گرچه  کردند؟  ازدواج  باهم 
نظر  بــه  بــی فــایــده  و  نـــدارد  خــاصــی  اهمیت  اول، 
ح می کنند. این  می آید؛ برخی، مغرضانه آن را مطر

افراد از دیرباز دو هدف اصلی را در نظر داشته اند:
ازدواج  آیین مجوسیت و جواز  تأیید  1. ترویج و 

با محارم؛
2. تضعیف علمی مبانی ادیان ابراهیمی.

استراتژیک  اهمیت  از  پــرســش  ایــن  ــن رو،  ــ ازایـ
بــرخــوردار بـــوده و هــســت. ائــمــۀ اطــهــار؟عهم؟ نیز از 
جزء  را  آن  و  نــزده انــد  بــاز  ســر  آن  بــه  دادن  پــاســخ 
جزوۀ  این  در  ندانسته اند.  بی اهمیت  پرسش های 
به طور  تکثیر  کــه  کــرد  خواهیم  اثــبــات  مختصر، 
البته  است.  بوده  برادر  و  ازدواج خواهر  با  و  عادی 
آیین باطل مجوسیت  بر  تأییدی  این به هیچ وجه 
به طور  نیز  را  قول  این  با  معارض  روایــات  نیست. 

مشخص بررسی می کنیم.
است  بوده  انسان  ابتدای خلقت  از  پرسش  این 
پس  اســت.  تاریخ  ماقبلِ  از  پرسشی  به اصطلاح  و 
علوم  به وسیلۀ  آن  پاسخ  بــه  رســیــدن  ــرای  ب ــی  راه
انسانی و حتی تاریخ نداریم. گرچه اقوال مورّخان 
کرد،  خواهیم  بیان  آخر  در  دراین خصوص  نیز  را 
خداوند  کلام  در  باید  منحصراً  را  پاسخ  معتقدیم 
یا  کنیم  جــســت وجــو  وحــی  بــه  متصلان  و  متعال 
ایشان  کــلام  در  را  پاسخ  مطمئن ترین  دست کم 

می توانیم بیابیم.
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1. اختلاف اقوال
دراین باره نظریه های متعددی وجود دارد:

قابیل،  و  هابیل  ازدواج  اول،  مرحلۀ  در  فقط   .1
هرکدام با خواهر همزاد دیگری؛

2. ازدواج هابیل با حوریه و قابیل با جن؛
3. ازدواج شیث )هبة الله( با حوریه و...؛

با نسل های گذشتۀ ساکن در زمین  ازدواج   .4
قبل از خلقت آدم.

به نظر می رسد قول اول صحیح است؛ گرچه با 
قول سوم منافاتی ندارد و می توان دو قول را باهم 
جمع کرد. جمع شدن این دو قول از مدارک آن ها 
اقوال  این  مدارک  به  ادامه  در  می شود.  روشن  نیز 
اشاره خواهیم کرد. در ابتدا به ادلۀ موافقان قول 
اول اشاره خواهیم کرد و سپس ادلۀ مخالفان آن 

را تبیین می کنیم.

۲. ادلۀ قول اول

1.۲. ظاهر قرآن
ظاهر قرآن با قول اول مطابق است؛ یعنی ازدواج 
در نسل اول، بین خواهر و برادر به طور خاص بوده 
دلالت  معنا  ایــن  بر  متعددی  ــات  آی اطــلاق  اســت. 

می کند:
کُمُ  وا رَبَّ

ُ
ق

َ
اسُ اتّ

َ
هَاالنّ یُّ

َ
1. آیۀ اول سورۀ نساء: یاأ

زَوْجَها  مِنْها  قَ 
َ
خَل وَ  واحِدَةٍ  سٍ 

ْ
نَف مِنْ  کُمْ 

َ
ق

َ
خَل ذی 

َّ
ال

ــذی 
َّ
ال ــواالَله 

ُ
ــق

َ
اتّ وَ  نِساءً  وَ   

ً
کَثیرا  

ً
رِجــالا مِنْهُما   

َ
بَــثّ وَ 

ًیْکُمْ رَقیبا
َ
رْحامَ إِنَّ الَله کانَ عَل

َ ْ
ونَ بِهِ وَ ال

ُ
تَسائَل

وَ   
ً
کَثیرا  

ً
رِجــالا مِنْهُما   

َ
بَثّ می فرماید:  آیه  ظاهر 
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نِساءً، نه از حورالعین و نه از جن.
به  کنند  نقضی  اشکال  اســت  ممکن  اشــکــال: 
»منهما«  کــه  عیسی؟ع؟  حــضــرت  تــولــد  کیفیت 

نبوده است.
مــی فــرمــایــد خلقت  ــعــال  ــت م ــد  ــ ــخ: خــــداون ــاسـ پـ
 

َ
عیسی؟ع؟ نیز مثل آدم؟ع؟، استثناست: إِنَّ مَثَل
 

َ
قال مَّ 

ُ
ث تُــرابٍ  مِنْ  هُ 

َ
ق

َ
خَل آدَمَ  کَمَثَلِ  عِنْدَالِله  عیسی  

همسرانِ  که  است  درحالی  این   1یَکُون
َ

ف کُنْ  هُ 
َ
ل

پسران آدم را جزء استثناها نشمرده است؛ بلکه آیۀ 
از جنس  بالا ظهور دارد که همسران آن ها  شریفۀ 

خودشان بودند.
را می گوید؛ نه  انسان ها  آیه غالب  این  اشکال: 

همۀ آن ها را.
پاسخ: ممکن است این سخن درست باشد؛ اما 
ظاهر  از  بتوان  تا  نیست  اثباتش  و  ع  وقــو بر  دلیلی 

آیات دست برداشت.
اینکه  بر  می کنند  دلالــت  که  آیاتی  اطــلاق   .2
و  یمنی«  »منی  مهین«،  »مــاء  »طــیــن«،  از  انسان 
آیۀ  آیۀ 72 ســورۀ سجده و  »تــراب« اســت؛ همانند 
71 سورۀ ص و آیۀ 12 سورۀ اعراف و... . با توجه 
ــن پــیــش فــرض کــه ملائکه یــا حــورالــعــیــن یا  بــه ای
به خصوص جن، منی انسانی )ماءالمرأة( یا همان 
از  مرکب  جنین  اسپرم،  لقاحِ  با  تا  ندارند  تخمک 

انسان و ملائکه یا حور یا جن تشکیل شود.
اشکال: منظور از این دسته از آیات، اجزای اصلی 
انسانی و غالب کلی او و منشأ اصلی اش از طین و 
ک است، نه تمام اجزایش. ازاین رو به اطلاق آیه  خا

1 . آل عمران، ۵۹.
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چیزی  اشکال،  این  مؤید  کرد.  تمسک  نمی توان 
است که در روایات آمده است: نگفتن »بسم الله« 
در هنگام زفاف، موجب می شود شیطان در فرزند 
شریک شود. همچنین آنچه در فتاوا آمده است نیز 

بر امکان ازدواج با جن دلالت می کند.1
پاسخ: صِرف جواز ازدواج، به معنای امکان تولید 
آنجا که  در  تولید مثل  امکان  نیست. فرض  مثل 
با خصوصیات  انسانی  یا بدن  پذیرد  تمثّل صورت 
انسانی به دست آورند، همگی وجوهی عقلی است 
ع و اثباتش  که امکانش هست؛ ولی دلیلی بر وقو
نیست تا بتوان از ظاهر آیات دست برداشت. بعداً 

به این مطلب اشاره خواهیم کرد.
 

َّ
حْسَنَ کُل

َ
ذی أ

َّ
3. سورۀ سجده، آیات 7 و  :8ال

 
َ

مَّ جَعَل
ُ
نْسانِ مِنْ طینٍ ث ِ

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
هُ وَ بَدَأ

َ
ق

َ
شَیْ ءٍ خَل

ٍةٍ مِنْ ماءٍ مَهین
َ
هُ مِنْ سُلال

َ
نَسْل

ةٍ مِنْ ماءٍ مَهینٍ در 
َ
هُ مِنْ سُلال

َ
 نَسْل

َ
جملۀ جَعَل

تکثیر نسل از ماء انسانی ظهور دارد که شامل منی 
مرد و زن می شود. اشکال و جواب آیۀ قبل در اینجا 

نیز جاری است.
 :72 آیۀ  ص،  و   29 آیۀ  حجر،  مبارکۀ  سورۀ   .4
هُ 

َ
ل عُوا 

َ
ق

َ
ف ــی   رُوح مِــنْ  فیهِ  تُ 

ْ
خ

َ
نَف وَ  یْــتُــهُ  سَــوَّ إِذا 

َ
ف

از  غیر  انسان  در  دمیده شده  الهیِ  روح   َساجِدین
آن چیزی است که در موجودات دیگر وجود دارد. 
این فرض که  با  انسان است.  این روح، مختص 
این روح، همان روح انسانی است که در فرزندان 
با جن و حور دیگر معنا  او  نیز هست، اختلاط  آدم 

ندارد.

1 . استفتائات آیت الله بهجت، ج۴، ص1۵، سؤال۴۵۸۹.
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انــســانــی،  ــرای دمـــیـــدن روح  ــ ب ــد  اشـــکـــال: شــای
انسان بودن یک طرف از پدر و مادر کافی باشد. با 

ل شما باطل می شود. این احتمال، استدلا
پــاســخ: آیــا ازطـــرف دیــگــر، روح و جــانِ مختص 
ملائکه یا جن و مانند آن نیز در او دمیده می شود یا 

خیر؟ هر دو فرض آن خلاف ظاهر آیه است.
ــه دلالـــت مــی کــنــنــد خلقت  ــی ک ــات آی 5. ظــهــور 

همسران انسان ها از جنس خود آن هاست:
مِــنْ  ــمْ  ــکُ

َ
ل  

َ
ــل ــعَ جَ رْضِ 

َ ْ
ال وَ  ــمــاواتِ  الــسَّ فاطِرُ 

فیهِ  رَؤُکُــمْ 
ْ

یَــذ زْواجــاً 
َ
أ نْعامِ 

َ ْ
ال مِنَ  وَ  زْواجــاً 

َ
أ سِکُمْ 

ُ
نْف

َ
أ

1ُبَصیر
ْ
میعُ ال یْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّ

َ
ل

زْواجــاً 
َ
أ سِکُمْ 

ُ
نْف

َ
أ مِنْ  کُمْ 

َ
ل قَ 

َ
خَل نْ 

َ
أ آیاتِهِ  مِنْ  وَ 

فی   إِنَّ   
ً

رَحْمَة وَ   
ً

ة
َ

مَــوَدّ بَیْنَکُمْ   
َ

جَعَل وَ  یْها 
َ
إِل لِتَسْکُنُوا 

۲َرُون
َ
کّ

َ
وْمٍ یَتَف

َ
یاتٍ لِق

َ
ذلِکَ ل

کُمْ 
َ
 ل

َ
زْواجاً وَ جَعَل

َ
سِکُمْ أ

ُ
نْف

َ
کُمْ مِنْ أ

َ
 ل

َ
وَ الُله جَعَل

باتِ  یِّ
َ

الطّ مِنَ  کُمْ 
َ

رَزَق وَ   
ً

دَة
َ

حَف وَ  بَنینَ  زْواجِــکُــمْ 
َ
أ مِنْ 

3َرُون
ُ

باطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ الِله هُمْ یَکْف
ْ
بِال

َ
ف

َ
أ

از  بعد  نساء،  ســورۀ  اول  آیۀ  مثل  نیز  آخر  آیۀ  در 
هستند،  شما  جنس  از  شما  همسران  اینکه  بیان 
به صراحت می فرماید: »از همسران شما برای شما 
فرزندانی قرار دادیم«، نه از همسرانی غیر از جنس 

شما.
اشکال: این آیه غالب انسان ها را می گوید، نه 
از  همسرانی  برخی،  که  مخصوصاً  را؛  آن هــا  همۀ 

جن برمی گزینند.

1 . شورا، 11.

۲ . روم، ۲1.
3 . نحل، ۷۲.



20

ت
ـلق

خــــ
از 

رآغ
ســـ

پاسخ: ممکن است این سخن درست باشد؛ اما 
ع و اثباتش نیست، به طوری که بتوان  دلیلی بر وقو

از ظاهر آیات دست برداشت.
دیگری  آیات  نساء،  سورۀ  اول  آیۀ  از  غیر  به   .6

که دلالت می کنند ما از یک جنس هستیم:
رٌّ وَ 

َ
مُسْتَق

َ
سٍ واحِدَةٍ ف

ْ
کُمْ مِنْ نَف

َ
نْشَأ

َ
ذی أ

َّ
وَ هُوَ ال

1َهُون
َ

ق
ْ

وْمٍ یَف
َ

یاتِ لِق
ْ

نَا ال
ْ
ل صَّ

َ
دْ ف

َ
مُسْتَوْدَعٌ ق

زَوْجَها  مِنْها   
َ

جَعَل مَّ 
ُ
ث سٍ واحِدَةٍ 

ْ
نَف مِنْ  کُمْ 

َ
ق

َ
خَل

فی   کُمْ 
ُ

ق
ُ
ل

ْ
یَخ زْواجٍ 

َ
أ  

َ
مانِیَة

َ
ث نْعامِ 

َ ْ
ال مِنَ  کُمْ 

َ
ل  

َ
نْــزَل

َ
أ وَ 

ماتٍ 
ُ
ل

ُ
ظ فی   ــقٍ 

ْ
خَــل بَــعْــدِ  ــنْ  مِ قاً 

ْ
خَل ــهــاتِــکُــمْ  مَّ

ُ
أ بُــطُــونِ 

ی 
َ
نّ

َ
أ

َ
ف هُوَ   

َّ
إِلا إِلهَ  لا  کُ 

ْ
مُل

ْ
ال هُ 

َ
ل کُمْ  رَبُّ الُله  ذلِکُمُ  لاثٍ 

َ
ث

۲ون
ُ

تُصْرَف
 مِنْها 

َ
سٍ واحِدَةٍ وَ جَعَل

ْ
کُمْ مِنْ نَف

َ
ق

َ
ذی خَل

َّ
هُوَ ال

حَمْلًا  تْ 
َ
حَمَل اها 

َ
تَغَشّ ا  مَّ

َ
ل

َ
ف یْها 

َ
إِل لِیَسْکُنَ  زَوْجَــهــا 

ئِنْ آتَیْتَنا 
َ
هُما ل تْ دَعَوا الَله رَبَّ

َ
ل

َ
ق

ْ
ث

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
تْ بِهِ ف مَرَّ

َ
خَفیفاً ف

3 اکِرین
َ

نَکُونَنَّ مِنَ الشّ
َ
صالِحاً ل

اشکال: این آیه غالب انسان ها را می گوید، نه 
همۀ آن ها را.

پاسخ: ممکن است این سخن درست باشد؛ اما 
ع و اثباتش نیست، به طوری که بتوان  دلیلی بر وقو

از ظاهر آیات دست برداشت.

1 . انعام، ۹۸.
۲ . زمر، ۶.

3 . اعراف، 1۸۹.



21

دم
ن آ

دا
رزن

ج ف
دوا

ی از
گ

گون
 چ

شر،
ل ب

نس
یر 

کث
/ ت

ل 
 او

ل
فص

۲.۲. روایات مطابق با ظاهر قرآن

حدیث اول
ــاس کــیــف تــنــاســلــوا مــن آدم  ــنّ »و ســألــتــه عــن ال
أختا  و  هابیل  حــواء  حملت  فقال:  صلی الله علیه؟ 
قابیل  الثانی  البطن  فی  حملت  ثم  بطن،  فی  له 
و  قابیل  مع  التی  هابیل  فزوج  بطن،  فی  له  أختا  و 
تزوج قابیل التی مع هابیل، ثم حدث التحریم بعد 

ذلک.«1
است.  معتبر  کاملًا  دلالــت  و  سند  ازنظر  حدیث 
سند حدیث این گونه است: حمیری قمی۲ حدیث 
را با یک واسطه از امام رضا؟ع؟ نقل می کند. این 
اصحاب  از  احمدبن محمدبن ابی نصر،  واســطــه 
از  سؤال کننده  »سألته«،  کلمۀ  در  اســت.  اجماع 
اســت.  احمدبن محمدبن ابی نصر  ــا؟ع؟،  ــام رض ام
و شبهۀ  و واضح است  دلالت حدیث بسیار صریح 
تأیید مجوسیه را نیز با جملۀ »حدث التحریم بعد 

ذلک« جواب می دهد.
اشـــکـــال: عــلامــه مــجــلــســی و فــیــض کــاشــانــی و 
تقیه حمل  بر  را  بعد  این حدیث و حدیث  دیگران 

می کنند.
التقیة  علی  محمولان  الخبران  هــذان  »بــیــان: 

لاشتهار ذلک بین العامة.«3
»إن قیل کیف التوفیق بین هذه الأخبار و الاخبار 
الأولی )أی الأخبار التی فیها ازدواج الجن و نحوه( 

1 . قرب الاسناد، ص3۶۶، حدیث1311.
۲ . وفات: 3۰۰هـ . ق.

3 . بحار الأنوار، ج11، ص۲۲۶.
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و  علیها  المعتمد  الصحیحة  هی  الأولی  الاخبار  قلنا 
اعتماد  فلا  للعامة  موافقة  وردت  فإنما  الأخیرة  إنما 

علیها مع جواز تأویلها بما توافق الأولة.«1
پاسخ:

فراوانی  سؤالات  درضمن  قرب الاسناد  حدیث   .1
است که احمدبن محمدبن ابی نصر از امام رضا؟ع؟ 
می پرسد. با مراجعه به سؤالات قبل و بعد مشخص 
می شود که این سؤال در فضای تقیه نبوده است.

حدیث  نمی شود  عامه،  با  موافقت  به صرف   .2
داشته  معارض  حدیث  مگر  کرد؛  حمل  تقیه  بر  را 
باشد و در مرجحات باب تعارض نوبت به مخالفت 
تعارض  حــد  در  مخالف  احــادیــث  بــرســد.  عامه  بــا 
نیستند؛ نه ازنظر سند و نه ازنظر دلالت. بر فرض 
تعارض، مرجح سندی و موافقت با ظاهر کتاب، بر 

مخالفت با عامه مقدم است.
مشهور  اقــوال  در  نیز  فرشته  و  جن  با  ازدواج   .3
استفاده  نیز  علل الشرایع  حدیث  از  هست.  عامه 
می شود که ازدواج خواهر و برادر را نه علمای حجاز 
و نه علمای عراق گفته اند: »لم یختلف فیه فقهاء 
العراق.«۲ این حدیث  أهل الحجاز و لا فقهاء أهل 
کــرد.  خواهیم  نقل  مخالف  احــادیــث  درضــمــن  را 
آن ها  نزد  معتبر  تاریخی  کتاب های  در  همچنین 
اشاره شده  این مطلب  به  نیز  یعقوبی3  تاریخ  مثل 

است.
4. اگر احادیث موافق در مقام تقیه و موافقت با 

1 . تفسیر الصافی.
از  بعد  را  توضیحش  باشد که  بیان مطلب دیگر  ۲ . ممکن است عبارت در مقام 

ذکر اصل روایت آورده ایم.
3 . وفات: ۲۷۴هـ . ق.
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عامه ذکر شده باشد، دیگر لازم نیست امام رضا؟ع؟ 
ذکر  ل  استدلا باطل  قول  بــرای  امام سجاد؟ع؟  یا 
کنند و بر استدلالشان پافشاری و تأکید نیز بکنند؛ 
شده  ذکر  امام سجاد؟ع؟  حدیث  در  همان طورکه 

است.

حدیث دوم
ــال: »ســمــعــت  ــ ــ و عــــن أبـــی حـــمـــزة الـــثـــمـــالـــی ق
قال:  قریش  من  رجلًا  یحدث  علی بن الحسین؟ع؟ 
لما تاب الله علی آدم، واقع حواء و لم یکن غشیها 
منذ خلق و خلقت إلا فی الأرض و ذلک بعد ما تاب 
الله علیه، قال: و کان آدم یعظم البیت و ما حوله 
ج  من حرمة البیت و کان إذا أراد أن یغشی حواء خر
من الحرم و أخرجها معه، فإذا جاز الحرم غشیها فی 
الحل ثم یغتسلان إعظاما منه للحرم، ثم یرجع إلی 
البیت، قال: فولد لآدم من حواء عشرون ولداً  فناء 
أنثی، فولد له فی کل بطن ذکر و  ذکــراً، عشرون 
جاریة  معه  و  هابیل  حواء  ولدت  بطن  فأول  أنثی، 
الثانی،  البطن  فی  ولــدت  و  قــال:  إقلیما،  لها  یقال 
قابیل و معه جاریة یقال لها لوزا و کانت لوزا أجمل 
بنات آدم، قال: فلما أدرکوا خاف علیهم آدم الفتنة 
فدعاهم إلیه و قال: أرید أن أنکحک یا هابیل لوزا 
أرضی  ما  قابیل:  قال  إقلیما،  قابیل  یا  أنکحک  و 
تنکح  و  القبیحة  هابیل  أخــت  أتنکحنی  بــهــذا، 
بینکما  ع  أقر فأنا  آدم:  قال  الجمیلة؟  أختی  هابیل 
ج سهمک  ج سهمک یا قابیل علی لوزا و خر فإن خر
التی  إقلیما زوجت کل واحد منکما  یا هابیل علی 
ج سهمه علیها، قال: فرضیا بذلک فاقترعا قال:  خر
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ج  خر و  قابیل  أخــت  لــوزا  علی  هابیل  سهم  ج  فخر
سهم قابیل علی إقلیما أخت هابیل، قال: فزوجهما 
ثم حرم الله  قال:  لهما من عند الله،  ج  ما خر علی 
القرشی:  له  فقال  قــال:  ذلــک.  بعد  الأخــوات  نکاح 
فأولداهما؟ قال: نعم قال: فقال القرشی: فهذا فعل 
علی بن الحسین؟ع؟:  فقال  قال:  الیوم،  المجوس 
إن المجوس إنما فعلوا ذلک بعد التحریم من الله. 
ثم قال علی بن الحسین؟ع؟: لا تنکر هذا ألیس الله 
ذلک  فکان  له؟  أحلها  ثم  منه  آدم  زوجة  خلق  قد 
بعد  التحریم  الله  ــزل  أن ثــم  شرائعهم،  مــن  شریعة 

ذلک.1
در  طبرسی۲  احتجاج،  اسانید  ارســـال  علت  در 
مقدمه ذکر فرموده است: »من به جز روایات تفسیر 
امام عسکری؟ع؟ بقیۀ روایات کتاب را بدون سند 
آورده ام؛ زیرا یا اجماع بر آن هاست یا موافق عقل اند 
یا در کتاب های مخالف و موافق مشهورند. روایات 
تفسیر منسوب به امام عسکری؟ع؟ را با ذکر سند 
شهرت  حیث  از  چــراکــه  آوردم؛  ــا  آن ه ابــتــدای  در 

مانند بقیۀ روایات کتاب نیستند.«
روایت  و  است  صریح  کاملًا  دلالت  ازنظر  روایت 
قول  کــه  را  اشــکــال  ایــن  مــی کــنــد.  تأیید  را  اول 
مــجــوس اســت نیز بــه صــراحــت جـــواب مــی دهــد و 
ل می کند: »إن المجوس إنما  به خلاف آن، استدلا
فعلوا ذلک بعد التحریم من الله.« حضرت سپس در 
آدم  از حضرت  جواب نقضی می فرماید: »مگر حوا 
خلق نشده است و حال آنکه خداوند حوا را بر آدم 

1 . طبرسی، احتجاج، ج۲، ص۴3.
۲ . وفات: ۵۴۸.
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حلال قرار داد؟« این درحالی است که قطعاً نکاح 
با خود نیز حرام است. روایات دراین باره در بحث 

خودارضایی آمده است.
ازدواج  جواز  »این  می فرماید:  ادامــه  در  حضرت 
با خواهر همزاد برادر دیگر، شریعتی از شرایع آن ها 
)فرزندان آدم( بود که بعداً تحریم آن صادر شد.« 
صــدور  تــدریــجــی بــودن  بــه  می کند  اشـــاره  حضرت 
حکم  هر  اینکه  و  تعالی(  الله  من  )انـــزال  احکام 
وقتی صادر می شود که امکان عمل به آن وجود 
تقریب  مقام  در  حضرت  سخن  این  باشد.  داشته 
وجه اول است که مجوس این فعل حرام را بعد از 

آمدن تحریم الهی انجام می دهند.

حدیث سوم
و فی المجمع1 عن الباقر؟ع؟ »أن حواء امرأة آدم 
کانت تلد فی کل بطن غلاماً و جاریة فولدت فی 
أول بطن قابیل و قیل قابین و توأمته إقلیما بنت 
آدم و البطن الثانی هابیل و توأمته لوزاء فلما أدرکوا 
و  هابیل  أخت  قابیل  ینکح  أن  آدم  الله  أمر  جمیعاً 
قابیل لأن  أبی  و  قابیل فرضی هابیل  هابیل أخت 
أخته کانت أحسنهما و قال ما أمر الله بهذا و لکن 
فرضیاً  قرباناً  یقربا  أن  الله  فأمرهما  رأیــک  من  هذا 

بذلک )الحدیث(«.
نکته

مجوس اولین کسانی بودند که ازدواج خواهر و 
برادری را بعد از حرمت آن، مجاز دانستند. در تأیید 
از  الوسائل  این مطلب، روایتی است که مستدرک 

1 . طبرسی، مجمع البیان، ج3، ص1۸3.
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اختصاص شیخ مفید نقل می کند:
ــی الإخـــــتـــــصـــــاص عــن  ــ ــ ــخ الـــمـــفـــیـــد ف ــ ــی ــ ــش ــ ال
»سلونی  حدیث:  فی  قــال  أنــه  أمیرالمؤمنین؟ع؟، 
قبل أن تفقدونی« فقام إلیه الأشعث بن قیس فقال: 
یا أمیر المؤمنین کیف تؤخذ من المجوس الجزیة 
نبی؟  إلیهم  یبعث  لم  و  کتاب  علیهم  ینزل  لم  و 
و  کتاباً  علیهم  الله  أنــزل  قد  أشعث،  یا  »بــل  قــال: 
ذات  سکر  ملک  لهم  کان  حتی  نبیاً،  إلیهم  بعث 
أصبح  فلما  فارتکبها،  فراشه  إلی  بابنته  فدعا  لیلة 
الملک  أیها  فقالوا:  إلیه  فاجتمعوا  قومه،  به  تسامع 
و  نطهرک  ج  فــاخــر فأهلکته،  دیننا  علینا  دنست 
فاسمعوا  اجتمعوا  لهم:  فقال  الحد،  علیک  نقیم 
إلا  و  ارتکبت  مما  ج  مــخــر لــی  یکن  فــإن  کــلامــی، 
إن  علمتم(  )هل  لهم  فقال  فاجتمعوا،  فشأنکم، 
الله عز و جل لم یخلق خلقا أکرم علیه من أبینا آدم 
و أمنا حواء؟ قالوا: صدقت أیها الملک، قال: أولیس 
قد زوج بنیه بناته و بناته من بنیه؟ قالوا: صدقت، 
ما  فمحاالله  ذلــک،  علی  فتعاقدوا  الدین،  هو  هذا 
فی صدورهم من العلم و رفع عنهم الکتاب، فهم 

الکفرة یدخلون النار بغیر حساب.«
البته این حدیث را صاحب مستدرک جزء احایث 
مخالف ذکر کرده است؛ اما بر آن دلالت نمی کند.

3. ادلۀ مخالفان قول اول
اما احادیث مخالف قول ازدواج خواهر و برادری 
متعددند.  جن  و  حورالعین  با  ازدواج  با  موافق  و 
تمسک  آن  به  مقام  این  در  که  حدیثی  مهم ترین 

می کنند، حدیث علل الشرایع است:
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حدیث اول
أبی رحمه الله قال: »حدثنا محمد بن یحیی العطار 
عن الحسین بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة 
ــلـــی بـــن داود الــیــعــقــوبــی عن  ــنــوفــلــی عـــن عـ عـــن ال
سئل  یــقــول  زرارة  ســمــع  عــمــن  الحسن بن مقاتل 
النسل من آدم کیف کان  أبوعبدالله؟ع؟ عن بدء 
عندنا  أناسا  فــان  آدم  ذریــة  عن  النسل  بــدء  عن  و 
بناته  یزوج  آدم  إلی  أوحی  عزوجل  الله  إن  یقولون 
و  ــوة  الاخـ مــن  أصــلــه  کله  الخلق  هــذا  ان  و  ببنیه 
الأخوات؟ فقال أبوعبدالله؟ع؟: تعالی الله عن ذلک 
علواً کبیراً یقول من قال هذا بان الله عزوجل خلق 
المؤمنین  و  أنبیائه و رسله  و  أحبائه  و  صفوة خلقه 
و  حــرام  من  المسلمات  و  المسلمین  و  المؤمنات  و 
قد  و  حلال  من  یخلقهم  ما  القدرة  من  له  یکن  لم 
الطیب،  الطاهر  الطهر  الحلال  علی  میثاقهم  أخذ 
فوالله لقد تبینت ان بعض البهائم تنکرت له أخته 
أنها  علم  فلما  عنها  له  کشف  نزل  و  علیها  نزا  فلما 
بأسنانه حتی  له ثم قبض علیه  ج عزموا  أخر أخته 
هذا  ففعل  أمــه  له  تنکرت  آخــر  و  میتاً  فخر  قطعه 
بعینه فکیف الانسان فی انسیته و فضله و علمه، 
ترون رغبوا عن  الذی  الخلق  غیر ان جیلًا من هذا 
لم  حیث  من  أخــذوا  و  أنبیائهم  بیوتات  أهــل  علم 
الضلال  من  تــرون  قد  ما  إلی  فصاروا  بأخذه  یؤمروا 
و الجهل بالعلم، کیف کانت الأشیاء الماضیة من 
بدء ان خلق الله ما خلق و ما هو کاین أبدا، ثم قال 
ویح هؤلاء أین هم عما لم یختلف فیه فقهاء أهل 
أمر  عزوجل  الله  ان  العراق  أهل  فقهاء  لا  و  الحجاز 
القلم فجرى علی اللوح المحفوظ بما هو کائن إلی 
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یوم القیامة قبل خلق آدم بألفی عام و ان کتب الله 
کلها فیما جرى فیه القلم فی کلها تحریم الأخوات 
نــرى منها  علی الاخــوة مع ما حــرم و هــذا نحن قد 
هذه الکتب الأربعة المشهورة فی هذا العالم: التوراة 
اللوح  عن  الله  أنزلها  الفرقان،  و  الزبور  و  الإنجیل  و 
أجمعین،  علیهم  الله  صلوات  رسله  عن  المحفوظ 
منها التوراة علی موسی؟ع؟ والزبور علی داود؟ع؟ و 
الإنجیل علی عیسی؟ع؟ و القرآن علی محمد؟صل؟ 
من  شیء  تحلیل  فیها  لیس  و  النبیین؟عهم؟  علی  و 
إلا  و شبهه  یقول هذا  أراد من  ما  أقــول  ذلــک، حقاً 
ثم  الله،  قاتلهم  لهم  فما  المجوس  حجج  تقویة 
أنشأ یحدثنا کیف کان بدء النسل من آدم و کیف 
ولد  ان آدم؟ع؟  فقال:  ذریــة،  النسل من  بدء  کان 
له سبعون بطناً فی کل بطن غلام و جاریة إلی أن 
آدم؟ع؟  ع  جز هابیل  قابیل  قتل  فلما  هابیل،  قتل 
لا  فبقی  النساء  اتیان  عن  قطعه  جزعاً  هابیل  علی 
یستطیع ان یغشی حواء خمس مئة عام ثم تخلی 
له  الله  فوهب  حــواء  فغشی  علیه  ع  الجز من  به  ما 
و  هبة الله  شیث  واســم  ثان  معه  لیس  وحــده  شیئاً 
الأرض،  فی  الآدمیین  من  إلیه  أوصــی  من  أول  هو 
ثم ولد له من بعد شیث یافث لیس معه ثان فلما 
أدرکا و أراد الله عزوجل ان یبلغ بالنسل ما ترون و 
القلم من تحریم ما حرم  أن یکون ما قد جرى به 
الله عزوجل من الأخوات علی الاخوة انزل بعد العصر 
»نزلة«  اسمها  الجنة  من  حــوراء  الخمیس  یوم  فی 
فأمر الله عزوجل آدم ان یزوجها من شیث فزوجها 
اسمها  الجنة  من  حــوراء  العصر  بعد  أنــزل  ثم  منه، 
یافث  من  یزوجها  ان  آدم  تعالی  الله  فأمر  »منزلة« 
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فزوجها منه فولد لشیث غلام و ولدت لیافث جاریة 
بنت  ــزوج  ی ان  أدرکـــا  حین  آدم  عــزوجــل  الله  فأمر 
یافث من ابن شیث ففعل فولد الصفوة من النبیین 
و المرسلین من نسلهما و معاذ الله أن یکون ذلک 

علی ما قالوا من الاخوة و الأخوات.
ان  و  شیث  له  ولد  آدم  أن  عنه؟ع؟  الفقیه  وفی 
إلــیــه من  ــی  اســمــه هــبــة الله و هــو أول وصـــی أوصـ

الآدمیین و ساق الحدیث إلی آخر ما ذکره.«1
 مــحــمــد بــن عــلــی بــن الــحــســیــن عـــن أبـــیـــه عن 
الحسین بن الحسن بن أبان  عن  یحیی  محمد بن 
ــة عــن الــنــوفــلــی عــن الــیــعــقــوبــی عن  ــن أورمـ عــن ابـ
ذکر  و  یــقــول  زرارة  سمع  عمن  الحسن بن مقاتل 
مثله و زاد: ان کتب الله کلها فیما جرى فیه القلم 
حرم  ما  مع  الاخــوة  علی  الأخــوات  تحریم  کلها  فی 

الحدیث.۲
اشکالات این حدیث

اســت؛  ضعیف  بــه شــدت  سند  ازنــظــر  حــدیــث   .1
راویــان آن،  چون سلسله سند آن مرسل است و در 

افراد ضعیف و مجهول وجود دارند:
ــیـــق حــســیــن بــن  ــوثـ ــی بـــــــرای تـ ــ ــویـ ــ ــت الله خـ ــ آیـ
ــر کــــرده اســــت که   حــســن بــن ابــان وجـــوهـــی ذکــ

درنهایت خود ایشان این وجوه را رد می کند.3
محمدبن أورمۀ قمی: او را به غلو و تخلیط متهم 
او  از  ابن ولید فرموده است: »هر روایتی  کرده اند و 
که در کتاب های حسین بن سعید هم باشد، معتبر 

1 . شیخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص1۸، حدیث۲.
۲ . وسائل الشیعه، ج1۴، اسلامیة، ص۲۷۷.

3 . معجم الرجال، ج۶، ص۲31.
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او نقل کرده باشد، عمل  است و هرچه فقط خود 
به آن جایز نیست و اعتمادی به آن نیست.«

نوفلی: توثیق ندارد.
علی بن داود یعقوبی: مجهول است.

حسن بن مقاتل: مجهول است.
2. اشکالات دلالی روایت:

اشــاره شــده اســت که قول  ایــن حدیث  1.2. در 
از  احـــدی  را  آدم  ــدان  فــرزن ــرادری  ــروب ــواه خ ازدواج 
علمای حجاز و عراق نگفته اند. این درحالی است 
که یکی از وجوه رد قول اول، موافقت آن با عامه 
این  بخواهیم  اگر  نمی سازد.  باهم  دو  این  و  است 
عامه  مــوافــق  اول  قــول  دیگر  بپذیریم،  را  حدیث 
نیست و نمی توان احادیث آن را بر تقیه حمل کرد 
و اگر بخواهیم موافقت قول اول با عامه را بپذیریم، 

نمی توانیم به ظاهر این حدیث تمسک کنیم.
که  است  فرموده  حضرت  بگویند  است  ممکن 
جواز  به  حکم  عــراق،  و  حجاز  علمای  از  هیچ یک 
ازدواج خواهر و برادر نداده است؛ نه کیفیت اولیۀ 
رد  مقام  در  حضرت  درایــن صــورت  را.  نسل  تکثیر 

قول مجوس است که در ادامه می آید.
2.2. این حدیث در مقام ساکت کردن کسانی 
است که قصد ترویج مجوس را دارند؛ همان طورکه 
جواب  و  عندنا(  )أناساً  سؤال کننده  سؤال  ظاهر  از 
حضرت بر می آید که آن ها قصد ترویج مجوس را 
دارند: »ما أراد من یقول هذا و شبهه إلا تقویة حجج 

المجوس فما لهم قاتلهم الله.«
این درحالی است که احادیث قول اول، پاسخ 
این اشکال را داده است و تقویت مجوس نیست. 
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پس در فرض صدور این روایت، باید آن را بر اموری 
را  ل  اســتــدلا فهم  ــدرت  ق مخاطب  کــه  کــرد  حمل 
تفکر  به نفع  می خواهد  بهانه ای  هــر  بــه  یــا  نـــدارد 
در  حضرت  ــن رو  ازای کند.  استفاده  آن  از  مجوسی 

چنین مقامی چنین جوابی را می دهند.
شد،  مشخص  بالا  بحث  از  همان طورکه   .3.2
قول  بــا  تــعــارض  در  کــه  نمی دهد  جــوابــی  حضرت 
حضرت  از  نسل  تکثیر  کیفیت  بلکه  باشد؛  اول 
در  همان طورکه  البته  می فرماید.  بیان  را  شیث 
فعلی  نسل  اســت،  آمــده  متعدد  تاریخیِ  نقل های 
بشر  دیگر  نسل های  و  اســت  شیث  از  همگی  بشر 
منقرض شده است. حضرت ابتدا استبعاد می کند 
ک  ناپا نطفۀ  از  مؤمنان  و  پیامبران  چگونه  کــه 
باشند. سپس در آخر، تصریح می کند که پیامبران 
ک  پا نطفۀ  که  کردند  پیدا  تکثیر  شیث  ازطریق 
دارد. به این وسیله بین هر دو دسته از روایات جمع 
می شود، اگر نخواهیم به ضعف و ارسال آن توجه 
و  تکثیر  کیفیت  به  حضرت  اینکه  جالب  کنیم. 

منشأ کفار و غیرمؤمنان هیچ اشاره ای نمی کند.
ــات دیگر کــه همگی  روایـ بــا  روایـــت  ایــن   .4.2
ازدواج خواهر و برادری را نفی می کند، در تخالف و 

بعضاً تعارض مفهومی  است:
1.4.2. در این روایت، دو فرزند بدون همزاد به 
 نام های شیث و یافث آمده است. در بعضی دیگر 
ــدون هــمــزاد بــه  نــام شیث آمــده  فقط یــک فــرزنــد ب

است و در بعضی دیگر چهار فرزند.
از  دو  ــر  ه هــمــســران  ــت،  ــ روایـ ایـــن  در   .2.4.2
حورالعین هستند و در روایات دیگر، همسر یکی از 
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حورالعین و دیگری از جن است.
از روایات، هیچ اشاره ای  3.4.2. در این دسته 
ازدواج  آدم چگونه  فرزندان  است که دیگر  نشده 
کردند. تقریباً به تواتر مفهومی در روایات فریقین، 
ثابت است که حوا زایمان های متعدد کرده است 
)دست کم بیست زایمان( که همگی آن ها دوقلو، 
یکی پسر و دیگری دختر بوده است؛ به جز همین 
ــارۀ آن هــا  ــ ــات درب ــ ــانِ شیث و یــافــث کــه روای ــم زای

اختلاف دارند که آیا همزاد داشتند یا خیر.
اشکال: ازدواج با حورالعین یا جن، اختلاط میاه 

است.
یا جن، ماء  این در فرضی است که حور  پاسخ: 
اختلاط  وقــتــی  علمی تر،  به تعبیر  باشند.  داشــتــه 
صورت می گیرد که اسپرم از مرد و تخمک از جن 
یا حورالعین باشد. جن و حورالعین تخمک ندارند؛ 

ع ماده نیستند و مجردند. چراکه آن ها از این نو
بر  داد.  پاسخ  پاسخ،  این  به  می توان  پاسخ:  رد 
را  آن  می توان  ــات،  روای از  دوم  دستۀ  قبول  فرض 

به صورت های مختلف تصور کرد؛ مثلًا:
خداوند  بـــه اذن  حورالعین  یــا  فرشته  یــا  جــن   .1
بــاشــنــد؛  ــده  ــ آمـ ــوی در  ــیـ ــه شــکــل جــســمــانــی دنـ ب
همان طورکه در آیات و روایات متعدد، نمونه هایی 
شاهدیم.  را  ملائک  پیداکردن  انسانی  صــورت  از 
قصۀ تعلیم سحر و بشارت به فرزند در زکریا؟ع؟ و 
مریم؟عها؟ و بشارت به عذاب در قصۀ ابراهیم؟ع؟ 

از این دست است.
نطفه  پــرورش  ظــرف  صرفاً  را  آن هــا  می توان   .2
شبیه سازی  در  امــروزه  همان طورکه  کرد؛  قلمداد 
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ح است. مطر
3. امروزه می توان نطفه ای کامل را از موجودی 
زنده به دست آورد؛ به طوری که به جنس مخالف 
مریم؟عها؟  حضرت  در  همان طورکه  نباشد؛  نیازی 

به اعجاز الهی تحقق پیدا کرد.
رد بر رد: این مطلب فقط توجیه علمی در مقام 

ع و اثبات آن دلیلی نداریم. ثبوت است و بر وقو
اول  قــول  بــا  مخالف  احــادیــث  دیگر  ــه،  ادامـ در 
نیز  صــافــی  تفسیر  در  احــادیــث  ــن  ای مـــی آوریـــم.  را 
نقل  اصلی  منابع  از  را  آن هــا  اینجا  در  اســت.  آمــده 

می کنیم.

حدیث دوم
عن سلیمان بن خالد قال: قلت لأبی عبدالله؟ع؟، 
ک، ان الناس یزعمون أن آدم زوج ابنته  جعلت فدا
من ابنه؟ فقال: أبوعبدالله قد قال: الناس فی ذلک 
رســول الله؟صل؟  أن  علمت  أمــا  سلیمان  یا  لکن  و 
لزوجت  ابنه  من  ابنته  زوج  آدم  أن  علمت  لو  قال: 
القاسم و ما کنت لأرغب عن دین آدم،  زینب من 
إنما  قابیل  أن  یزعمون  انهم  ک  فدا جعلت  فقلت: 
یا  له:  تغایرا علی أختهما؟ فقال  قتل هابیل لأنهما 
سلیمان تقول هذا؟ أما تستحیی ان تروى هذا علی 
ک ففیما قتل قابیل  نبی الله آدم؟ فقلت: جعلت فدا
سلیمان  یا  لی:  قال  ثم  الوصیة  فی  فقال:  هابیل؟ 
یدفع  أن  آدم  إلــی  أوحـــی  تعالی  و  تــبــارک  الله  ان 
الوصیة و اسم الله الأعظم إلی هابیل و کان قابیل 
أکبر منه، فبلغ ذلک قابیل فغضب فقال: انا أولی 
بوحی  قرباناً  یقربا  أن  فأمرهما  الوصیة  و  بالکرامة 
من الله إلیه ففعلا، فقبل الله قربان هابیل فحسده 
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تناسل  فممن  ک،  فدا جعلت  فقلت:  فقتله،  قابیل 
ولد آدم هل کانت أنثی غیر حواء و هل کان ذکر 
تعالی  و  تبارک  الله  ان  سلیمان  یا  فقال:  آدم؟  غیر 
رزق آدم من حواء قابیل و کان ذکر ولده من بعده 
هابیل، فلما أدرک قابیل ما یدرک الرجال أظهر الله 
ففعل  قابیل  یزوجها  ان  آدم  إلی  أوحی  و  جنیة  له 
ذلک آدم و رضی بها قابیل و قنع، فلما أدرک هابیل 
ما یدرک الرجال اظهر الله له حوراء و أوحی الله إلی 
آدم أن یزوجها من هابیل، ففعل ذلک فقتل هابیل 
آدم  الحوراء غلاماً فسماه  الحوراء حامل، فولدت  و 
الوصیة  إلیه  ادفع  ان  آدم  إلی  الله  فأوحی  هبة الله، 
آدم  ولدت حواء غلاماً فسماه  و  الأعظم  الله  اسم  و 
أهبط  الــرجــال  یــدرک  ما  أدرک  فلما  شــیــث بــن آدم، 
من  یــزوجــهــا  ان  آدم  إلـــی  أوحـــی  و  ــوراء  ــ ح ــه  ل الله 
الحوراء جاریة فسماها  شیث بن آدم، ففعل فولدت 
حــورة  آدم  زوج  الجاریة  أدرکـــت  فلما  حـــورة،  آدم 
بنت شیث من هبة الله بن هابیل فنسل آدم منهما 
فمات هبة الله بن هابیل فأوحی الله إلی آدم ان ادفع 
الوصیة و اسم الله الأعظم و ما أظهرتک علیه من 
علم النبوة و ما علمتک من الأسماء إلی شیث بن آدم 

فهذا حدیثهم یا سلیمان.1
سند حدیث: سلیمان بن خالد را توثیق کرده اند و 
این تفسیر، به محمدبن مسعودبن محمدبن عیاش 
سمرقندی، معروف به عیاشی، منسوب است. وی 
به  معروف  محمدبن عمربن عبدالعزیز،  استادان  از 

کشی بوده است و رجالیان، او را توثیق کرده اند.
حاوی  که  کتاب  این  به  معمولًا  شیعه  علمای 

1 . تفسیر عیاشی، ج1، ص31۲.
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دیدۀ  با  است،  روایــات  به وسیلۀ  قرآن  آیات  تفسیر 
از  یکی  را  آن  وسائل  صاحب  نگریسته اند.  قبول 
مصادر خود قرار داده است و می گوید: »تنها نیمۀ 
اول آن به دست ما رسیده است که در آن، بعضی 
از نسخه نویسان، اسناد روایات را حذف کرده اند و 
حضرت  نظر  کرده اند.«  اعتماد  راوی  یک  به  تنها 
و  العیاشی  ــان  ــ »...ف اســت:  این چنین  امـــام؟ره؟ 
الی  صحیح  طریق  لنا  لیس  لکن  ثقة...  کان  ان 
الیه  الوسائل طریقه  یذکر صاحب  لم  و  تفسیره... 
عن  مــا  بکون  الــوثــوق  و  الاطمئنان  یدعی  ان  الا 

تفسیره منه. و العلم عندالله.«1
ازنظر دلالت:

با روایات دیگر  از حیث مضمون  1. این حدیث 
از  غیر  هبة الله  اینکه  مثلًا  دارد؛  تخالف  قول  این 

شیث است.
و  سند  حیث  از  حدیث  ایــن  قبول  فــرض  بــر   .2
دلالت، باید آن را به همان شکلی که گذشت، با 
احادیث قول اول جمع کنیم و با فرض جمع نشدن 
مقدم  قرب الاسناد  روایت  باهم،  دو  این  تعارض  و 

است؛ چون با کتاب موافق است.
احادیث دیگری نیز که ذکر می کنیم، یا همین 
اشکال تخالف در معنا و مضمون را باهم دارند یا 

ضعیف السند هستند:

حدیث سوم
قال:  أبی جعفر؟ع؟  عن  الحضرمی  بکر  أبی  عن 
ان آدم ولد أربعة ذکور فاهبط الله إلیهم أربعة من 

1 . المکاسب المحرمه، ج۲، ص1۰۴.
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الحور العین، فزوج کل واحد منهم واحدة فتوالدوا 
من  أربعة  الأربــعــة  هــؤلاء  زوج  و  رفعهن  الله  إن  ثم 
النسل فیهم فما کان من حلم فمن  الجن، فصار 
آدم و ما کان من جمال من قبال الحور العین و ما 

کان من قبح أو سوء خلق فمن الجن.1
قال:  أبی جعفر؟ع؟  عن  أبی بکر الحضرمی  عن 
قال  ولــده؟  آدم  تزویج  الناس فی  یقول  ما  لی:  قال 
قلت: یقولون: ان حوا کانت تلد لآدم فی کل بطن 
غلاماً و جاریة فتزوج الغلام الجاریة التی من البطن 
البطن  الذی من  الغلام  الجاریة  تزوج  و  الثانی  الآخر 
لیس  أبوجعفر؟ع؟:  فقال  توالدوا،  الثانی حتی  الآخر 
هذا کذلک یحجکم المجوس و لکنه لما ولد آدم 
هبة الله و کبر سأل الله أن یزوجه، فأنزل الله له حوراء 
من الجنة فزوجها إیاه، فولدت له أربعة بنین، ثم ولد 
لآدم ابن آخر، فلما کبر أمره فتزوج إلی الجان، فولد 
له أربع بنات، فتزوج بنو هذا بنات هذا، فما کان من 
جمال فمن قبل الحور العین و ما کان من حلم فمن 
قبل آدم و ما کان من حقد فمن قبل الجان، فلما 

توالدوا صعد الحوراء إلی السماء.۲
ابی بکر  اســـت:  نفر  یــک  حــدیــث  دو  ایــن  راوی 
حدیث  دو  بااین همه،  حضرمی.  عبدالله بن محمد 
حضرت  دوم،  حــدیــث  در  دارد.  تخالف  معنا  در 
ازدواج خواهروبرادری را نفی کرده و به طور صریح 
اشاره می کند که مقام صدور  به محاجۀ مجوس 

روایت را بر فرض صحت آن، معلوم می کند.

1 . تفسیر عیاشی، ج1، ص۲1۵، حدیث۵.
۲ . همان، حدیث۶.
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حدیث چهارم
مــحــمــدبــن یــحــیــی عـــن أحــمــدبــن مــحــمــد عن 
الــحــســیــن بــن ســعــیــد عـــن صــفــوان بــن یــحــیــی عن 
ــن أصــحــابــنــا من  ــن رجـــل م خــالــدبــن اســمــاعــیــل ع
أهــل الــجــبــل عــن أبــی جــعــفــر؟ع؟ قـــال: ذکـــرت له 
أنهم یقولون: نکاح کنکاح ولد آدم و  المجوس و 
إنهم یحاجونا بذلک فقال: أما أنتم فلایحاجونکم 
زوج  رب  یــا  آدم؟ع؟:  قــال  هــبــة  الله  أدرک  لما  بــه 
هــبــة الله فأهبط الله عــزوجــل لــه حـــوراء فــولــدت له 
هبة الله  ولــد  أدرک  فلما  الله  رفعها  ثم  غلمة  أربعة 
قال: یا رب زوج ولد هبة الله فأوحی الله عزوجل إلیه 
أربع  الجن و کان مسلماً  إلی رجل من  أن یخطب 
من  کــان  فما  فزوجهن  هبة الله  ولــد  علی  له  بنات 
النبوة و ما کان  الحوراء و  جمال و حلم فمن قبل 

من سفه أو حدة فمن الجن.1
خالدبن اسماعیل  و  دارد  ارســـال  حــدیــث  سند 
اصحاب  از  صفوان بن یحیی  البته  نیست.  موثق 
را  او  از  ارســال بعد  و  اجماع است و می توان ضعف 
تصحیح کرد. اما در مقام تعارض با حدیث صحیح 

قرب الاسناد، تقدم سندی با قرب الاسناد است.
به علاوه در معنا با احادیث دیگر در این مطلب 
هبة الله  از  فقط  را  نسل  تکثیر  کــه  دارد  تخالف 
از حورالعین که چهار  را  و همسر هبة الله  می دانند 
فرزند پسر می آورد و پس از آن به آسمان برمی گردد. 
اینکه تمام همسران این چهار فرزند پسر، دخترانی 
تفسیر  حدیث  با  آشکار  تعارض  در  هستند،  جن  از 
عیاشی است که در ادامه می آید. به علاوه اشاره ای 

1 . الکافی، ج۵، ص۵۶۹، حدیث۵۸.
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به کیفیت ازدواج هابیل و قابیل و فرزندان دیگر 
آدم نیز نمی کند. مقام صدور روایت نیز محاجه با 

مجوس است.

حدیث پنجم
عن  بــریــدالــعــجــلــی  عــن  ــقــاســم بــن عــروة  ال روى 
أبی جعفر؟ع؟ قال: إن الله تبارک و تعالی أنزل علی 
آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنیه و تزوج الاخر 
کثیر  جمال  من  الناس  فی  کان  فما  الجان،  ابنة 
أو حسن خلق فهو من الحوراء و ما کان فیهم من 

سوء خلق فهو من ابنة الجان.1
وجوهی  و  اســت  اختلاف  قاسم بن عروه  دربـــارۀ 
بـــر شـــمـــرده انـــد کـــه صــاحــب  بـــــرای وثـــاقـــت او 
درنهایت  و  نمی کند  اعتماد  آن  به  معجم الرجال 
حدیث  او  از  اجماع  اصحاب  از  »بعضی  می فرماید: 
چنین  نیز  من لایحضر  پاورقی  در  کــرده انــد.«  نقل 
المصنف  الحال و طریق  آمده است: »هو مجهول 
إلیه فیه هارون بن مسلم بن سعد و هو و إن کان ثقة 

الا أن له مذهباً فی الجبر و التشبیه.«
صدوق این حدیث را نیز در علل الشرایع به این 
حدثنا  قــال:  علی بن حاتم  »أخبرنی  مــی آورد:  سند 
عبدالله بن أحمد  حدثنا  قــال:  أبوعبدالله بن ثابت 
برید بن معاویة العجلی عن  القاسم بن عروة عن  عن 

أبی جعفر؟ع؟... .«۲
ازنظر مضمون با روایات دیگر این باب مخالفت 

دارد.

1 . من لا یحضره الفقیه، ج3، ص3۸۲.
۲ . علل الشرایع، ج1، ص1۰3.
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حدیث ششم تا نهم
شده  نقل  مستدرک الوسائل1  در  احــادیــث  ایــن 

است:
الشهید  تلمیذ  الشیخ حسن بن سلیمان الحلی   .6
الشفاء  کتاب  من  نقلًا  المحتضر  کتاب  فی  الأول 
سألت  قــال:  معاویة بن عمار  عن  بإسناده  الجلاء  و 
أباعبدالله؟ع؟ عن آدم أبی البشر، أ کان زوج ابنته 
لما  آدم  ذلــک  فعل  لو  مــعــاذالله،  فقال:  ابنه؟  من 
إلا علی  رغــب عنه رســـول الله؟صل؟ و ما کــان آدم 
الخلق من ولد  دین رســول الله؟صل؟ فقلت: و هذا 
الله  حـــواء؟عهما؟؟! لان  و  آدم  إلا  لم یکن  و  من هم 
خلقکم  الــذی  ربکم  اتــقــوا  الــنــاس  أیها  یا  یــقــول: 
منهما  بث  و  زوجها  منها  خلق  و  واحــدة  نفس  من 
من  الخلق  هذا  أن  فأخبرنا   ًنساء و   

ً
کثیرا  

ً
رجــالا

رسله  بلغت  و  الله  صــدق  فــقــال؟ع؟:  حــواء،  و  آدم 
لی  ففسر  فقلت:  الشاهدین.  من  ذلــک  علی  أنــا  و 
لما  تعالی  و  تبارک  الله  إن  فقال:  یــابــن رســول الله، 
بینهما ولدت  إلی الأرض و جمع  آدم و حواء  أهبط 
حواء بنتا فسماها عناقا، فکانت أول من بغی علی 
نسراً  و  ذئباً کالفیل  علیها  الله  الأرض، فسلط  وجه 
کالحمار فقتلاها، ثم ولد له اثر عناق قابیل بن آدم، 
فلما أدرک قابیل ما یدرک الرجل، أظهر الله عزوجل 
صورة  فی  جهانة  لها:  یقال  الجان  ولــد  من  جنبة 
الانسیة، فما رآها قابیل ومقها، فأوحی الله إلی آدم 
ثم  قابیل،  من  فزوجها  قابیل،  من  جهانة  زوج  أن 
ولد لآدم هابیل فلما أدرک هابیل ما یدرک الرجل، 
أهبط الله إلی آدم حوراء و اسمها ترک الحوراء، فلما 

1 . مستدرک الوسائل، ج1۴، ص3۶1 به بعد.
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رآها هابیل ومقها، فأوحی الله إلی آدم أن زوج ترکا 
من هابیل، ففعل ذلک، فکانت ترک الحوراء زوجة 

هابیل بن آدم، الخبر.
الانــوار1 و جامع الأحادیث۲ و  بالا در بحار  حدیث 

تفسیر ثعلبی3 نیز آمده است.
إلـــی  بــــإســــنــــاده  الــــــرضــــــا؟ع؟:  صـــحـــیـــفـــة   .7
الـــحـــســـیـــن بـــن عـــلـــی؟ع؟ قــــــال: جـــــاء رجـــــل إلـــی 
أن  الناس  یقول  ما  حق  فقال:  الحسن بن علی؟ع؟ 
آدم زوج هذه البنت من هذا الابن؟ فقال: حاشا الله 
ج  فأخر عبدالله  و  شیث  هو  و  ابنان  لآدم؟ع؟  کان 
امرأة  لعبدالله  ج  أخر و  الجنة  من  حوراء  لشیث  الله 
من  کــان  فما  ک،  ــذا ل ولــد  و  لهذا  فولد  الجن،  من 
حسن و جمال فمن ولد الحوراء و ما کان من قبح و 

بذاء فمن ولد الجنیة.
ــصــــاص: عــن  ــ ــت الإخــ ــــی  ف ــد  ــی ــف ــم ال الـــشـــیـــخ   .8
»سلونی  حدیث:  فی  قــال  أنــه  أمیرالمؤمنین؟ع؟، 
الأشعث بن قیس  إلــیــه  فــقــام  تــفــقــدونــی«  أن  قبل 
المجوس  من  تؤخذ  کیف  یاأمیرالمؤمنین  فقال: 
إلیهم  الجزیة و لم ینزل علیهم کتاب و لم یبعث 
نبی؟ قال: بل یا أشعث، قد أنزل الله علیهم کتاباً 
و بعث إلیهم نبیاً، حتی کان لهم ملک سکر ذات 
أصبح  فلما  فارتکبها،  فراشه  إلی  بابنته  فدعا  لیلة 
الملک  أیها  فقالوا:  إلیه  فاجتمعوا  قومه،  به  تسامع 
و  نطهرک  ج  فــاخــر فأهلکته،  دیننا  علینا  دنست 
فاسمعوا  اجتمعوا  لهم:  فقال  الحد،  علیک  نقیم 

1 . بحار الانوار، ج11، ص۲۲۶.
۲ . جامع الأحادیث، ج۲۰، ص3۹3.

3 . تفسیر ثعلبی، ج۴، ص۴۹.
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إلا  و  ارتکبت  مما  ج  مــخــر لــی  یکن  فــإن  کــلامــی، 
إن  علمتم(  )هل  لهم  فقال  فاجتمعوا،  فشأنکم، 
الله عزوجل لم یخلق خلقا أکرم علیه من أبینا آدم 
و أمنا حواء؟ قالوا: صدقت أیها الملک، قال: أولیس 
قد زوج بنیه بناته و بناته من بنیه؟ قالوا : صدقت، 
ما  فمحاالله  ذلــک،  علی  فتعاقدوا  الدین،  هو  هذا 
فی صدورهم من العلم و رفع عنهم الکتاب، فهم 

الکفرة یدخلون النار بغیر حساب.
عــن  ــا:  ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــدمـ ــ قـ أصــــــــــول  مــــــن  أصــــــــل   .9
عمروبن أبی المقدام قال: سألت مولای أباجعفر؟ع؟ 
هذا  یقول  شــیء  أی  قــال:  ولـــده؟  آدم  زوج  کیف 
إذا کان ولد  إنه  یقولون:  المنکوس؟ قلت:  الخلق 
آدم ولداً جعل بینهما بطناً بطناً ثم یزوج بطنه من 
البطن الآخر، فقال: کذبوا، هذه المجوسیة محضاً، 
و  آدم هابیل  لما وهب  أبی عن جده قال:  أخبرنی 
هبة الله بعث إلیهما حوراءین: ناعمة و مدیة و أمره 
الله،  هبة  من  مدیة  و  هابیل  من  ناعمة  یــزوج  أن 
فزوجهما إیاهما فتزاوجا، فکانت تزویج بنات العم.

ــۀ اشـــکـــال ایـــن احـــادیـــث، تــضــادهــایــی  ــلاص خ
و  هــمــســران  اســم  و  ازدواج  کیفیت  در  کــه  اســت 
را  همه  نمی شود  و  دارد  وجــود  دیگر  خصوصیات 

به طور کامل قبول کرد.
مفهوم  و  معنا  در  گرچه  احادیث  ایــن  اشکال: 
معنوی  تواتر  معنا  این  بر  دارنــد،  ناسازگاری  باهم 

دارند که ازدواج خواهروبرادری نبوده است.
پاسخ:

نــــدارد؛ چــون  نــیــز وجـــود  ایـــن معنا  ــر  ب ــر  ــوات ت  .1
قابیل  و  هابیل  ازدواج  به  روایــات  این  از  بسیاری 
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اشاره ای نمی کند؛ بلکه ازدواج هبة الله یا فرزندان 
او را بیان می کند؛

اول  دستۀ  با  معنوی،  تواتر  قبول  فــرض  با   .2
روایات و ظهور قرآن تعارض دارد. در مقام تعارض 
تقدم با دستۀ اول است. تعدد روایاتِ بخش دوم 

نمی تواند سبب تقدم در مقام تعارض شود.

4. دیدگاه مورخان
لطف  از  خالی  مورخان،  دیدگاه  ذکر  پایان،  در 
نیست. تمامی این اقوال، تأییدی بر قول اول است:

1.4. تاریخ یعقوبی
و  و ولدت غلاماً  آدم علی حــواء، فحملت  و وقع 
ثم  لــوبــذا،  الجاریة  و  قابیل  الغلام  فسمی  جــاریــة، 
حملت فولدت غلاماً و جاریة، فسمی الغلام هابیل 
و الجاریة إقلیما. فلما کبر ولده و بلغوا النکاح، قال 
آدم لحواء: مری قابیل، فلیتزوج إقلیما التی ولدت 
التی ولدت  مع هابیل و مری هابیل فلیتزوج لوبذا 
التی  بأخته  یتزوج  أن  قابیل  فحسده  قابیل،  مع 
ولدت معه. و قد روى بعضهم أن الله عزوجل أنزل 
ج لقابیل  لهابیل حوراء من الجنة، فزوجه بها و أخر
جنیة، فزوجه بها، فحسد قابیل أخاه علی الحوراء، 
تین  من  هابیل  فقرب  قربانا  قربا  آدم:  لهما  فقال 

زرعه و قرب قابیل أفضل کبش فی غنمه لله... .1

1 . تاریخ یعقوبی، ج1، ص۷.
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۲.4. تاریخ طبری
عمره  من  صلی الله علیه وسلم  لآدم  مضی  لما  و 
هابیل  قابیل  قتل  بعد  ذلک  و  سنة  ثلاثون  و  مئة 
بخمس سنین ولدت له حواء ابنه شیثا فذکر أهل 
شیث  تفسیر  و  تــوأم  بغیر  فــرداً  ولد  شیثاً  أن  التوراة 
هابیل.  مــن  خلف  ــه  أن معناه  و  هــبــة الله  عندهم 
حدثنی الحارث بن محمد قال حدثنی ابن سعد قال 
عن  أبی صالح  عن  أبی  أخبرنی  قال  هشام  أخبرنا 
ابن عباس قال ولدت حواء لآدم شیثاً و أخته حزورا 
فسمی هبة الله اشتق له من هابیل قال لها جبرائیل 
بالعربیة  حین ولدته هذا هبة الله بدل هابیل و هو 
إلیه  و  شیث  بالعبرانیة  و  شــاث  بالسریانیة  و  شث 
أوصی آدم و کان آدم یوم ولد له شیث ابن ثلاثین 

و مئة سنة... .
حدثنا  قال  أحمدبن عبدالرحمان بن وهب  حدثنا 
عمی قال حدثنا الماضی بن محمد عن أبی سلیمان 
عن القاسم بن محمد عن أبی إدریس الخولانی عن 
أبی ذر الغفاری قال قلت یارسول الله کم کتاب أنزله 
الله عزوجل؟ قال مئة کتاب و أربعة کتب أنزل الله 
أنساب  شیث  إلــی  و  صحیفة  خمسین  شیث  علی 
بنی آدم کلهم الیوم و ذلک أن نسل سائر ولد آدم 
منهم  یبق  فلم  بـــادوا  و  انقرضوا  شیث  نسل  غیر 
و  شیث؟ع؟  إلی  الیوم  کلهم  الناس  فأنساب  أحد 
فإنهم  آدم  هو  جیومرت  إن  قالوا  الذین  الفرس  أما 
أخته  مشا  تــزوج  و  مشا  ابنه  لجیومرت  ــد  ول قــالــوا 
میشان فولدت له سیامک بن مشا و سیامی ابنة مشا 
دیس  و  ک  لسیامک بن مشابن جیومرت افروا فولد 
و  افــرى  و  بنو سیامک  أوراش  و  اجــرب  و  براسب  و 
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أوراشــی بنات سیامک أمهم جمیعا  دذى و برى و 
سیامی بنت مشا و هی أخت أبیهم... .1

3.4. تاریخ أخبار الزمان
توأمته  و  قابیل  له  فولدت  حواء  غشی  آدم  إن  و 
قلیما و کان کذلک یولد له توأمین فی کل بطن. 
قابیل  فشغل  لبوذا  توأمته  و  هابیل  له  ولــدت  ثم 
أن  أمــره  ثم  الغنم،  برعی  هابیل  شغل  و  بالحرث 
یزوج هابیل من أخت قابیل فضربها و قال أنا أحق 
یقربا قربانا فأیهما  أبوهما أن  بأختی منه، فأمرهما 
مهبط  من  سنة  ثلاثین  و  لمئتین  قربانه...و  تقبل 

آدم ولد له شیث و هو هبة الله و توأمته.۲

4.4. کامل التواریخ
توأماً  إلا  تحمل  لا  یذکرون  فیما  حــواء  کانت  و 
لصلبه  ولداً  أربعین  لآدم  حواء  فولدت  أنثی  و  ذکراً 
من ذکر و أنثی فی عشرین بطناً و کان الولد منهم 
أی أخواته شاء تزوج الا توأمته التی تولد معه فإنها لا 
تحل له و ذلک أنه لم یکن یومئذ نساء الا أخواتهم 
توأمة  ینکح  أن  قابیل  ابنه  آدم  فأمر  حواء  أمهم  و 

هابیل و أمر هابیل أن ینکح توأمة أخیه قابیل.3

1 . تاریخ طبری، ج1، ص1۰۲.
۲ . مسعودی، تاریخ أخبار الزمان، ص۷۴.

3 . ابن اثیر، کامل التواریخ، ج1، ص۴۲.
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فصل دوم:
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درآمد
ــد، انــســان  یــکــی از آیـــاتـــی کـــه دلالــــت مــی کــن
ــاص، شــاهــد وحــدانــیــت حــق بــوده  در مــوطــنــی خـ
مــشــاهــده  را  ــود  ــ خ عــبــودیــت  و  ــدا  ــ خ ربــوبــیــت  و 
مجالی  آن،  به  باتوجه  به طوری که  نموده است، 
آیۀ میثاق است که  برای غفلت و نسیان نیست، 
می فرماید: وإذ أخذ ربّک من بنی آدم من ظهورهم 
ذرّیّتهم وأشهدهم علی أنفسهم ألست بربّکم قالوا 
هذا  عن  کنّا  ــا  إنّ القیمة  یــوم  تقولوا  أن  شهدنا  بلی 
کنّا  و  قبل  من  اباؤنا  أشرک  إنّما  تقولوا  أو   غافلین
 1المبْطلون فعل  بما  أفتُهلکنا  بعْدهم  مــن   

ً
ذریـــة

و  پشت  از  پــروردگــارت  که  را  زمانی  بیاور،  )به یاد 
را  آنها  و  برگرفت  را  آنها  ذریۀ  آدم،  فرزندان  صلب 
گواه بر خویشتن ساخت و فرمود: »آیا من پروردگار 
می دهیم.«  گواهی  »آری،  گفتند:  نیستم؟«  شما 
بگویید  رستاخیز  روز  مبادا  کــرد،  چنین  خــداونــد 
که ما از این غافل بودیم یا پدرانمان پیش از این 
آیا  بودیم،  آنها  از  بعد  فرزندانی  ما  و  بودند  مشرک 
ما را به آنچه باطل گرایان انجام داده اند مجازات 

می کنی؟( 
موطنی،  در  سبحان  خدای  آیات:  اجمالی  مفاد 
را به وی نشان داد و در آن حالت  حقیقت انسان 
حق تعالی  ربوبیت  بود،  خود  حقیقت  شاهد  او  که 
در  خــداونــد  ــرد،  ک مشاهده  را  خویش  عبودیت  و 
برقرار کرد  میثاق  انسان ها  با  آن موطنِ شهودی، 
آیــا مــن پــروردگــار شما  آنــان اقـــرار گرفت کــه  و از 
مایی.«  ربّ  تــو  »بــلــی،  گفتند:  همگان  نیستم؟ 

1 . اعراف، 1۷۲و1۷3.
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عبودیت  و  حــق  ربوبیت  همگان  مــوطــن،  آن  در 
خویش را پذیرفتند. در این معاهده، میثاق گیرنده 
خداوند است و میثاق دهنده انسان؛ شاهد بر این 
علی  أشْهدهم   ���.است انسان  خود  نیز،  میثاق 
قرار  بر خود وی  را شاهد  انسان  أنْفسهم��� خدا 
به  و  ربوبیت خدا  بر  »ببین که  او گفت:  به  و  داد 

عبودیت خویش میثاق می بندی.«1

دلیل میثاق گرفتن خداوند
شاهد  و  انسان  از  خداوند  گرفتن  میثاق  علت 
تبیین  دوم  آیۀ  در  میثاق،  آن  بر  انسان  قــراردادن 
ــد: »مـــا ایـــن مــیــثــاق را  ــای ــرم شـــده اســـت کـــه مــی ف
گرفتیم، تا در قیامت اگر از شما سؤال کردیم، چرا 
کفر ورزیدید، نگویید ما غافل بودیم و یا پدران ما 
الحاد گذشتگان  و  ما وارث شرک  و  بودند  مشرک 

خود بودیم.«
تعهد،  و  میثاق  اخذ  مهم  فایدۀ  دیگر،  بیان  به 
پیمان  هــیــچ کــس،  از  خــداونــد  اگـــر  آن اســـت کـــه 
آشنا  خــودشــان  به حقیقت  را  آنــهــا  و  نمی گرفت 
می گرفتند،  درپیش  را  کفر  راه  ــان  آن و  نمی کرد 
»ما  می گفتند:  است،  احتجاج  روز  که  قیامت  روز 
زیرا  بودیم؛  تو و عبودیت خویش غافل  ربوبیت  از 
حضور در عالم طبیعت که با اسباب غفلت آمیخته 
احتجاب  باعث  غیب،  عالم  از  ماندن  دور  و  است 
ما از شهود ذات و شناخت ربوبیت تو و آشنایی به 

عبودیت خودمان شد.«۲

1 . جوادی آملی، فطرت در قرآن، ص11۹تا1۲1.
۲ . جوادی آملی، فطرت در قرآن، ص1۲1.
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آراء صاحب نظران دربارۀ موطن میثاق
موطن اخذ میثاق کجا بود؟ در کجا انسان ها به 
ربوبیت حق و عبودیت خویش اعتراف کرده اند؟ 
آراء دانشمندان و مفسران  این مسئله، میدان گاه 
متأخران  و  متقدمان  از  گوناگونی  نظرات  و  است 

دربارۀ آن ارائه شده که به بررسی آن می پردازیم.

1. عالم ذر 
قبل از  انسان ها  ارواح  بیان می کند،  نظریه  این 
ریزی  ذرّات  به  گیرند،  تعلق  ابدانشان  به  آنکه 
آنها  به  ارواح  تعلق  با  ریز  ذرات  آن  و  گرفته  تعلق 
زنده و آگاه شدند و پس از آن، خداوند از آنها میثاق 

گرفت.
میثاق،  شریفۀ  آیــۀ  گـــروه،  ایــن  نظر  اســاس  بــر 
ناظر به »عالم ذر« است؛ یعنی خداوند قبل از آنکه 
انسان ها را در این عالم بیافریند، از صلب حضرت 
آدم؟ع؟ ذرات ریزی را که تا روز قیامت یکی پس از 
و  کــرد  استخراج  مــی ســازد،  را  آدمــی  نسل  دیگری 
ارواح را به آنها متعلق نمود و هر روحی به یکی از 
آن ذرات تعلق گرفت و آن ذرات پس از تعلق روح 

زنده شدند و میثاق سپردند.1
اگر گفته شود، لزوم این اخبار تأیید مذهب جبر 
است؛ زیرا در عالم ذر، آنچه را شخص قبول کرده، 

اضطرارا بوده است، باید گفت:
از  اولًا. هرکس در آن عالم هرچه را قبول کرد، 

روى اختیار و شعور بود.
ثانیاً. طبق اخبار بیان شده، هرکس در عالم ذر 

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج۵، ص۲۶3.



ت
ـلق

خــــ
از 

رآغ
ســـ

50

هرچه را قبول کرد، مجبور و مضطر نیست که در 
بلکه  نماید؛  را قبول و عمل  این عالم مثل همان 

ممکن است در این عالم تغییر نماید.
ــرت  ــضـ حـ از  ــی  ــ ــث ــ ــدی ــ ح در  ــان کــــه  ــ ــن ــمــــچــ هــ

امیرالمؤمنین؟ع؟ مروى است که می فرمایند:
فرمود  )شــرط  فیهم«  الــبــداء  ذلــک  »و شــرط فی 

پروردگار عالم، بداء را در اصحاب شمال.( 
یعنی کسانی که در آن عالم به سوء اختیار خود 
شمال  اصحاب  جزء  و  ورزیدند  طغیان  و  سرکشی 
در  و  نمایند  انابه  و  توبه  عالم  این  در  اگر  شدند، 
تبعیت انبیاء سعی نمایند، خداوند تغییر می دهد و 
آنها را از اصحاب یمین قرار خواهد داد، چون قابل 
و  رمضان  مبارک  ماه  دعاهاى  در  لذا  اســت؛  تغییر 

غیر آن آمده است:
الاشقیاء  من  فامحنی  الاشقیاء  من  کنت  ان  »و 
حق:  قولک  و  قلت  فانک  السعداء  من  واکتبنی 

یَمْحُوالُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْکِتابِ«1
امّا استعجاب از این که اگر عاقل بودند، چگونه 
ــدام بــه زیـــان خــود نــمــودنــد، بــایــد گــفــت: »ایــن  اقـ
می شود،  مشاهده  زیرا  اســت«؛  بی معنا  استعجاب 
و  شعور  کمال  بــا  زیـــادی  امــور  در  عقلا  از  بسیارى 
پشیمان  بعد  و  نموده   خود  زیان  به  اقــدام  اختیار، 
شده اند، همچنین شیطان ملعون، با کمال شعور 
و اختیار، امر حق را ترک نمود و از سجده تمرد کرد. 
و  قطعی  ــول  اص یــک  برنامه،  و  ح  طــر هــر  ثالثاً. 
دارد.  تقدیری  و  فرضی  اصــول  یک  و  تغییر  بــدون 
اختیار آدم در چهارچوب اصول خلقت انسان لحاظ 

1 . قمی، مفاتیح الجنان، اعمال مخصوص شب بیست و سوم، ص3۸۷.
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مبدأ  در  که  نظری  هر  بنابر  جبر،  پس  شده است؛ 
خلقت انسان بپذیریم، لازم نیست.

۲. تمثیل، نه بیان واقع
آیه،  یادشده در  تعبیر  بیان می کند،  این نظریه 
نیست  طور  این  یعنی  واقــع؛  بیان  نه  است  تمثیل 
که خداوند در واقع از ذریۀ فرزندان آدم اقرار گرفته 
نه  گرفته،  اقــرار  انسان ها  از  خداوند  بلکه  باشد؛ 
سپردن  و  تعهد  اخــذ  و  اشــهــاد  صحنه  واقــعــاً  آنکه 
میثاق تحقق پیدا کرده است. مسئلۀ ربوبیت الله 
قــدر روشــن اســت کــه گویا  انــســان آن  و عبودیت 
همۀ انسان ها گفتند: بلی؛ همان طورکه در سورۀ 
فصلت آمده: فقال لها وللأرض ائتیا طوْعاً أو کرهاً 
و  آسمان  به  متعال  طائعین1)خدای  أتینا  قالتا 
همه  بیایید،  باید  ناخواه  و  خواه  که  فرمود  زمین 
ع و رغــبــت مطیع عوامل  بــا طــو عــرض کــردنــد مــا 

تکوینی تو هستیم.(
معنی آیه در ظاهر، آن است که خدای سبحان با 
آنها گفتگو کرد و فرمود بیایید و آنها هم گفتند که 
ما همراه سایر اطاعت کنندگان آمدیم؛ درحالی که 
درواقع گفتگویی بین خدا و آسمان و زمین نبود. 
حمل  تمثیل  بر  را  میثاق  آیــۀ  نظر،  ایــن  صاحبان 
است  فصلت  ســورۀ  آیۀ  »نظیر  می گویند:  و  کــرده 
بلکه  نیست؛  ــار  درک لفظی  نهی  و  امــر  و  قــول  که 
تابع  آفرینش چون  در حقیقت تمثیل  است. نظام 
اطاعت  گفته  آنها  به  خدا  گویا  اســت،  الهی  اوامــر 
کنید و آنها گفتند: »ما مطیع هستیم« و این معنا 

1 . فصلت، 11.
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در عبارت، به صورت قول و صیغۀ امرِ حاضر تعبیر 
شده است.«

مطلب  همین  مضمون  سجادیه،  صحیفۀ  در 
آمــده اســت کــه امــام ســجّــاد؟ع؟ فــرمــودنــد: »فهی 
دون  وبـــارادتـــک  مــؤتــمــرة  قــولــک  دون  بمشیّتک 
به  خارجی  اعیان  و  اشیا  )یعنی  منْزجرة«1  نهْیک 
صرف ارادۀ تو امرپذیر و به صرف کراهت تو از کار 
به  نیست  لازم  و  می کنند  ترک  را  آن  و  می ایستند 

آنها امر قولی و یا نهی لفظی کنی.(
آیه،  زمخشری در کشاف می نویسد: »محتوای 

جنبۀ تخییل و تمثیل دارد.«۲
همین  اصـــول کـــافـــی،  ح  شـــر در  مــحــقــق دامــاد 
و  کرده است  نقل  اهل تفسیر  بعضی  از  را  مضمون 
لسان نقل به گونه ای است که گویا به این معنا 

راضی است و آن را تأیید می کند.3   
ــدیــن جــبــل عــامــلــی؟ره؟ در رســالــۀ  ســیــد شــرف ال
ح هــمــیــن آیــه  فــلــســفــة الــمــیــثــاق والـــولایـــة در شـــر
ــت  ــم ولای مــی نــویــســد: »هـــم تــوحــیــد خـــداونـــد و ه
میثاق  بــه عــنــوان  تعهد  مــوطــن  در  اهــل بــیــت؟عهم؟ 
تصویر  و  تمثیل  بر  را  آیه  ظاهر  و  شده است  ح  مطر

حمل کرده اند.«۴ 

3. بیان واقع نه تمثیل
نه   اســت،  خارجی  واقعیت  بیان  آیــه،  از  منظور 
با  و  وحی  و  عقل  لسان  به  متعال  خداوند  تمثیل. 

1 . صحیفۀ سجادیه، دعای هفتم.
۲ . جارالله زمخشری، کشاف، ج۲، ص1۷۶.

3 . محقق داماد، التعلیقه علی کتاب الکافی، ص3۲۲.
۴ . سید شرف الدین جبل عاملی، فلسفة المیثاق والولایة ، ص3.
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انسان میثاق گرفت، درواقع موطن  از  انبیاء  زبان 
است؛  میثاق  اخــذ  موطن  همان  رســالــت،  و  وحــی 
یعنی دربرابر درک عقلی که حجت باطنی خداست 
و با محتوای وحی که حجت ظاهری خدا است، 
مطابقت دارد. خدا از مردم پیمان گرفت که معارف 
دین را بپذیرند؛ چنان که در سورۀ یس است: ألم 
 1���الشیطان تعْبدوا  لا أن  آدم  بنی  یا  إلیکم  أعْهد 
)ای فرزندان آدم، آیا من به وسیلۀ وحی و رسالت 
از شما پیمان نگرفتم که شیطان را نپرستید؟( در 
»من  می فرماید:  انسان ها  به  خداوند  هم  قیامت 
با دو حجت عقل و نقل، ربوبیت خود و عبودیت 
روز  آن  در  نمی توانید  دیگر  کــردم.  تبیین  را  شما 
و  غافل  دین  معارف  سایر  و  توحید  از  ما  بگویید، 
یا وارث شرک نیاکانمان بودیم؛ زیرا عقل از درون 
را،  شما  عبودیت  و  الله  ربوبیت  بیرون،  از  انبیاء  و 
به گونه ای که نصاب مقتضی، تام بوده و هرگونه 

مانعی از بین رفته باشد، تثبیت کرده اند.«۲

4. نظر علامه طباطبایی 
معانی  از  یـــک  هــیــچ  طــبــاطــبــایــی؟ره؟  عــلامــه 
آیــه،  مقصود  می گویند:  و  نپذیرفتند  را  یــادشــده 
شهود  جــای  یعنی  انسان هاست؛  ملکوتی  جنبۀ 
است؛  انسان ها  ملکوت  میثاق،  موطن  و  اشهاد  و 
  ���وإذ أخذ :زیرا باتوجه به ظاهر آیه که فرمود
ذْکــر[ به یاد بیاور آن موطنی را که خدای 

ُ
]أ یعنی 

نتیجه  میثاق گرفت،  بنی آدم  فرزندان  از  سبحان 
می شود که:

1 . یس، ۶۰.
۲ . جوادی آملی، فطرت در قرآن، ص1۲۶.
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محسوس،  ظــاهــریِ  مــوطــنِ  ایــن  از  قبل  اولًا.   
ــت کــه در آن موطن،  ــود داش مــوطــنِ دیــگــری وج
ربّ  سبحان،  خــدای  که  سپردند  میثاق  همگان 

است و انسان ها عبد هستند.
حس  نشئۀ  بر  مقدم  میثاق  اخــذ  صحنه  ثانیاً:   
دو  دارای  انسان  به عبارت دیگر،  است؛  طبیعت  و 
این دو موطن  و  است  و دو موطنِ وجــودی  جنبه 
گرچه  متحدند،  بلکه  نیستند؛  هم دیگر  متباین 
هستند؛  باهم  موطن  دو  آن  یعنی  نیستند؛  واحــد 
ولی یک چیز نیستند و این دو موطن، یکی موطن 
موطن  و  ملکوت  مــوطــن  دیــگــری  و  اســت  مُــلــک 
آن،  تقدّم  و  اســت  ملک  موطن  بر  مقدم  ملکوت 
زمــان  محور  از  ملکوت  ــرا  زی نیست؛  زمــانــی  تقدم 
به  را  خدا  ملکوت  موطن  در  انسان  و  است  ج  خــار
مشاهده  عبد  عنوان  به  را  خویشتن  و  ربّ  عنوان 
و  است  حجاب  از  مصون  ملکوت  نشئۀ  زیرا  کرد؛ 

لذا حقیقت در آن موطن روشن است.
و  ملکی  جنبه  دو  دارای  انــســان  کــه  معنا  ایــن 
بر جنبه  ملکوتی است و جنبه ملکوتی وی مقدم 
ملکی اوست، می توان از چند آیه استفاده کرد، از 
من  وإن  فرمود:  که  است  حجر  سورۀ  آیۀ  جمله 
 1معلوم بقدرٍ   

ّ
إلا ننزّله  وما  خزائنه  عندنا   

ّ
إلا شی ءٍ 

)همه موجودات دارای خزائن  هستند و ما آن را، با 
اندازۀ معیّن نازل می کنیم.(

آنها  مجرّد  وجود  و  اشیاء  مادی  وجود  بین  فرق 
نزد  آنچه  آن اســت کــه  اســت؛  الهی  خزائن  در  که 
انسان ها است، زوال پذیر و تغییرپذیر است و آنچه 

1 . حجر، ۲1.
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دگرگونی  از  مصون  اســت،  سبحان  خــدای  نــزد 
ما  و  ینفد  عندکم  ما  فــرمــود:  چنان که  زوال.  و 
قَدَر  ماست،  نزد  که  آنچه  پس  باقٍ���1؛  عندالله 
است و زوال پذیر و آنچه نزد خداوند است قضا است 
و ثابت و باقی و چون باقی است از سیلان و حرکت 
هر  چنان که  اســت؛  منزّه  تدریج  و  زوال  و  تغییر  و 

حقیقتی در آن موطن بیش از یک مصداق ندارد.
ایـــن دو مطلب کــه مــوجــود عــالَــمِ  بــه  بــاتــوجــه 
ملکوت: 1. باقی و ثابت است؛ 2. واحد است. جنبۀ 
 .2 سیال؛  نه  اســت  ثابت   .1 هــم:  انسان  ملکوتی 
واحد است نه کثیر. آنچه از آیه استفاده می شود، 
و  ملکوتی دارد  چــهــره ای  انسان   .1 ایــن اســت کــه: 
چهره ای  ملکی؛ در چهرۀ ملکوتی خویش، ربوبیت 
الله و عبودیت خود را می یابد؛ 2. موطن ملکوت، 
چون   .3 اوســت؛  دنیایی  و  ملکی  موطن  بر  مقدّم 
این دو موطن با هم متحدند و از هم جدا نیستند، 
خداوند به انسان مُلکی امر می کند که به یاد آن 
موطن ملکوتی باشد و وقتی به یاد آن موطن بود 

آن را حفظ می کند.۲

نظرات و اقوال غیر مشهور
دارد  وجود  مشهوری  غیر  اقوال  و  نظرات  البته، 

که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود:
1. عده ای از مفسران می گویند: »منظور از »ذر« 
ذرات نخست وجود انسان، یعنی نطفه است که 

1 . نحل، ۹۶.
الاعلمی،  موسسه  الــقــرآن،  تفسیر  فی  المیزان  طباطبایی،  سیدمحمدحسین   . ۲

ج۷و۸، ص۵3.
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به  و  یافت  انتقال  مــادران  پــدران به رحم  از پشت 
تدریج در عالم جنین به صورت انسانی کامل درآمد 
و در همان حال خداوند استعدادهایی به او داد که 

بتواند حقیقت توحید را درک کند.«
می گویند:  سیدمرتضی؟ره؟  بـــزرگ،  عــالــم    .2
کفار  اولاد  به  اختصاص  ولی  بوده،  واقعاً  »عالم ذر 

دارد.« 
عالم  همان  را  عالم ذر  عرفا  عارفان.  نظریۀ   .3
اعیان ثابته و پیمان و عهد را، پیمان و عهد ازلی 
در  هستند،  قائل  ظهور  و  تجلی  به  عرفا  می دانند. 
مقابل فلاسفه که به علت و معلول در نظام هستی 
هستند  قائل  مراتبی  تجلی،  بــرای  و  دارنــد  اعتقاد 
ح آن نیست. از مراتب تجلی  که این جا مجال شر
و ظهور، ظهور اعیان در مرتبه علم حق است که 
می گویند: »عین هر حقیقتی در علم حق به نحو 
ازلــی و ابــدی مــوجــود اســت و اعــیــان هــم، مظاهر 
اسماء و صفات و قالب های آن هستند.« استعداد 
و  سعادت  و   ایمان  و  کفر  در  انسانی  هر  قابلیت  و 
آشکار  ثــابــتــه اش  عین  در  ــق،  ح علم  در  شــقــاوت 
ازلی به زبان  می گردد و آن عهد و پیمان به نحو 
ــت.  ــوده اس ب اعــیــان  عــالــم  در  قابلیت  و  اســتــعــداد 
خوانندگان محترم برای اطلاعات بیشتر به کتب 
مراجعه  آن  شــروح  و  ابن عربی  از  الحکم  فصوص 

فرمایند.
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فصل سوم:
فرضیۀ داروین
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درآمد
مــشــهــورتــریــن شــبــهــه هــایــی کـــه در  از  یــکــی     
بــیــن پــرســش گــران رشــتــه هــای گــونــاگــون علوم 
ع  موضو می شود،  ح  مطر اجتماعی  علوم  و  تجربی 
چگونگی پیدایش انسان و پرسش هایی پیرامون 
ــذا بــراســاس  تــحــلــیــل هــای دارویــنــیــســتــی اســــت؛ لـ
کنونی  انــســان  ــتــی  وراث زنــجــیــرۀ  تحلیل ها،  ایــن 
دوران  پــیــش از  کــه  مــی رســد  میمون نماهایی  بــه 
چهارم زمین شناسی1 می زیسته اند و می گویند که 
اشتراکی  جامعه هایی  انسانی  جــوامــع  نخستین 
این  رد  و  پذیرش  اهمیت  و  بوده است  )کمونی(۲ 
ادیان  آمــوزه هــای  براساس  این  است  که  در  شبهه 
را به یک زوج  انسان های کنونی  توحیدی، نسل 
انسانی به نام حضرت آدم و حوا؟عهما؟ می رساند که از 
بهشت به زمین  هبوط کردند و براساس آنچه  که 
به صراحت در قرآن کریم آمده، دانش هایی دربارۀ 
حقایق جهان به حضرت آدم؟ع؟ داده شد. گفته 
حجت  و  خدا  پیامبر  نخستین  ایشان  که  می شود 
و  میان، پرسش  این  در  لذا  زمین است؛  بر کرۀ  او 

ح می شود؛ این است که: شبهه ای که مطر
آمــوزه هــای دینی و آنچه  ایــن  آیــا مــی تــوان بین 
تکامل  دربــارۀ  علمی تجربی  کتاب های  برخی  در 

پــالــوزوئــیــک  )پــیــش از حــیــات(؛ ۲ .  بــرکــامــبــریــن   .1 زمــیــن شــنــاســی:  1 . دوره هـــــای 
ــیــک )حــیــات مــیــانــی(،  ــمــی(، 3۴۵مــیــلــیــون ســال قــبــل؛ 3. مــزوزئ )حــیــات قــدی
تا  میلیون سال قبل   ۶۵ از  )حیات جدید(،  سنوزوئیک   .۴ 1۶۰میلیون سال قبل؛ 

عصر حاضر.
به معنای اشتراکی، نوعی سازمان زندگی و کار جمعی   )commune( کمون   . ۲
افراد  و  نداشته  وجود  تولیدی  ابزارهای  بر  خصوصی  مالکیت  آن  در  که  است 
به طور یکسان از حاصل کار جمعی برخوردار می شوند و به آن جامعه اشتراکی 

نیز گفته می شود. لفظ کمونیسم از این واژه گرفته شده است. 
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انسان آمده، رابطه ای پیدا و بیان کرد؟
چگونه می توان آیات و روایات مربوط به آفرینش 
کتاب های  ســایــر  و  قــرآن کــریــم  در  کــه  را  انــســان 
آسمانی آمده، با فرضیۀ تکامل موجودات، به ویژه 

انسان، تفسیر و تحلیل کرد؟
آیا مطالب قرآن و روایات دربارۀ آفرینش انسان، 
ــا مــحــتــوای عــلــم تــجــربــیِ ســیــر تــکــامــلــی انــســان  ب

مطابقت دارد یا خیر؟

معرفی داروین
انگلستان  در  ــا1882م(  ــ )1809ت دارویــن  چارلز   
زندگی می کرد. وی طبیعی دان بود و به بررسی و 

مطالعه گیاهان و جانوران می پرداخت.
دو اثر مهم داروین عبارتنداز:

  Origin of species انــواع   خواستگاه)اصل(   .1
)1859م(؛ 2. تبار انسان )1872م(. 

فرضیۀ  که  کسی  نخستین  است،  لازم  به  ذکر 
آن  ــاس  ــ اس و  تــشــریــح  عــلــمــی  روش  بـــا  را  ــول  ــح ت
درحقیقت  و  کـــرد  بــیــان  طبیعی  اصـــول  روی  را 
طبیعی  دانشمندانِ  تفکر  طــرز  در  بــزرگــی  تحول 
لامارک،  فرانسه،  معروف  دانشمند  آورد،  به وجود 

)1744تا1829م( بود. 
جهت  آن  از  دانشمندان  میان  در  اشتهار  ایــن 
پیش  زمانی  را  »تحول«  فرضیۀ  لامــارک  که  است 
دانشگاه های  محیطِ  و  علمی  جهانِ  که  کشید 
لذا  نبودند؛  مسئله  حل  و  پذیرش  ــاده  آم روز،  آن 
این نظر در نطفه خفه گردید و مورد توجه محافل 
علمی قرار نگرفت؛ ولی هنگامی که چارلز داروین 
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گــره هــای  بیشتر  کـــرد،  عــنــوان  را  تکامل  فرضیۀ 
علمی از هم گشوده و علوم طبیعی پیشرفت های 
زیادی کرده بود و جهان دانش، آمادگی پذیرش 
زمــان  در  همچنین  داشـــت.  را  فــرضــیــه ای  چنین 
ایجاد  پروتستان،  نهضت  ظهور  و  دینی  اصلاحات 
در  و  اروپـــا  ــردم  م دیــنــیِ  زمینۀ  در  عمیق  تغییرات 
افراطی  تمرکز  و  تأکید  و  روشنگری  عصر  آن،  پی 
و  مناسب  زمینۀ  عقل گرایی،  و  تجربه گرایی  بر 
دارویــن  نظریات  توسعۀ  و  پذیرش  بــرای  مطلوبی 
فراهم کرد؛ ازاین رو چارلز داروین پایه گذار »تحول 

انواع« معرفی شد.1

ــه آفــریــنــش  ــ ــوط ب ــ ــرب ــ ــای م ــه هـ ــیـ ــرضـ  فـ
موجودات

فرضیه  دو  طبیعی  علوم  دانشمندان   درمــیــان 
و  اعــم از گیاهان  زنــده،  آفرینش موجودات  دربــارۀ 

جانداران، وجود داشته است:

ــــه ثــــبــــوت انــــــــــواع یــا  ــی ــــرضــ الــــــــف. ف
»فیکسیسم«

ــــن فــرضــیــه انـــــواع جــــانــــداران، هــرکــدام  در ای
ظاهر  کنونی  شکل  همین  بــه  ــاز  آغ از  جــداگــانــه، 
گشتند و هیچ کدام به نوعی دیگر تبدیل نیافتند؛ 
از  که  بــوده  مستقلی  خلقت  داراى  هم  انسان  لذا 

آغاز به همین صورت آفریده شده است.۲ 

1 . جعفر سبحانی، فلسفۀ تاریخ، ص۶۶۸.
۲ . ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، ج11، ص۹۷تا1۰۰.
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منابع  اعــتــقــاد،  ایــن  ــد کــه  ــاورن ب بــرایــن  بعضی 
انکار ناپذیری داشته که به این قرار است:

1. کتاب مقدس
ــر تــکــویــن1 تــصــریــح مــی شــود کــه خلقت  سِــفْ در 
خدا  به دست  و  موجود  شکل  به همین  موجودات 
و  انسان  آغــاز،  همان  از  انسان  شــده اســت.  انجام 
اسب نیز اسب بوده و هریک از موجودات، پیوسته 
آفریده  شکل  همین   به  ــرا  زی بــودنــد؛  همین گونه 

شده اند.

۲. تفکر ارسطویی
به ویژه  فلسفی اش،  دستگاه  ]که  ارسطو  نظر  از 
و  ــری  ــک ف ــام  ــظ ن پــشــتــوانــۀ  تــفــســیــرســیــنــوی آن۲ ، 
مــوجــودی،  هــر  گرفته[  ــرار  ق مسیحیت  اعتقادی 
تجسم صُوَر ازلی یا ماهیات ثابته است و در واقع، 
علمی  صُــوَر  بالاستی.  در  آنچه  دارد  زیر  در  صورتی 
ازلی یا ماهیات ثابته، به حکم تجرّد آنها از مادّه و 

به  را  بند۲۵ )پس خدا، حیوانات زمین  اول،  1 . عهدعتیق، کتاب پیدایش، فصل 
اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به اجناس 
)خداوند خدا پس آدم را از  بند۷  دوم،  فصل  نیکوست(،  که  دید  خدا  و  آنها 
و  ک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نَفْس زنده شد(  خا

لت دارند.  عبارات در فصل های دیگر نیز بر این مطلب دلا
امکان ماهوی،  برهان  امکان،  برهان  نام های  به  و وجوب که  امکان  برهان   . ۲
بنابراین،  شده است؛  خوانده  نیز  جهان شناختی  برهان  حتی  و  سینوی  برهان 
ــود بنا شــده اســت.  گــونــه ای بــرهــان وجـــودی اســت کــه بــر مبنای امــکــان وج
نیز آکویناس  بوعلی سینا نخستین واضع این برهان می باشد. در مغرب زمین 
از براهین پنج گانه و برهان مابعدالطبیعی  و لایبنیتز، به ترتیب در برهان سوم 

ح تقریرهای دیگری از آن پرداختند.  امکان به شر
 معنای لغوی 

ً
باتوجه به این توضیحات، این تفسیر برای ارسطو نمی باشد و ظاهرا

ارسطو  جهان شناختی  دیدگاه  همان  که  است  مراد  این جا  در  اصطلاح  این 
می باشد.
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اگرچه  طبیعی  موجودات  و  تغییرناپذیرند  جسم، 
به حدود  آنها  تغییرات  دامنۀ  ولــی  تغییرپذیرند، 
بنابراین  است؛  محدود  آنها  علمی  صُــوَر  و  ماهوی 

تبدل انواع، امری محال و ناشدنی است.

3. اندیشۀ غایت انگاری دربارۀ طبیعت
اعتقاد رایج این طور بود که اولًا، هرچیز و هریک 
است  ویــژه ای  غایت  دارای  طبیعی،  موجودات  از 
که برای آن آفریده شده و ثانیاً، به بهترین صورتی 
آفریده  باشد،  و هدف  آن غایت  تأمین کنندۀ  که 
شده است؛ بنابراین نه تنها نیازی به تغییر و تکامل 
ندارد، بلکه تغییر و تکامل آن ناممکن است؛ زیرا 
در صورت تغییر، نمی تواند تأمین کنندۀ آن غایت 

باشد.1

یــا  انـــــــــواع  تـــکـــامـــل  فـــرضـــیـــه  ب. 
»ترانسفورمیسم« 

خلقت  انواع،  ثبات  فرضیۀ  برخلاف  فرضیه  این 
فرضیۀ  ســه  شــامــل  و  مــی دانــد  تدریجی  را  انــســان 

مشهور است: 

صفات  »وراثــتــی شــدن  ــارک  لام فرضیۀ   .1
اکتسابی« 

فرضیۀ لامارک بیان می کند که اندام های یک 
جانور در طی انجام کار و کاربرد آنها تحول می یابد 
است؛  وراثتی  و  اکتسابی  تعدیل،  و  تحول  این  و 
یعنی با توارث منتقل می شود. برای مثال می توان 
ــه را بــراثــر گــردن کــشــیــدن  ــ ــردن زراف ــدن گـ ــ درازشـ

1 . سیدمرتضی حسینی شاهرودی، تعریف و خاستگاه دین، ص۲۷و۲۸. 
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از  البته  و  دانست  بلند  درختان  برگ های  به سوی 
بین رفتن اندام ها نیز دراثر عدم کاربرد آنها به ارث 

می رسند.

۲. فرضیۀ داروین »انتخاب طبیعی«
داروین با ارائه تئوری تکامل می خواهد بگوید، 
خلقت انسان تدریجی بوده و انسان، تکامل یافتۀ 
تبار  کــتــاب  در  دارویـــن  اســـت.  پیشین  حــیــوانــاتِ 
انسان )1872م( بحث هایی دربارۀ شباهت انسان 
به گوریل داشته و سعی کرده نشان دهد، چگونه 
تدریجیِ  تعدیل  براساس  را  انسان  ممیز  می توان 
طبیعی،  انتخاب  جریان  در  او  آدم نــمــای  نیاکان 

توجیه و تحلیل کرد.
اهمیت  حــائــز  و  جــالــب  او  فــرضــیــات  در  آنــچــه 
و  اخـــلاق  بگوید،  دارد  ــرار  اصـ آن اســت کــه  اســـت، 
توانایی های روانی انسان با قوای دیگر حیوانات، 
تضاد درجه ای دارند؛ یعنی تفاوت، نوعی نیست؛ 
بلکه فقط در شدت و ضعف است و می توان برای 
از احساس،  نیز قائل به درجات ضعیفی  حیوانات 

تفهیم و تفاهم شد.

3. فرضیۀ دووریس »جهش«1
فرضیه دووریس )اوایل قرن بیستم( که جهش 
یا تغییر ناگهانی صفات را منشأ ایجاد صفات جدید 

انـــواع  ــبــدّل  ت فــرضــیــۀ  دقــیــق تــر  عــبــارت  ــه  ب و   )Evolutionism( تــکــامــل بــاورى   . 1
کرده  طی  را  گوناگونی  مراحل  تاکنون،  پیدایش  بدو  از   )Transformism(
عبارت است از:  آنها  اهم  که  شده  واقــع  آن  در  اصلاحاتی  و  شده  نقد  همواره  و 
 .۵ نئولامارکیسم؛   .۴ لامارکیسم؛   .3 نئوداروینیسم؛   .۲ دارویــنــیــســم؛   .1

 .)Mutationism( موتاسیونیسم
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در جاندار می دانست که به نسل بعد ارث می رسد. 
چگونگی جهش: 

در  ــود  ــوجــ ــ م  DNA ــق  ــریـ طـ از  ــی  ــ ــ ارث ــات  ــفـ صـ
 DNA ،کرموزوم های درون هسته انتقال می یابند
از  که  مارپیچ  و  بلند  رشته ای،  دو  است  مولکولی 
شده است.  ساخته  نوکلئوتید  به نام  واحد  هــزاران 
چهار   DNA ساختار  در  مــوجــود  نوکلئوتیدهای 
 A و    G، C،T حـــروف بــا  را  آنــهــا  ع هستند کــه  ــو ن
خاصی  ترتیب  و  زیــاد  تعداد  به  و  می دهند  نشان 
ایــن  تــرتــیــب  در  تغییر  هــرگــونــه  گــرفــتــه انــد.  ــرار  قـ
ایجاد  باعث  کــه  گویند  جهش  را  نوکلئوتیدها 

صفات جدید خواهند شد. 
عوامل ایجاد جهش: 

  DNA مولکولی با ثبات است؛ امّا عواملی مانند 
سبب  می توانند  شیمیایی  مواد  و  رادیواکتیو  مواد 
بیش تر  شــونــد.  مولکول  ایــن  در  جهش  یــا  تغییر 
جهش ها مضر هستند؛ لذا فرضیۀ جهش و انتخاب 

طبیعی مکمل یکدیگرند به این معنی که:
جهش، به وجود آورندۀ تغییر و انتخاب طبیعی، 

گسترش دهندۀ آن جهش ]مفید[ است. 
علمی  را  دارویــن  و  لامــارک  فرضیۀ  آنچه  نکته: 
نشان می دهد، فرضیۀ دووریس است؛ یعنی بدون 
علم  نظر  از  علمی  توجیه  هیچ  جهش،  به  توجه 
اقامه کرد؛  برای فرضیۀ داروین  ژنتیک نمی توان 
امّا نکتۀ مهم درمورد خود جهش، آن است که این 
امّا  DNA صورت می پذیرد؛  عمل در یک مولکول 

این تغییر و جهش آیا به ارث می رسد                                                                                                                                        ؟ 
توارث،  در  احتمالات  قانون  طبق  اول:  اشکال 



ت
ـلق

خــــ
از 

رآغ
ســـ

66

عقلی  محال  گرچه  اســت؛  مشکل  بسیار  امــر  ایــن 
نیست؛ امّا محال عقلایی است.

یک  حداقل  باید  انواع،  تکامل  در  دوم:  اشکال 
و  تشکیل  جدید  کروموزومی  کامل  رشتۀ  جفت 
امر  ایــن  طبیعت  در  کــه  شــود  گذاشته  تـــوارث  بــه 
آن یک در عدد  احتمال  بلکه  میلیارد،  میلیون  نَه 
طبیعی  عـــادیِ  قــوانــیــن  طبق  کــه  اســت  نجومی 
محال است و صِرف آوردن گذر زمان، این مشکل 
عوام  و  فرافکنی  نوعی  ــع  درواق و  نمی کند  حل  را 
سال  میلیون ها  طول  در  بگوییم  که  است  فریبی 
تـــوارث رســیــد. چــه فرقی اســت بین  بــه  ایــن تغییر 
همچنین  جهش؟!  تــوارث  در  بلند  و  کوتاه  زمــان 
سؤال اساسی تر آنکه، هم اکنون و در عصر حاضر، 
چه مقدار از اول حیات موجودات زنده می گذرد؟ 
ع در انواع نمی شویم؟! به تعبیر  چرا شاهد این تنو
میلیون ها  گذشته،  به  نسبت  هرلحظه  ساده تر، 
نوعی  هیچ  چــرا  پــس  گذشته،  ســال  میلیاردها  و 
زمانی  بــازۀ  در  نمی شود؟!  تولید  گذشته  ــواع  ان از 
ثبت  جانورشناسی  از  که  200ساله  حداقل  علمیِ 
شده،1یک مورد از تبدل انواع، چه رسد به تکامل 
و  سال  میلیاردها  این که  با  نشده  مشاهده  انــواع، 

موقعیت های زمانی برای این تغییر بوده است. 

که  اســت  کسی  نخستین  قــدیــم،  یــونــان  زیست شناس  و  فیلسوف  ارســطــو،   . 1
امّا  کــرده اســت؛  رده بــنــدی  آنها  ساختاری  شباهت های  براساس  را  جــانــداران 
که  گرفت  انجام  1۸م(  )قرن  لینه  کارل  توسط  زمینه  این  در  کار  مهمترین 

ح رده بندی امروزی را پایه گذاری کرد.   طر
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پیامدهای فرضیۀ تبدل انواع
بودند،  مخالف  دارویــن  فرضیۀ  با  که  کسانی   
که  کردند  ذکــر  را  پیامدهایی  فرضیه  ایــن  بــرای 
این  دانست  باید  ــا  امّ کــرد؛  خواهیم  ــاره  اش آن  به 
پیامدها لزوماً پیامدهای این فرضیه نیست و بعضاً 
در  لــذا  باشد؛  می تواند  نیز  فرضیه  ایــن  مؤید  حتی 
نهایت نمی توان به خاطر این پیامدها، این فرضیه 
مدعی اند  بعضی  درعین حال  ولی  کرد؛  تخطئه  را 
که پیامدهای یاد شده، پیامدهای منطقی فرضیه 

تکامل است.1
امّا بهتر است که جزء مهمترین علل گرایش به 
را همان دانست  از آن  فرضیه دارویــن و طرفداری 
که دهریون )طبیعیون(، از فِرَق جداشده از اسلام 
به  اعتقاد  آن،  از  قبل  و  صــادق؟ع؟  امــام  عصر  در 
را منتسب به  انبیاء داشته و همه چیز  عدم بعثت 
به  که  کسانی  نگاه  این  با  می دانستند.  طبیعت 
بهانۀ علمی بودن فرضیۀ داروین به آن می پردازند، 
درواقع می خواهند نوعی دین گریزی و اباحه گری 
داشته باشند که دهریون در سابق به آن تمسک 

می کردند.۲ 

1 . سیدمرتضی، حسینی شاهرودی، تعریف و خاستگاه دین، ص۲۹و3۰.
۲ . در تعریف عام »دهرى« به کسی گویند که منکر مبدأ و معاد است و تمامی 
یا  و  مــادی گــرا  ــروزه  ــ ام آنــچــه کــه  یعنی  بــه دهــر نسبت مــی دهــد؛  را  حـــوادث 
ماتریالیست خوانده می شود، حال چه فیلسوف باشد یا غیر آن. در موارد بسیاری 
به دهریه مانند دیگر کفار و مشرکین، زندیق نیز گفته می شود. آنها مرگ را 
معلول گذر زمان و حیات را معلول طبیعت می دانستند. دهریۀ عرب، اعتقاد به 
دهر و انتساب حیات و مرگ خویش را به آن، ظاهراً بهانه ای می شمردند برای 
شانه خالی کردن و رها شدن خود از قبول قیود دینی و اخلاقی. برخلاف فلاسفه 
دهریه که قائل به ابدیت ماده و معتقد به حصر معرفت برمجرد حس بودند. 
از نوع بی بندوباری های رایج در عهد اموی، منشأ قول  اباحی، آن هم  تمایلات 
معطله عرب در عقایدشان بوده است. آنها فرض وجود خالق و اعتقاد به  حشر 
ابدی می پنداشتند.  و  ازلی  و  را بی نهایت  را لازم نمی دانستند و زمان  و قیامت 
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میان  از  و  صنع  حکمت  با  تعارض   .1
بردن تکیه گاه آن

ــدن و  ــاری بـ ــازگـ تــکــیــه گــاه حــکــمــت صــنــع، سـ
اندام های آن با وظایف و اهداف آن است. هر جزء 
وظایفی  انجام  به منظور  صورت،  بهترین  به  بدن 
دست یابی  به منظور  و  شده   نهاده  آن  برعهدۀ  که 
ــده  ــری ــده ، آف ــ ــرای آن ســاخــتــه ش ــ ــه هــدفــی کـــه ب ب
و  خاص  وظایف  انجام  برای  دست ها  شده است. 
رسیدن به اهداف معینی به بهترین صورت آفریده 
دیگر  و  نــاخــن هــا  و  انــگــشــت هــا  همچنین  ــده،  شـ
مقاصد  بــرای  همین گونه  همه  بــدن،  انــدام هــای 
نقطۀ  دقــیــقــاً  مطلب  ایــن  و  شــده  ــده  ــری آف معینی 
انــدام هــای  که  اســت  ــواع  ان تکامل  فرضیۀ  مقابل 
بدن انسان را محصول تغییرات پیوسته و طولانی 
اعضای  از  هیچ یک  که  می کند  بیان  و  مــی دانــد 
انسان ]و غیر انسان[ از آغاز این گونه نبوده، بلکه 

با تغییرات پیوسته به این صورت درآمده است. 

و  مــرگ  و  می کردند  خلاصه  مــادی  و  دنیوی  حیات  همین  در  فقط  را  وجــود 
نمی کردند؛  منسوب  گذشت روزگار  و  فرسودگی  و  پیری  به  جز  را  نابودی 
با هوای نفس خویش  را  به همین دلیل، به لذت گرایی روی می آوردند و هرچه 
موافق می یافتند، پیروی می کردند و آنچه را مخالف آن بود، ترک می کردند. 
این  از  گروهی  عاص بن وائل  و  نضربن حارث  عقبةبن ابی معیط،  ابوسفیان، 
افراد بودند؛ البته در میان مکاتب فلسفی هند نیز از مکتبی به نام »چارواکا« 
آراء  از  برخی  به دهریه عرب داشته اند.   تمایلاتی شبیه  سخن گفته شده که 
از  این مکتب که در زمانی نامعلوم و پیش از میلاد مسیح؟ع؟ به وجود آمده، 

این قرار است: 
لــذا تصور وجــود خــدای خالق  را می سازند؛  مــادی انــد که جهان  ایــن عناصر  الــف. 

ضرورتی ندارد؛
خ وجود ندارد؛ ب. بهشت و دوز

ج. باید از زندگی تا حد ممکن لذت برد؛ 
د. لذت و ثروت، تنها غایت عقلانی اند که باید برای به دست آوردن آنها تلاش کرد و 
زحمت کشید؛ البته در این میان نیز لذت، غایی ترین هدف است و  ثروت نیز، 

تنها زمانی ارزش دارد که بتواند وسیله ای برای رسیدن به لذت باشد. 
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زیرا مدعی  پیامد مشخص است؛  این  اِشکال    
را  تکامل  بحث  اعضاء،  تناسب  به خاطر  تکامل، 
فرضیۀ  مؤید  ل  استدلا این  یعنی  کرده است؛  ذکر 
اعضاء  تغییرات  آن.  مخرب  نــه  مــی شــود  تکامل 
متناسب با شرایط در هر زمان بوده و فرض در این 
نبوده  انسان  ابتدا  از  انسان  آن اســت کــه  فرضیه 
که اعضاء انسانی لازم داشته باشد و در هر مرحله 
را  آن  بــا  مناسب  انـــدام  خویش  تکامل  مــراحــل  از 

داشته است. 

۲. تعارض با اشرف بودن انسان
کتاب  ظــاهــر  همچنین  و  دیــــــن داران  نــظــر  از 
است  طبیعت  در  موجود  برترین  انسان  مقدس، 
استحقاق  کــه  اســت  ــژه ای  ــ وی کــمــالات  دارای  و 
را دارد و درواقع  به خدمت گرفتن سایر موجودات 
سایر موجودات برای انسان و به خاطر خدمت به او 
آفریده شده اند؛ ولی براساس فرضیۀ تکامل انواع، 
انسان هم موجودی همچون سایر موجودات است 
بیشتری  تکامل  پیوسته،  تــحــولاتِ  مسیر  در  که 
یافته است؛ بنابراین، نه او اشرف موجودات است 
و نه سایر موجودات برای او آفریده شده اند و این 
را  دین  و  علم  میان  تعارض  نقطۀ  دقیقاً  ع  موضو
برای  مناسبی  عزیمت  نقطۀ  که  می سازد  آشکار 
برای  هم  و  دین  به  معتقدان  دینیِ  پژوهش های 
فرضیۀ  بنابر  این که  به ویژه  می باشد؛  آن  منکران 
ــواع، حــتــی حـــسّ اخــلاقــی نــیــز محصول  ــ تــبــدل انـ

انتخاب طبیعی و تبدّل و تکامل انواع است.
نکردیم  تعریف  هدفمند  را  تکامل  مــا  وقتی    
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امّا فرضیۀ تکامل فقط  این مطلب صحیح است؛ 
دلالت بر تکامل می کند؛ لذا برای این سؤال که آیا 
یا خیر؟  از ناحیه خالق، هدفمند بوده  این تکامل 
تکامل  فرضیۀ  بنابر  حتی  بنابراین  ندارد؛  پاسخی 
تمام  خلقت  نتیجۀ  »انــســان  گفت:  مــی تــوان  نیز 
مخلوقات و تکامل یافته آنها است و از ابتدا قرار نیز 
جایگزین  و  رسید  برتری  به  او  لذا  و  بوده  برهمین 
با  تناقضی  چــه  نظر  ایــن  ــد.«  ش زمین  در  خــداونــد 

فرضیۀ تکامل دارد؟! 

3. تعارض با کتاب مقدس
انــواع  آفرینش  تکوین،  سفر  در  مقدس  کتاب 
می داند.  دفعی  و  کنونی  به صورت  را  مــوجــودات 
که  شــده اســت  آفــریــده  همان گونه  مــوجــودی  هــر 
ع  نو در  تغییر  سبب  که  چیزی  نه  هست،  اینک 
آید؛  پدید  است  ممکن  نه  و  آمــده  پدید  باشد،  آن 
درحالی که فرضیۀ تبدل انواع، هیچ موجودی را در 
را  صور  ثبات  بلکه  نمی داند؛  کنونی  به شکل  آغاز 
برخلاف تجربه می داند. در آغاز، هرچیزی به شکل 
دیگری  به چیز  ــه  ادامـ در  و  ــوده اســت  ب صــورتــی  و 

تبدیل شده و یا ممکن است بشود.
  اشــکــال ایــن کــلام نیز واضـــح اســـت؛ زیـــرا اولًا، 
از  اشــاره شده که  انسان  در کتب مقدس به منشأ 
زمین است و این ملازمه با دفعی بودن و منافات با 
تدریجی بودن آن ندارد؛ امّا اینکه بنابر این فرضیه، 
ممکن است انسان نیز به موجود کامل تری تکامل 
بــه راحــتــی، یک  امــکــان عقلی اســت و  یــابــد، فقط 
مستندات  طبق  بگوید  می تواند  دیـــن دار  شخص 
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دینی این امکان به وقوع نخواهد رسید؛ زیرا ممکن 
است از بین برود و موجود دیگری جای او را بگیرد 
]همان طورکه در قرآن آمده[؛1 امّا خودش به موجود 
نه  پیوست،  نخواهد  به وقوع  یابد  تکامل  دیگری 
با فرض  اینکه امکان عقلی ندارد. فرضیۀ داروین 
پذیرش آن، فقط امکان عقلی آن را ثابت می کند، 

نه آنکه به وقوع خواهد پیوست. 

4. تعارض با طرح و تدبیر الهی دربارۀ 
جهان

ــجِ دیـــــن داران و  ــ از دیــدگــاه دیــنــی و عــقــلــیِ رای
برای  جهان،  آفرینش  پیش از  خدا  دین،  مفسران 
ح و برنامه داشته و پس از آفرینش نیز برای  آن طر
آن تدبیر دارد. جهان و موجودات در آن، براساس 
ح پیشین آفریده می شوند و براساس تدبیر الهی  طر
تکامل  فرضیۀ  دست می یابند.  خویش  به مقصد 
ناسازگار است  تدبیر  و  ح  این طر با  انــواع، به ظاهر 
تکامل  و  تغییر  آن،  تفاسیر  از  بــرخــی  بــراســاس  و 
و  ح  موجودات طبیعی به طور تصادفی و بدون طر

تدبیر و آگاهی انجام می پذیرد.
زیرا  شد؛  روشــن  قبل  از  نیز  مطالب  این  اشکال 
تعریف  خــود  در  را  تکامل  رونـــد  تکامل،  فرضیۀ 
تصادفی  انــتــخــاب  بــا  تکامل  بــنــابــرایــن  مــی کــنــد؛ 
از  بعضی  اســت  ممکن  همچنین  و  دارد  تــعــارض 
تأیید  را  تصادفی  انتخاب  دارویــن،  فرضیۀ  تفاسیر 
کنند؛ امّا روشن است که با فرضیۀ تکامل سازگار 
است؛  هدفمندی  دارای  خود،  در  تکامل  نیست. 

 .إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا 1 1. انسان،  ۲۸نحن خلقناهم وشددنا أسرهم و
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خود  را  بهتر  گزینۀ  انــتــخــابِ  شــود  گفته  اگــر  امّــا 
سازگارترند،  هــرکــدام  و  مــی دهــد  انــجــام  طبیعت 
می مانند؛ پس خواهیم گفت: مشخص است که 
دنیا به اصطلاح دارالَاسباب است و برای هر فعلی 
آیا  اســت کــه  ایــن  ــا سخن  امّ تعریف شــده،  سببی 
هدف گذار، ماورای طبیعت و خداوند است یا خود 
درایــن صــورت  اســت،  طبیعت  خــود  اگــر  طبیعت؟ 
شود  گفته  اگــر  شــعــور؟  ــدون  ب یــا  باشعور  طبیعتِ 
طبیعت بی شعور، روشن است که هدف گذاری از 
بی شعور معنا ندارد؛ ولی اگر طبیعت باشعور منظور 
است؛ پس، این سؤال که منشأ این شعور چیست، 

سؤال اساسی موحدین خواهد بود.

5. تعارض با تاریخ آفرینش
آفــریــنــش  اربـــــاب کــلــیــســا،  از  بـــرخـــی  ــه نــظــر  ب   
سال  آنـــان  دارد.  معیّنی  تــاریــخ  طبیعت،  جــهــانِ 
دانسته اند؛  آفرینش  تاریخ  را  پیش ازمیلاد   4004
با  به هیچ وجه  تکامل  فرضیۀ  مفهوم  درحالی که 

این اعتقاد سازگار نیست. 

اصول مهم داروینیسم  
از آن جا که در فصل تعارض علم و دین، فرضیۀ 
اســت،  ح  مطر داروینیسم  بــراســاس  انـــواع  تــحــوّل 
چهارگانه اش  اصــول  با  تدریجی  تحوّل  روی  لــذا 
تحلیل  ــه  بـ ــه ای  ــونـ ــه گـ بـ و  مــی شــویــم  مــتــمــرکــز 
تعارض های چهارگانه که نویسندۀ کتاب علم و 

دین از آنها یاد کرده ، می پردازیم.
ع بقا؛  اصول چهارگانۀ داروین عبارتنداز: 1. تناز
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2. انتخاب اصلح؛ 3. وراثت صفات اکتسابی؛ 4. 
سازش با محیط.

خلاصه  به صورت  را  اصول  این  از  هریک  اینک 
توضیح می دهیم:

1. تنازع بقا
عامل  صدها  با  هرموجودی  زندگی،  صحنۀ  در 
نابودکننده روبه رو است و هرموجودی می خواهد 
عوامل بقای خود را تسهیل کند و از عوامل نابود 
انواع  میان  پیوسته  ازایــن رو  بماند؛  مصون  کننده 
اســت؛ ولی  بــرقــرار  نــزاع و کشمکش  ــودات،  ــوج م
نــامــحــدود جـــانـــداران و  اثــر مستقیم  مــنــازعــه کــه 
گیاهان  در  و  آشکار  جــانــداران  در  اســت،  گیاهان 

مخفی است.
پرندگان خوش آواز با فراغ خاطر بر فراز شاخه ها از 
حشرات و دانه ها تغذیه می کنند؛ ولی درعین حال 
مــرغــان شــکــاری یــا چــارپــایــان گــوشــت خــوار، این 
جهان  پــس  مــی ســازنــد؛  ــود  خ طعمه  را  پــرنــدگــان 

عرصۀ نزاع و جنگ است.

۲. انتخاب اصلح 
پیروزی  ع،  تــنــاز جهان  »در  می گوید:  دارویـــن 
بیشتر  آنها  بقای  شــرایــط  کــه  اســت  انــواعــی  آنِ  از 
دیگر  ع  نــو از  فراهم تر  آنها  بــرای  حیاتی  عوامل  و 
باشد؛ مثلًا درمیان حیوانات، تعدادی با شاخ های 
کوچک و بزرگ پیدا می شوند و ازآن جا که دستۀ 
نخست به خوبی مسلّح نشده اند، احتمال نابودی 
حوادث  برابر  در  دوّم  دستۀ  ولی  است؛  بیشتر  آنها 
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با  خــود  نوبه  بــه  آنها  پیشینیان  اگــر  پــایــدارتــرنــد، 
به تدریج  اعضا  این  بیایند،  به دنیا  بهتر  شاخ های 
در نسل های دیگر کامل تر می شوند و بدین طریق 
تکامل  پیدایش  سبب  اصــلــح،  و  انسب  انتخاب 
و  فتح  مــبــارزه،  میدان  ایــن  در  خلاصه  مــی گــردد. 
غلبه با افرادی است که از شرایط بهتری برخوردار 
را  خــود  جــای  مغلوب  دستۀ  درایــن صــورت  باشند؛ 
به فاتح داده و خصایص طبقۀ فاتح ]قانون سوّم 
هر  در  و  می شود  منتقل  بعد  نسل های  به  وراثــت[ 
درنتیجه  درمــی آیــد؛  کــامــل تــری  بــه صــورت  نسل 

تحوّل انواع تحقّق می پذیرد.«

3. وراثت صفات اکتسابی 
قــانــون وراثـــت، اصــل ســوّمــی اســت کــه دارویــن 
به آن تکیه کرده است. وی معتقد است، صفات 
ع  گذشتگان به آیندگان منتقل می گردد و هر نو
خصیصۀ  یک  به عنوان  مادر  و  پدر  در  که  ویژگی 
خ دهد، از طریق »وراثــت« به نسل بعدی  مادی ر
این  زمـــان،  درطـــول  تــاآنــجــاکــه  مــی شــود؛  منتقل 
و  کلّی  تغییر  یک  به صورت  یافته  انتقال  صفاتِ 
جزئی،  تغییرات  این  درحقیقت  و  درمی آیند  نوعی 
زیادی  فاصلۀ  که  می شود  باعث  نسل  چند  پس از 
میان نسل های پیشین و نسل های بعدی به وجود 

ع درآیند. آید و هنگام مقایسه به صورت دو نو
را  آن  که  ــن  داروی فرضیۀ  اصلی  اشکال  نکته: 
سوم  اصــل  همین  می کند،  ج  خــار علمی  حالت  از 
زمان  گــذر  با  به راحتی  را  وراثــت  قانون  که  اســت 
]بحث  شد  ذکر  قبلًا  درحالی که  کــرده اســت؛  حل 
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فرضیۀ جهش دووریس و نقد آن[ گذشتِ وراثت، 
و  محیط  ــا  ب ســـازش  ــه صــرف  ب کــه  نیست  امـــری 
ــواع  ان تکامل  یــا  تکثر  سبب  بخواهد  زمـــان  گــذر 
تعداد  با  حیوان  ع  نو یک  از  به این معنی که  شــود؛ 
با  حیوان  دیگری  ع  نــو مشخص،  کــرومــوزم هــای 
آیــد و به  بــه وجــود  تــعــداد کــرومــوزم هــای متفاوت 

توارث گذاشته شود.
  به تعبیر علمی، برای شناسایی افرادِ یک گونه، 
ــری، صــفــات کــرومــوزومــی  ــاه ــلاوه بــر صــفــات ظ عـ
و مــولــکــولــی نــیــز بــایــســتــی درنـــظـــر گــرفــتــه  شـــود. 
برجسته ترین مفهومِ گونه، مفهومی می باشد که 
درســال  ماید«  »ارنــســت  زیست شناسی  پــدر  توسط 

1982 با نام مفهوم زیستی گونه بیان شده است. 
طبق این تعریف، هرجامعه ای بارور و مرکب از 
جمعیت هایی است که از نظر تولیدمثل از یکدیگر 
ــژه ای در  ــ ــد وجــایــگــاه اکــولــوژیــکــی وی جــدا شــده ان

طبیعت اشغال می کنند. 
حیوانی  انـــواع  و  گونه ها  از  علمی  تعریف  ایــن 
را  دارویـــن  فرضیۀ  کــامــلًا  بیستم،  قــرن  ــر  اواخـ در 
زیست شناسی  در محافل علمی  و دیگر  نابود کرد 

ح نیست.1  به عنوان یک فرضیه مطر

دارویــن ذکر خواهدشد.  فرضیه  به  نقد شهید مطهری  نوشتار  این  انتهای  در   .1 1
لازم به  ذکر است که این شهید بزرگوار در تاریخ 11 اردیبهشت ۵۸ به شهادت 
برای  فرضی  به صورت  ایشان  نقد  لذا  می باشد؛   1۹۸۲ سال  قبل از  که  رسیدند 
ابطال مکتب داروینیسم به جا بوده و بعد از ایشان رد علمی او در محافل علم 

زیست شناسی و ژنتیک به اثبات رسیده است. 



ت
ـلق

خــــ
از 

رآغ
ســـ

76

4. سازش با محیط 
 اگر تغییری در محیط زندگی هریک از جانوران 
خ دهد، لازم است برای ادامۀ زندگی،  و گیاهان، ر
مثلًا  آیــد؛  پدید  آنها  وجــودی  دستگاه  در  تغییراتی 
منتقل  آبــی  محیط  به  خاکی  موجود  یک  هرگاه 
تهیه  را در آب  ناچار شــود که غــذای خــود  و  شــود 
کند، باید اعضای متناسب با محیط زندگی جدید 
در او فراهم شود؛ حتی بر اثر تغییر محیط زندگی، 
اعضای پیشین او رو به تحلیل می گذارد و از بین 
نتیجه می گیرد که  این اصل  از  دارویــن  مــی رود. 
و  غارها  در  شــود  ناچار  چــشــم داری  حیوانِ  هرگاه 
قــوّۀ  کم کم  کند،  زنــدگــی  زیرزمینی  دالان هـــای 
در  ســال  چند  پـــس از  و  مـــی رود  بین  از  او  بینایی 
این  بــا  دارویـــن  درمــی آیــد.  نابینا  حیوانات  ردیــف 
اصول چهارگانه معتقد است، موجوداتی که امروز 
به صورت انواع مختلف دیده می شوند، روز نخست 
با  گذشت زمان در سایۀ  ع بوده اند؛ سپس  یک  نو

این چهار اصل از یکدیگر جدا شده اند.1 
ع بودن تمام انواع از روز نخست،    نکته: یک نو
از خود فرضیۀ داروین یعنی شخص ایشان استفاده 
چنین  دارویــنــیــســم  ــداران  ــرفـ طـ بلکه  نــمــی شــود؛ 
قبول  را  انــواع  در  تکامل  ایشان  ــد.  دارن را  ادعایی 
دارد؛ امّا ملازم کلام او، وحدتِ انواع از روز نخست 
از انواع کنونی بازگشت به  نیست؛ بلکه هرنوعی 
مراتب  در  که  دارد  را  خــودش  از  ســاده  نمونۀ  یک 
تکامل پیچیده شده است و روشن است که میان 

این دو نظر، تفاوت بسیاری است. 

1 ۲. فلسفه تاریخ، ص۲۰1.
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دلایل طرفداران تکامل 
دلیل اول: مطالعات دیرینه شناسی و به اصطلاح 
اســکــلــت هــاى  یــعــنــی  فــســیــل هــا،  روى  مــطــالــعــه 
طبقاتِ  مطالعات  و  زنــده  موجودات  متحجرشدۀ 
مختلف زمین، نشان می دهد که موجودات زنده، 
و  کامل تر  صــورت هــاى  به  ساده تر  صــورت هــاى  از 

پیچیده تر تغییر شکل داده اند. 
نکته اول: این دلیل، یک استقراء ناقص است؛ 
یعنی مطالعه بر روی بعضی از نمونه ها و استنباط 
یک  زنــده،  موجوداتِ   تمام  بــرای  کلّی  حکمِ  یک 
برساند  اطمینان  و  به یقین  را  انسان  راه علمی که 
نمونه هایی  همان  خود  روی  علاوه براین  نیست. 
که سنگ واره های آنها پیدا شده نیز بحث است. 
ع است؛ مثل آنچه  اگر مقصود، تکامل در یک نو
خ داده، کلام صحیحی است؛  بر روی انواع اسب ر
بر  انواع مختلف باشد، چه دلیلی  امّا اگر بحث در 
یک  در  یعنی  اســت؟  دیگر  ع  نو از  ع  نو یک  تکثیر 
ترکیب  با  موجودات  زنده  یک سری  زمانی،  دورۀ 
موجوداتی  دیگر،  زمانی  دورۀ  در  و  بوده اند  ســاده 
است  دلیلی  چه  امّا  بوده اند؛  پیچیده تر  ترکیب  با 
که این  موجودات از آنها به وجود آمده اند؟! صرف 
را  پیچیده تر  موجودات  سنگ واره های  ما  این که 
پیدا نکردیم، دلیل می شود که این ها از موجودات 
بر روی  آمــده انــد؟! آن  هم فقط  بــه وجــود  ســاده تــر 
داده  کــه  توضیحی  آن  بــا  و  مــحــدود  نمونۀ  چند 
شد؛ امّا اشکال اساسی تر، موجوداتی از دوران های 
مثل  پیچیده اند،  ترکیب  دارای  که  هستند  اول 

حشرات. 
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بـــدن  عـــلـــمـــی،  مـــبـــنـــای  ــه  چــ ــر  ــ ب دوم:  ــتــه  ــک ن
سخت پوستان مثل اقسام صدف داران را، ساده تر 
از بدن مثلًا دوزیستان یا چهارپایان می دانید؟ چه 
آنکه بعضی  اســت؟ صــرف  آن  بــرای  ک علمی  مــلا
اجزایی  درعوض  و  ندارند  را  اجزاء  از  قسمی  آنها  از 
پیدایش  مرحلۀ  در  سادگی  بر  دلیل  ــد،  دارن دیگر 

است؟! 
تــشــریــح  در  کـــه  اســــت  قـــرایـــنـــی  دوم:  ــیـــل  دلـ
آنها،  مقایسۀ  و  مختلف  حیوانات  استخوان بندى 
انواع،  اندام های مشابه مشترکِ بین  همچنین در 
شباهت زیادى درآنها می بینیم که نشان می دهد، 

همه از یک اصل گرفته شده اند.
نیز  دلیل  این  جواب  گذشته،  مطالب  از  نکته: 
است  آن  دلیل  شباهت،  آیا  است؛  روشن  به خوبی 
ثابت  درنهایت  یا  شــده انــد  منشق  یکدیگر  از  که 
اســـت؟ حتی  ــد  یــا ســاخــتــار، واحـ ــده  می کند ســازن
ساختار واحد طبیعی نیز دلیل بر این نمی شود که 
هر یک از ساخته ها از ساختۀ دیگر پدید آمده باشد.
جنین شناسی  از  که  اســت  قراینی  ســوم:  دلیل 
در  را  حیوانات  اگــر  معتقدند  و  ــد  آورده انـ به دست 
حالت جنینی که هنوز تکامل لازم را نیافته اند در 
کنار هم بگذاریم، خواهیم دید که جنین ها قبل از 
تکامل در شکم مادر یا درون تخم، تا چه اندازه با 
هم شباهت دارند. این نیز تأیید می  کند که همۀ 

آنها در آغاز از یک اصل گرفته شده اند.1
نکته: همان طورکه گفته شد چنین ملازمه ای 
ندارد و این دلیل را می توان بر وحدت ساختار یا از 

1 1.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج11، ص۹۹.
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دیدگاه موحدین، وحدت خالق دانست و نه آنکه 
هر یک از دیگری انشقاق یافته است.

نقد شهید مطهری بر فرضیۀ تکامل 

تبیین فرضیه
زمین  مغرب  در  آمــده،  تاریخ  در  همان طورکه 
جهان  اینکه  لازمــۀ  که  داشته    وجــود  اندیشه  این 
این است که  باشد،  آمده  به وجود  خداوند  بوسیلۀ 
تغییرى  و  باشند  یکنواخت  و  ثابت  اشــیــاء  همۀ 
یعنی  کــائــنــات،   اصــول  در  خصوصاً  کــائــنــات،  در 
تکامل  خصوصاً  تکامل،  پس  ندهد؛  خ  ر »انــواع«، 
که  باشد  ایــن  مستلزم   کــه  تکاملی  یعنی  ذاتـــی، 
عوض  آن  نوعیّت  و  کند  تغییر  شی ء  یک  ماهیّت 
شود، غیرممکن است. از طرف  دیگر می بینیم که 
هراندازه علوم، سیر تکاملی انجام می دهد و توسعه 
می یابد، مسئلۀ اینکه اشیاء و بالاخص جانداران، 
می کنند،  طــی  را  تکاملی  صــعــودىِ  قـــوس  یــک 
مقدّمه  دو  ایـــن  نتیجۀ  مـــی گـــردد؛  ثــابــت  بیشتر 
این است که علوم، بالاخص علوم  زیستی در جهت 

ضدّ خداشناسی گام برمی دارند.
چنانکه می دانیم نظریّه های لامارک و داروین، 
خــصــوصــاً دارویــــن، غــوغــایــی در اروپـــا بــه پــا کــرد. 
مذهب  و  خــدا  به   معتقد  مــردى  اینکه  با  دارویـــن 
احتضار،  لحظات  در  می گویند  همچنین  و  بــود 
در  مکرّر  و  چسبانیده  سینه  به  را  مقدّس  کتاب  
ــه خــداونــد اعــلام  ــمــان خـــود را ب نــوشــتــه هــایــش ای
می کند، نظریّاتش صددرصد ضدّ خدا معرّفی شد.
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ــود  ــت گـــفـــتـــه شـ ــ ــ ــی مـــمـــکـــن اس ــ ــلّ بــــه طــــور کــ
به  توجّه   با  داروینیسم  ]خصوصاً  ترانسفورمیسم 
میمون  از  انسان  اصل  که  دراین باره  وى  فرضیّۀ 
ازآن  جــهــت ضدّ  مــردود گشت[  بعد  اگرچه  اســت، 
کتب  مــنــدرجــات  بــرخــلاف  کــه  شناخته شد  خــدا 
عموماً  مذهبی  کتب   زیـــرا  بـــود؛  مذهبی  مــقــدّسِ 
»آدم«  نام  به  اوّلــی  انسان  یک  از  را  انسان  خلقت 
آفریده  ک  خــا از  مستقیماً  او  ظــاهــراً  کــه  می دانند 
ــن و  ــ بـــوده کــه داروی ــذا بحق و بجا  ل ــت؛  ــده اس ش
ضدّ  تکامل،  طرفداران  همۀ  بلکه  داروینیست ها، 
خدا شناخته شوند؛ زیرا به هیچ وجه نمی توان میان 
اعتقاد به مذهب و اعتقاد به اصل تکامل را آشتی 
این  دو یکی اختیار و  از  داد و چــاره اى نیست که 

دیگرى رها شود.1

نقد فرضیه
بــیــان داشــتــه،  ایـــن زمــیــنــه  آنــچــه عــلــوم در   .1
اصلاح  و  کرده  تغییر  دائماً  که  است  فرضیّه هایی  
آن  دیــگــر جایگزین  فــرضــیّــه اى  و  شــده  بــاطــل   یــا 
شده است. با  چنین فرضیّه هایی نمی توان مطلبی 
به صورت  ولی  آمــده  آسمانی  کتاب   یک  در  که  را 
صریح و غیرقابل توجیه بیان شده، مردود شناخت 
و  شمرد  مذهب  اصــل  بی اساسی  بر  دلیل  را  آن  و 

بی اساسی مذهب را دلیل بر نبودن خدا گرفت.
می کند  بیان  که  کرده  سیر  جهتی  در  علوم   .2
تغییرات اساسی در جانداران پیدا شده ، مخصوصاً 
عوض  ماهیّت  و  یافته  تغییر  نوعیّت،  که  مراحلی 

1 1. مجموعۀ آثار شهید مرتضی  مطهری، ج1، ص۵13.



ن
روی

 دا
یۀ

رض
/ ف

وم 
 س

ل
فص

81

یعنی  جــهــش،  ــورت   ــه صـ بـ هـــم  آن  اســــت،  شــــده 
بسیار  تغییراتِ  مسئلۀ  بنابراین  ناگهانی؛  و  سریع 
ح نیست. وقتی   نامحسوس و کند و متراکم مطر
صد  ره  یک شبه   طفل،  کــه  دانــســت  ممکن  علم 
چهل شبه  که  است  درکــار  دلیلی  چه  بــرود،  ساله 
کتب  در  فرضاً  نـــرود؟!  را  ساله  میلیون  صدها  ره 
از  مستقیماً  اوّل«  »آدم  که  دارد  صراحت  مذهبی 
ک آفریده شده و به شکلی بیان شده که نشان  خا
طبیعت  در  انفعال  و  فعل  نوعی  با  مــلازم  می دهد 
آدم  طینت  کــه  ــده  آم مذهبی  ــار  آث در  بــوده اســت. 
چهل صباح  سرشته شد. چه می دانیم؟! شاید همۀ 
حیاتی   سلول  اوّلین  طبیعی  به طور  که  را  مراحلی 
باید در طول میلیاردها سال طی کند تا منتهی به 
ع انسان بشود، سرشت و طینت »آدم  حیوانی از نو
دست  که  فوق العاده اى  شرایط  اقتضاى  به  اوّل« 
طی  روز  چهل  مدّت  در  کــرده ،  فراهم  الهی  قدرت 
رحم  در  انــســان  نطفۀ  همچنان که  بــاشــد؛  ــرده  ک
به مدّت  نه ماه تمام مراحلی را که می گویند اجداد 
سپری   ســال  میلیاردها  طــول  در  انــســان  حــیــوانــیِ 

کرده اند، طی می کند.
زمینه  ایــن  در  علوم  آنچه  می کنیم  فــرض   .3
علوم  ازنــظــر  و  ــت  اس فرضیه   یــک  بــیــش از  آورده، 
ممکن  می کنیم  فــرض  همچنین  اســت.  قطعی 
که  شــود  فراهم  به  صورتی  طبیعی  شرایط  نیست 
بطئی  و  آهسته  شرایطی  در  که  را   مراحلی  مــادّه، 
طی می کند، در آن شرایط سریع و تند طی کند و 
از نظر علم، قطعی است که انسان اجداد حیوانی  
نـــدارد؟!  توجیه  مذهبی  ظــواهــر  ــا  آی داشــتــه اســت. 
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قــرار دهــیــم، می بینیم  ک  مــلا را  قــرآن کریم  اگــر  
ح  مطر سمبولیک  به صورت  را  آدم  داستان  قــرآن 
داستان  این  از  قــرآن  که  نتیجه اى  و  است  کــرده 
می گیرد، نه از نظر خلقتِ حیرت انگیز آدم  است و 
قرآن   بلکه  این داستان؛  از  باب خداشناسی  در  نه 
تنها از نظر مقام معنوى انسان و از نظر یک سلسله 
ح  می کند. براى  مسائل اخلاقی، داستان آدم را طر
است  ممکن  کاملًا  قرآن  و  خدا  به  معتقد  نفر  یک 
و در  قــرآن حفظ کند  و  به خــدا  را  ایمان خــود  که 
عین حال داستان کیفیّت خلقت آدم را به نحوى 
توجیه کند. امروزه افرادى باایمان و معتقد به خدا 
خلقت  داستان  که  داریــم  سراغ  را  قرآن  و  رسول  و 
را در قرآن به نحوى تفسیر و توجیه می کنند  آدم  
ادّعــا  احــدى   و  اســت  امـــروزى منطبق  با علوم  که 
قرآن  به  ایمان  برخلاف  فرضیه ها  آن  که  نکرده 
است. همچنین وقتی آن  نظریه ها را در کتاب هاى 
آنها  در  می کنیم،  مطالعه  ع  موضو این  به  مربوط 
نکات تأمل برانگیز و درخورتوجّه  زیادى می بینیم، 

هرچندکه صددرصد قانع نشویم.
به هرحال، این گونه مطالب را بهانۀ انکار قرآن 
و مذهب و بهانۀ انکار خدا قرار دادن، بسیار دور از 

انصاف علمی است.
ــات  ــر آیـ ــواهـ ــه ظـ ــم کـ ــردیـ ــاً قـــبـــول کـ ــرضـ 4. فـ
تسلسل  هم  علمی  نظر  از  و  نیست  توجیه کردنی 
موقع  این  در  پس  است؛  قطعی  حیوان،  از  انسان 
دست  از  مذهبی  کتب  بــه  را  خــود  ایــمــان   انــســان 
بدهد، نه ایمان به خدا را. شاید مذاهبی در جهان 
صراحت  به  انسان،  خلقت  دربــارۀ  که  شوند  پیدا 
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و  ندانند  ک  خا از  مستقیماً  را  انسان  اصل   تــورات، 
همچنین چه ملازمه اى است میان قبول نداشتن 
یک یا چند و یا همۀ مذاهب و میان قبول نداشتن 
افرادى بوده و هستند که  خدا؟ همواره در جهان 
بــه هیچ  ــی  ایــمــان و اعتقاد دارنـــد؛ ول بــه خــداونــد 

مذهبی پایبند نیستند.
ضدّ  بــر  تکامل  فرضیۀ  اینکه  علل  حقیقت  در 
ل معروف الهیّون از راه اتقان صنع بر وجود  استدلا

خدا تلقّی شد این است: 
حکمت  و  فلسفی  دستگاه هاى  ضعف  همانا   .1
الهی غرب بود؛ زیرا چنین فرض کردند که تنها با 
دفعی الوجود بودن جهان است که جهان نیازمند 
به علّت و پدید آورنده است و اگر جهان یا نوعی از 
انواع، تدریجی الوجود باشد، علل و عوامل تدریجی 

طبیعت براى  توجیه آنها کافی است.   
2. در غرب فرض بر این بود که فرضیۀ تکامل، 

برهان نظم و اتقان صنع را تضعیف می کند.
طبق  اشیاء،  می بایست  باشد،  خدایی  اگــر   .3
ح قبلی به وجود آمده باشند؛ یعنی  وجود اشیاء،  طر
قبلًا در علم الهی پیش بینی شده باشد و سپس با 

اراده و مشیّت قاهرۀ الهی  خلق شده باشند.
ح قبلی و پیش بینی قبلی ملازم است با اینکه  طر
زیرا  باشد؛  نداشته  دخالت   »تصادف«  به هیچ وجه 
ح قبلی و  تصادف بر ضدّ پیش بینی است. اگر طر
به اصطلاح اگر تقدیر ازلی درکار بود، تصادف هیچ 

نقشی نداشت. 
ــی  ازل مــشــیّــت  و  اراده  ــا  ب ــاء  اشــی اگـــر  همچنین 
به  دفعی  و  آنــی  اســت  لازم  باشند،  آمــده  بــه وجــود 
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و  بلامانع  و  مطلق  خداوند،  ارادۀ  زیــرا  آیند؛  وجــود 
غیر مشروط است؛ یعنی هر چیزى را که بخواهد، 
لذا در  مــی آورد؛  به وجود  فاصله  بدون یک لحظه  
کتب مذهبی آمده است: »امر الهی چنان است که 
چون  چیزى را بخواهد و بگوید باش، بلافاصله آن 

چیز وجود می یابد.«
ازلی  علم  به  مربوط  ]یکی  بیان  دو  این  نتیجۀ 
بود و دیگرى مربوط به مشیّت  ازلی[ این است که 
اگر خدایی در جهان باشد، هم علم ازلی هست و 
همچنین  و  ازلی  علم  مقتضاى  و  ازلی  مشیّت  هم 
اشیاء  این است که  ازلــی  ارادۀ  و  مشیّت  مقتضاى 

به طور دفعی به  وجود آمده باشند.
ازلـــی،  عــلــم  نتیجۀ  نـــه  گــفــت:  ــد  ــای ب ــاســخ  پ در 
اراده  نتیجۀ  نه  و  اســت  اشیاء  بــودن  دفعی الوجود 
کتب  یا  و  جهان  الهیّون  حتّی  نه  و  ازلــی  مشیّت  و 
ح کرده اند. در  این چنین  طر را  این مسئله  مذهبی 
در  را  آسمانها  خداوند  که  آمده است  مذهبی  کتب 

شش روز آفرید.
منظور از این روزها هرچه باشد، خواه شش دوره 
و یا شش روز ربوبی  که هرروز آن برابر است با هزار 
سال و یا شش روز معمولی یعنی معادل 144ساعت، 
در هرصورت از این جمله »تدریج« فهمیده می شود. 
ح نکرده اند که  الهیّون  این مسئله را طر هیچ گاه 
علم ازلی و یا مشیّت مطلقۀ ازلی ایجاب می کرده 
که  آسمانها در یک لحظه آفریده شود؛ پس چگونه 
یک  طول  در  و  تدریجاً  که  آمده   مذهبی  کتب  در 
قرآن  در   همچنین  شده است؟  آفریده  معیّن  زمان 
کریم با صراحت خلقت تدریجی جنین را در رحم 
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معرفت  بر  دلیلی  به عنوان  را  آن  و  می کند  ح  مطر
است  نگفته  تاکنون  احــدى  می نماید.  یــاد  خــدا 
به  یعنی چون  ازلــی،   و مشیّت  ازلی  لازمۀ علم  که 
چیزى تعلّق بگیرد و بگوید باش، موجود می شود، 
گردد.  متکوّن  یک لحظه  در  جنین  این است که 

]این بیان نظر مذهبی است[
امّا از نظر فلسفی که گفته شد، لازمۀ علم ازلی 
مؤثّرى  نقش  وجه  هیچ  به  تصادف  این  است که 

نداشته باشد، توضیحی را ایجاب می کند.
دیگر  تعبیر  به  و  اتّفاق  و  صدفه  فلاسفه،  نظر  از 
آن  بشر  آنچه  و  ندارد  وجود  به هیچ وجه  تصادف، 
تصادف  ع  نــو از  واقعاً  می نامد،  تصادف  نــام  به  را 
و  مقدّمات  و  معلولات  و  علل  سایر  با  لــذا  نیست؛ 

نتایج، کوچکترین تفاوتی از لحاظ ماهیّت ندارد.
استفاده  جهت  دو  درخــصــوص  تــصــادف  کلمۀ 

می شود:
1. دربارۀ پیدایش حادثه اى بدون علّت فاعلی. 
شد،  پدید  و  نبود  که  پــدیــده اى  کنیم   فــرض  اگــر 
آمده،  پدید  عاملی  هیچ  تأثیر  بدون  و  خودبه خود 
اعمّ  مکتبها،  همۀ  طرف  از  تصادف ها  از  ع  نو این 
در  نیز  مادّه گراها  اســت.  مــردود  ــادّى،  م و  الهی  از 
خلقت  عالم، چنین فرضی را نمی پذیرند و کسانی 
که مدّعی هستند تغییرات اندام حیوان ها تصادفی 

ع از تصادف نیست. بوده، منظورشان این نو
2. فرض شود نتیجه اى از یک مقدّمه  پیدا شود 
که مقدّمۀ او نیست و همچنین از مقدّمه اى یک 
نیست؛  مقدّمه   این  نتیجۀ  که  شود  پیدا  نتیجه  
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بلکه نتیجۀ طبیعی مقدّمات دیگر است که وجود 
نیافته است. 

حال مثالی ذکر می کنیم تا روشن شود تصادف و 
اتّفاق یک امر نسبی است؛ یعنی از نظر کسی که از 
اسباب و علل بی خبر است تصادف است، امّا از نظر 
عالِمِ به اسباب و علل، تصادف و اتّفاقی درکار نیست.
دو نفر را فرض کنید که هر دو عضو یک اداره اند 

و از یک مرکز فرمان می گیرند.
یکی از این دو نفر که آقاى »الف« است، مأمور 
ــت، مأمور  ــاى »ب« اس خــراســان و دیــگــرى کــه آق
اصفهان. از مرکز دستور می رسد به آقاى »الف« که 
فلان روز براى  فلان کار به فلان نقطۀ آسیب دیده 
برود و پس از چندى دستور به آقاى »ب« می رسد 
دیگر  مأموریّت  یک  انجام  براى  روز  همان  در  که 
به همان نقطه برود. بدیهی است که آقای »الف« 
ملاقات  محل  همان  در  را  یکدیگر  »ب«  آقــاى  و 
آنها جنبۀ  نفر  دو  براى هر  این ملاقات  و  می کنند 
و  روز  فلان  در  می گویند  نفر  دو  هر  دارد.  تصادفی 
ملاقات  را  یکدیگر  تصادفی  به طور  نقطه  فلان  در 
کردیم. هرکدام از آنها که طبیعت کار خود را در 
از آن کارها  نظر می گیرد، می بیند لازمۀ هیچ یک 
نفر،  دو  آن  نظر  از  و  نبوده   ملاقات  و  برخورد  ایــن 
این ملاقات بدون پیش بینی بوده است؛ امّا از نظر 
بی ارتباط  و  جدا  به ظاهر  را  مأمور   دو  هر  که  مرکز 
نیست؛ پس  به  هیچ وجه تصادف  اداره می کرده 
نظر  از  یعنی  اســت؛  نسبی  امــرى  اتّفاق  و  تصادف 
است،  تصادف  اســت  امــور  از  بــی اطّــلاع  که  کسی 
امّا از نظر کسی که آگاه بر متن  جریان ها است و 
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به هیچ وجه  دارد،  احاطه  شرایط  و  اوضاع  همۀ  به 
تصادف و اتّفاقی درکار نیست.

بـــنـــابـــرایـــن مــعــلــوم مـــی شـــود کـــه بـــــراى ذات 
متن  نظر  از  بگوییم  باید  حقیقت  در  و  باری تعالی 
اتّفاقی درکار نیست؛  واقع و نفس الامر، تصادف و 
اینکه گفته می شود اگر قائل به خدا باشیم  پس 
ح  طر طبق  جهان،  حــوادث  که  کنیم  قبول  باید 
اتّفاق  و  تصادف  و  بــوده  پیش بینی   قابل  و  قبلی 
آنکه  حــال  و  اســت  نداشته  نقشی  و  نبوده  ــار  درک
و مهمّی  مؤثّر  اتّفاق، نقش  و  براى  تصادف  علوم، 

قائل اند سخنی بیهوده است.
ــرای مــا کــه جــاهــل به  ــــودن، بـ ایـــن تــصــادفــی ب
دربارۀ  نه   است  تصادف  اسبابیم،  و  علل  ع  مجمو
خداوند که خالق و آفرینندۀ کلّ است و محیط بر 

همۀ اسباب، اوضاع و احوال، علل و شرایط است.
ازلی  مشیّت  و  ازلی  ارادۀ  مسئلۀ  جواب  در  حال 
است؛  سست تر  اوّل  ایــراد  از  ایــراد  ایــن  گفت  باید 
ازلــیّــه  مطلقۀ  مشیّت  لازمـــۀ  کــه  ــده  ش تــصــوّر  زیـــرا 
آنی  و  دفعی   مخلوقات،  همۀ  وجــود  این است که 
ارادۀ  و  مشیّت  لازمــۀ  بــزرگــی!  اشتباه  چــه  بــاشــد؛ 
او  همچنان که  هــرچــیــزى ،  ایــن اســت کــه  مطلقه 
بــدون  مــی خــواهــد،  او  کــه  شکلی  بــه  و  می خواهد 
هیچ مانع و رادعی به وجود آید و هیچ فصلی میان 
نه  باشد،  نداشته  اراده شده وجود  او و شی ء  ارادۀ 
اراده می کند دفعی به وجود  اینکه هر چیزى  که 

آید؛ یعنی دفعی الوجود باشد.
مشیّتش  و  اراده  انــســان،  که  داد  توضیح  باید 
ناقص و محدود است. اگر امری را اراده  کند باید 
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آن  تا  و  شــود  خــود  ارادۀ  از  غیر  ــوری  ام به  متوسّل 
اسباب و وسایل را تحصیل نکند، از ارادۀ او کارى 
ساخته نیست؛ لذا باید یک سلسله از موانع را رفع 
کارى  انسان  ارادۀ  از  موانع،  آن  باوجود  که  کند 
ساخته نیست؛ امّا ارادۀ خداوند بر همۀ امور احاطه 
و وسایل  اسباب  اوست،  ارادۀ  به  و همه  چیز  دارد 
در  پس  اوســت؛  مشیّت  و  اراده  مولود  نیز  موانع  و 
هیچ  چیزى  اســت،  حاکم  او  ارادۀ  که  مرتبه اى 
وجود  مانع  یا  سبب  یا  شــرط  عنوان  به   او  برابر  در 
موانع،  زوال  و  موانع  اسباب،  نــدارد. همۀ شــروط، 
اوست؛  ارادۀ  تابع  یعنی  او  ارادۀ  محکوم  و  مادون 
هیچ   ــدون  بـ مــی کــنــد،  اراده  ــد  ــداون خ آنــچــه  پــس 
کرده است.  اراده  او  که  است  همان طور  وقفه اى 
اگر وجودی موقوف به یک سلسله  شرایط است، 
از نظر آن وجود، صحیح است که بگوییم مشروط 
صحیح  الهی  ارادۀ  نظر  از  ــا  امّ اســت؛  شرایطی  به 
به چیزى  الهی مشروط  ارادۀ  اجراى   یعنی  نیست؛ 
اراده  با همان شرط  را  الهی آن  ارادۀ  بلکه  نیست؛ 
کرده  است و آن هم بدون وقفه ، به همان نحو که 

اراده شده، به وجود آمده است.
این است که  الهی  مطلق  ارادۀ  معنی  بنابراین 
می خواهد،  که  نحو  همان   به  و  بخواهد  هرچه  او 
بدون اینکه اجراى اراده اش متوقّف بر امرى ماوراى 
خودش  باشد، انجام می گیرد؛ پس اگر او وجودى 
دفعی  و  آنی  به صورت  بخواهد،  دفعی  شکل  به  را 
به وجود می آید و اگر وجودى را به صورت تدریجی 
بخواهد، به طور تدریجی به وجود می آید؛ لذا بستگی 
دارد که نحوۀ وجود آن چگونه باشد و ذات احدیّت 



ن
روی

 دا
یۀ

رض
/ ف

وم 
 س

ل
فص

89

وجود آن را به چه شکلی اراده کرده باشد.
اگر مشیّت و حکمت الهی این است که جانداران 
تدریجاً و در طول میلیاردها سال متسلسل گردند؛ 
می یابند؛  وجـــود  نحو  هــمــان  بــه  ــودات  ــوج م پــس 
بنابراین لازمۀ مشیّت مطلقۀ الهی در دفعی الوجود 
نحو  همان  به  چیز  همه  باید  بلکه  نیست؛  بــودن 
خواه  و  دفعی  به صورت  خــواه  کــرده،  اراده   او  که 
به  تــوقّــف  بــدون  همچنین  و  تدریجی  بــه صــورت 

امرى  ماوراى ارادۀ پروردگار، وجود پیدا کند.
تدریجی الوجود،  امور  که  کرده اند  ثابت  حکما 
نوعی  و  است  تدریج  به   منحصر  وجودشان  نحوۀ 
آنها  بر  دفعی،  و  ثابت  وجود  یعنی  وجــود،  از  دیگر 

محال است.
می کند.  اقتضا  را  تــدریــج  قــابــل،  قابلیّت  پــس 
اثبات کرده  صدرالمتألّهین نوعی حرکت در عالم 
اصل  بنابر  می نامند.  جوهریّه«  »حرکت  را  آن  که 
ثابتی در طبیعت وجود  امر  حرکت جوهریّه، هیچ  
ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. همه چیز در 
نمی تواند  این  جز  و  است  تدریجی الوجود  طبیعت  
عارف  یک   عین حال  در  که  فیلسوف  ایــن  باشد. 
الهی است، هرگز در مخیّله اش خطور نمی کرد که 
روزى مردمی در جهان پیدا شوند و لازمۀ علم ازلی 
بودن  دفعی الوجود  را  الهی  ازلــی  مشیّت  یا  و  الهی 

همۀ اشیاء بپندارند.1

1 . مجموعۀ آثار شهید مرتضی  مطهری، ج1، ص۵1۴تا۵۲3.
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رابطۀ فرضیۀ تکامل با قرآن

1. اثبات تکامل در ظاهر بعضی آیات
 آیاتی که در رابطه با اثبات فرضیۀ  تکامل به أن 

استناد شده را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
 

الف. آیاتی که خلقت همه چیز را از آب 
می داند

1 و جعلنا من الماء کل شیء حی
)و هر چیز زنده را از آب به وجود آوردیم.(

ح این آیه می نویسند: آیت الله مشکینی با طر
»آیه دلالت بر آفرینش همۀ موجودات زنده، اعم 
از نبات و حیوان و از جمله انسان را از »آب« دارد؛ 
اثبات  به تکامل  قائلین  از عقاید  بنابراین قسمتی 

می شود.«۲
بر  دلیل  را  آن  ــه،  آی ایــن  ذکــر  بــا  قطب  نیز  سید 
پیدایش حیات از آب می داند و اشاره می کند این 
همان مطلبی است که علم جدید بیان کرده که 
اصل حیوانات زنده از آب است و زندگی از آب دریا 
پدیدار شده و سپس انواع و اجناس، از آن به وجود 
آمده است؛ پس این موضوعی که داروین را بر آن 
کــرده  بیان  قــرآن  قبل  قــرن هــا  می کنند،  تمجید 

بود.3
برخی از نویسندگان در مورد پیدایش حیات در 

1 . انبیاء،3۰.
۲ . مشکینی، تکامل در قران، ص۲3و۲۴.

3 . سیدقطب، فی ظلال القران، ج۶، ص111.
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زمین آورده اند: »پس از گذشت 1500میلیون سال 
سپس  و  شد  ســرد  کــره  ایــن  تدریجاً  زمین،  عمر  از 
درون آن فعل و انفعالات شدیدی از حرارت درونی 
زلزله های  و  تکان ها  و  درگرفت  برونی  سرمای  و 
ــاد؛ ســپــس بــخــارهــایــی از زمین  ــت اف ــفــاق  ات شــدیــد 
برخاست و ابرها تشکیل شد و باران ها آمد و سطح 

زمین را پوشاند و دریاها تشکیل شد.
دریاها  قعر  در  زندگی  پانصدمیلیون سال  حدود 
به صورت ابتدایی بود و موجودات تک سلولی پیدا 
شد و سپس گروه های مختلف گیاهان و حیوانات 
دریایی حدود 175میلیون سال قبل پیدا شدند.«1 

بررسی معنای آیۀ شریفه:
از: 1. پیدایش  چهار تفسیر مختلف که عبارتند 
انسان از نطفه؛ 2. پیدایش نخستین موجود از آب؛ 
3. مادۀ اصلی بدن موجودات آب است؛ 4. مادۀ 
آیه  این  ــارۀ  درب بــوده  آب گونه  مایع،  جهان  اولیۀ 
شده است۲ که فقط تفسیر اوّل با آیۀ فوق ناسازگار 
گفت  احتمالی  به صورت  می توان  بنابراین  است؛ 
که این آیه دلالت بر مرحلۀ اوّل خلقت موجودات 

در آب دریاها دارد؛ ولی این تنها تفسیر آیه نیست.
و الله خلق کل دابة من ماء فمنهم من یمشی 
منهم  و  رجلین  علی  یمشی  من  منهم  و  بطنه  علی 

3���من یمشی علی اربع یخلق الله مایشاء
آفرید؛ پس  آب  از  را  جنبندگان  تمام  خداوند  )و 
برخی از آنها بر روی شکم خود )خزندگان( و برخی 

با  اسدالله مبشری، ص 1۲۹و13۰  ترجمه  امروز،  و علم  قرآن  الخطیب،  1 . عبدالغنی 
تلخیص.

۲ . ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، ج۹، ص۲۵، ج13، ص3۹۶.
3 . نور، ۴۵.
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بر دو پا و برخی از آنها بر چهار پای خود راه می روند، 
خداوند هر آنچه بخواهد می آفریند.(

آیت الله مشکینی در تفسیراین آیه می نویسد:
»تفسیر »آب« به نطفۀ جنس نر، برخلاف ظاهر 
منشأ  که  قــول  ایــن  با  آیــه  بنابراین   می باشد؛  آیــه 
ک، است  با خا پیدایش موجود زنده، آب مخلوط 
دارد،  ــود  وجـ دو  آن  در  حــیــات  مــســاعــد  ــواد  مـ کــه 
آن  بین  نزدیکی  رابطۀ  بلکه  نیست؛   بی انطباق 
الماشی  حــیــوانــات،  داشــتــن  مــقــدم  و  می باشد  دو 
باشد  علت  این  به  شاید  )خزندگان(،  بطنه  علی 
»ماهی ها«1  جــانــدران  ع  نــو ایــن  معروف ترین  کــه 
هستند که نخستین موجودات زنده از لحاظ زمان 
آفرینش می باشند و حیوانات خزنده خشکی، بعد 
از آنها پدید آمده اند  و منظور از ��� من یمشی علی 
می روند(  راه  خود  پای  دو  بر  )برخی   ���رجلین
انواع میمون ها هستند  برخی  و  پرندگان  و  انسان 
علی   ��� کلی  عــبــارت  آوردن  بــا  آیـــه،   همین  و 
رجلین��� )بر دو پا( عقیدۀ آنهایی را که انسان 
از هم می دانند  ع مستقل  نو را دو  و سایر جاندران 

باطل می سازد.«۲
دکتر بی آزارشیرازی باتوجه به علم فسیل شناسی 
مراحل  بــر  را  نــور  ســورۀ   45 آیــۀ  دیرین شناسی،   و 

پیدایش حیوانات تطبیق می کند و می نویسد:
ــواع  ان تریلوبیت ها،  اول:  فسیل های  »دوران 
مارها،  سوسمارها،  زره دار،  ماهیان   ، مرجان ها 

خزندگان،  کنار  در  ماهی ها  روز،  جانورشناسی  علم  در  اســت  ذکــر  بــه  لازم   . 1
می باشند؛  مــهــره داران  شاخه های  زیــر  از  پستانداران  و  پرندگان  دوزیستان، 

بنابراین ماهی ها از انواع خزندگان نیستند.
۲ . مشکینی، تکامل در قرآن، ص۲۴و۲۵.
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پدید  زمینی  خزندگان  و  تمساح ها  ک پشتان،  لا
آمدند. این حیوانات جزء آن دسته اند که بر شکم 
.���فمنهم من یمشی علی بطنه ��� راه می روند

در  کــه  پستاندران  نخستین  ــار  آث ســوم:  دوران 
اواخر دورۀ دوّم به وجود آمدند، پیدا شده است. در 
این دوره پستاندارانی مثل اسب، گاو،  شتر، فیل و 
ع و کثرت پیدا کردند و این حیوانات از  میمون تنو
آن دسته اند که بر چهارپا راه می روند ���و منهم 

1.���من یمشی علی أربعة
ک نــژاد ابــتــدا بــه پــیــدایــش مــوجــودات  دکــتــر پــا
ح مفصلی  تک سلولی از دریاها می پردازد و پس از شر
به پیدایش ماهی ها و سپس به فاصلۀ سه مرحلۀ 

بعدی اشاره می کند:
به  و  بودند  آب  در  که  آنهایی  بین  فاصلۀ  اول. 
مخصوص  قسمت  ایـــن  کــردنــد.  کـــوچ  خشکی 
و  تنفس  دستگاه  کــه  بــود  خــزنــدگــان  و  ماهی ها 
گردش خون نسبتاً کاملی داشتند و راه رفتن این 

دسته بیشتر بر شکم بود.
دوم. پرندگان که با هوا سروکار پیدا کردند و 
تغییر محیط دادند و تکامل یافتند. راه رفتن این 

دسته بیشتر بر دو پا بود.
ــوم. پــســتــانــداران تــخــم گــذار کــه تــبــدیــل به  سـ
دسته  ایــن  رفتن  راه  شدند.  بــچــه آور  پستانداران 

بیشتر بر چهار پا بود.
سپس ایشان تحت عنوان: »اعجاز قرآن دربارۀ 
به تطبیق  یافتند«  به تدریج تکامل  حیواناتی که 
و الله خلق  با آیۀ 45 سورۀ نور  مراحل ذکر شده 

1 . عبدالکریم بی آزارشیرازی،  گذشته و آینده جهان، ص39 تا .42
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 ���کل دابة من ماء  فمنهم من یمشی علی بطنه
می پردازد و آن را یکی از بزرگترین معجزات قرآن 
ح می کند؛ سپس توضیح می دهد که می توان  مطر

آیه را به دو صورت معنا کرد:
که  برگردانیم  بعدی  ضمیر  به  را  آیه  ضمیر  هر 
و  بودند  از آب  این گونه معنا می شود: جنبندگان 
از آنها خزندگان به وجود آمد، بعد دوران پرندگان 

بود و در آخر پستاندران.
پذیرش فرضیۀ تکامل با دینداری تنافی ندارد.1

بررسی:
نور  ــۀ 45 ســـورۀ  آی از  ایــن قسمت  الـــف. دربـــارۀ 
تفسیر:  ســه   ���ماء مــن  ــة  دابـ کــل  خلق  والله 
آفرینش انسان از نطفه، پیدایش نخستین موجود 
از آب و مادۀ اصلی بدن موجودات آب است، بیان 

شد.۲
پیدایش  دوران هــای  تقسیم بندی  تطبیق  ب. 
گیاهان و حیوانات به سه قسمت آیه ��� فمنهم 
من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین 
نظر  به  صحیح   ���اربع علی  یمشی  من  منهم  و 
نمی رسد؛ زیرا این گونه انطباق با یافته های علمی 
ناسازگار است و در علوم زیست شناسی ]همان طور 
که در کلام دکتر بی آزار شیرازی آمده بود[ میمون 
در دورۀ سوم پیدا شده است و طبق فرضیۀ تکامل، 
ــده،  آم بــه وجــود  میمون ها  نسل  ــۀ  ادامـ از  انــســان 
پا  بــر دو  ــه، حیواناتی کــه  آی بــراســاس  درحــالــی کــه 
قــرار  دوم  دورۀ  در  انــســان،  جمله  از  مــی رونــد،  راه 

ک نژاد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج1، ص1۵۰تا1۵۴. 1 . سیدرضا پا
۲ .  ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه،  ج1۴، ص۵۰۸و۵۰۹.
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نیز  مشکینی  آیـــت الله   کــه  ]هــمــان طــور  می گیرند 
تصریح کرده بود[ و این دو باهم تعارض دارد.

پس بهتر است که گفته شود، آیۀ 45 سورۀ نور، 
تقسیمات موجودات زندۀ فعلی دنیا را بیان می کند 
که با دو پا و با چهار پا و یا با شکم راه می روند و 
»واو«  با  آیــه،  سوم  و  دوم  قسمت  که  است  جالب 
��� فمنهم من  اول عطف شده است.  بر قسمت 
یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و 
را  تفریع  و  ترتیب   ���اربع علی  یمشی  من  منهم 
نمی رساند؛ یعنی می تواند هر سۀ آنها -خزندگان، 
دوپایان و چهارپایان- باهم از آب ]نطفه[ به وجود 

آمده باشند یا مادۀ حیات بخش آنها آب باشد.
باب  از  حیوانات  شمارش  این که  دیگر  نکته 
مهم  مــصــادیــق  بــرخــی  بــیــان  بلکه  نیست؛  حصر 
پا دارند و  است؛ زیرا بعضی حیوانات بیش از چهار 
برخی شنا می کنند؛ ولی در آیه ذکری از آنها نشده 

است .
است  آیاتی  سیاق  نور  ســورۀ   45 آیۀ  سیاق  پس 

که خلقت انسان را از آب معرفی می کند.
و  نور  ســورۀ   45 آیۀ  علمی  نکات  هرچندکه  ج. 
بوده  شگفت انگیز  علمی  یافته های  با  آن  انطباق 
ولی  می دهد؛  نشان  را  الهی  کتاب  این  عظمت  و 
دربــارۀ معجزۀ علمی  ک نژاد  پا آقــای دکتر  ادعــای 
بودن مطالب آیۀ 45 سورۀ نور از دو جهت اشکال 

دارد:
ایشان  ادعــای  و  دارد  متعدد  تفاسیر  فوق  آیۀ   .1
نمی توان  پــس  اســـت؛  صحیح  تفسیر  یــک  بنابر 
به صورت قطعی گفت، آیه، همان مراحل تدریجی 
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و تکاملی خلقت حیوانات را بیان می کند تا معجزۀ 
علمی باشد.

زیست شناختی  مراحل  با  آیــه  تطبیق  اصــل   .2
تکامل حیوانات، اشکال دارد.

ب. آیاتی که به سه مرحلۀ خلقت اشاره 
دارند 

آیه های دیگری که طرفداران فرضیه تکامل به 
آن استناد می کنند، عبارت اند از:

للملائکة  قلنا  ثم  لقد خلقناکم ثم صورناکم  و 
1���اسجدوا لدم

)و همانا ما شما را آفریدیم و سپس شما را شکل 
دادیم و سپس به فرشتگان گفتیم به آدم سجده 

کنید... .(
همچنین سورۀ حجر آیات 28 و 29 و سورۀ ص 
آیۀ 71 و سورۀ سجده آیات 8 و 9 همین مضمون 

را دارند.
ح آیـــۀ11 ســورۀ اعــراف  آیـــت الله مشکینی بــا طــر

می نویسد:
شده،  استفاده  آیــات  بهترین  ازجمله  آیــه  »ایــن 
برای اثبات این نظریه ]تکامل[ است؛  زیرا خداوند 
شکل  از  قبل  ابتدا  که  می کند  بیان  آیــه  ایــن  در 
نامعلوم  از مدت  آفرید و بعد  را  او  انسان،  دادن به 
فعلی  انــســان  به شکل  را  او  ثــم[  کلمۀ  قرینۀ  ]بــه 
فرشتگان  مــدت هــا،  از  بعد  سپس  اســت؛  درآورده 
انسان  ع  نــو افــراد  از  یکی  برابر  در  سجود  به  امــر  را 
از  کرده است« و سپس سه مرحلۀ خلقت انسان را 

1 . اعراف، 11.
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آیه، این گونه استفاده می کند:
اول. مرحلۀ بعد از خلقت و پیش از شکل گرفتن 

ک[ به صورت انسان. ]تکوین او از آب و خا
دوم.  مرحلۀ بعد از پیدا کردن شکل ]انسان[ و 

ع. پیش از انتخاب آدم از بین افراد نو
سوم. مرحلۀ انتخاب آدم از بین آنها و بعد از آن 

امر کردن فرشتگان به سجده بر آدم.1
ایشان در توضیح آیات 28 و 29 سورۀ حجر انی 
فــاذا   مسنون حما  مــن  صلصال  مــن  بشرا  خالق 
 سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین
و همچنین آیۀ 71 سورۀ ص می گویند که مقصود 
و  ع  نو یعنی  اوســت؛  ع  نو کل  آیه  این  در  »بشر«  از 
طبیعت کلی اوست، نه فرد بخصوص و برگزیده 

مانند »آدم«.
 ���سویته  ��� آیۀ  در  »تسویه«  واژۀ  دربارۀ  و 
می گویند: »تقریباً به معنای جاری ساختن انسان 
انسان  به صورت  این که  تا  است  تکامل  مسیر  در 

درآمده و آمادۀ نفخ روح و... گردد.«۲
ــت الله مــکــارم شــیــرازی  ــ ــب ایــن اســت کــه آیـ جــال
را  حجر  ســورۀ  و 29  و 28  آیــات 26  معاصر،  مفسر 
ــواع  ان ثبات  طــرفــداران  دلیل  مهمترین  بــه عــنــوان 
آورده اند و با توجه به قرینه، ذکر سجدۀ فرشتگان 
آمده،  آیات در سوره حجر  این  از  بعد  که بلافاصله 
 3���الا ابلیس  فسجد الملائکة کلهم اجمعون
)فرشتگان همگی و بدون استثناء سجده کردند، 

1 . مشکینی، تکامل در قرآن، ص۲۵و۲۶ با تلخیص.
۲ . همان،  ص3۰تا3۲.

3 . حجر، 3۰و31.
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جز ابلیس( می گویند:
شخص  آیــات  ایــن  در  بشر  و  انسان  از  »مقصود 
آیـــات نــشــان می دهد  بــیــان ایــن  آدم اســت و طــرز 
صورت  پیدایش  و  ک  خــا از  آدم  خلقت  میان  که 
کنونی، انواع دیگری وجود نداشته است« و سپس 
به  تکامل  فرضیۀ  طرفداران  ل  استدلا به  پاسخ  در 
واژه »ثم« ] در مثال آیۀ11 سورۀ اعراف[ می نویسند: 
»تعبیر به »ثم« که در بعضی آیات آمده و در لغت 
آورده می شود، هرگز  با فاصله  ترتیب  برای،  عرب 
هــزاران  وجــود  و  سال  میلیون ها  گذشتن  بر  دلیل 
اشاره  که  نــدارد  مانعی  هیچ  بلکه  نمی باشد؛  ع  نو
آفرینش  باشد که در میان مراحل  به فاصله هایی 
ک و سپس گل خشک و سپس دمیدن  از خا آدم 
کلمه  همین  ــذا  ل و  داشــتــه اســت  وجــود  الهی  روح  
]ثم[ دربارۀ خلقت انسان در جنین و مراحلی را که 
5(؛  )حــج،  آمــده اســت  می کند،  طــی  پشت سرهم 
پس »ثم« همان گونه که در فواصل طولانی به کار 
می رود در فاصه های کوتاه نیز استعمال می شود.«1

بررسی:
ســورۀ  آیـــۀ11  از  مشکینی  آیـــت الله  اســتــفــادۀ   .1
عجیب  انسان،  خلقت  مرحله  سه  دربــارۀ  اعــراف، 
است؛ زیرا هیچ گونه اشاره ای در این آیه به مرحلۀ 
فقط  و  نشده  انسان ها[  بین  از  آدم  ]انتخاب  سوم 
نیست  معلوم  و  بــود  سجده  ــرای  ب ملائکه  بــه  امــر 
استفاده  آیه  از  چگونه  را  سوم  مرحلۀ  این  ایشان 

کرده است.
و  مشکینی  عظام  آیــات  سخنان  به  باتوجه   .2

1 .  ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، ج11، ص۸۸و۸۹ با تخلیص.
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می توان  شــده،  اشــاره  آیــات  ــارۀ  درب مکارم شیرازی 
گفت که این آیات ظهوری در فرضیۀ تکامل انواع 

ندارد.

آفرینش  اوّل  مرحلۀ  بــه  کــه  آیــاتــی  ج. 
انسان اشاره می کند: مادۀ اولیه 

ک  1. آفرینش انسان از خا
 

ٌ
هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلًا و اجل

1���مسمیً عنده
آفرید و  ک(  از گل )آب و خا را  )اوســت که شما 
سپس مهلتی مقرر کرد و مهلت مقرر پیش اوست.( 
همچنین همین مضمون در سوره های ص )71(، 

سجده )8( و مؤمنون )12( می باشد.
۲انا خلقناکم من طینٍ لازب ���

)ما شما را از گل چسبنده آفریدیم.( 
 مِـــن صــلــصــالٍ مِـــن حماٍ 

ً
ــی خــالــق بــشــرا … انّـ

3مسنون
)من بشری از گِل  خشک که از لجن تیره رنگ 

ریخته شده است، می آفرینم.( 
آیــات می نویسد:  ایــن  ــارۀ  درب آیــت الله مشکینی 
ع )انسان( را قبل از  »تمامی این آیات وضع این نو
و مقصود،  بیان می کند  انسان  پیدا کردن شکل 
از  انسان ها  فردفرد  زیــرا  نیست؛  انسان ها  فردفرد 

ک آفریده نشده اند. خا
)مهلتی   ���اجلًا قضی   ��� می فرماید:  اینکه 

1 . انعام، ۲.
۲ . صافات، 11.

3 . حجر، ۲۸.
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آفرینش و  مقرر کرد( منظور این است که خداوند، 
که  بخشید  استواری  و  حتمیت  را  انسان  تکوین 
شاید این  و  اســت  معلوم  ــودش  خ پیش  آن  مــدت 
آفرینش  آغاز  بین  فاصله  مدت زمان  همان  مدت، 
و شــکــل دادن  تــصــویــر  تــا تحقق  ک  خـــا از  انــســان 
جانداران  از  خــاص  ع  نــو ایــن  تشکیل  و  انسان  به 

می باشد.«1
همچنین ایشان دربارۀ آیات 7 و 8 سورۀ سجده 

ح می کنند: دو احتمال را مطر
 ���بدء خلق الانسان ��� از  »اولًا اگر مقصود 
نظریۀ  درایـــن صـــورت  ــد؛  ــاش ب آدم  آفــریــنــش  آغـــاز 
برداشت  این  ]اشکال  می شود.  تأیید  انواع،  ثبات 
مثل  تولید  با  نسل  بقای  می آید  لازم  آن اســت کــه 
نفخ  و  آراستن  و  شکل دادن  قبل از  منی،  به وسیلۀ 

روح در او انجام گیرد.[
و  زنـــده  مــوجــود  هــر  آفرینش  آغـــاز  ــاً مقصود  دومـ
سپس حرکت دادن آن در مسیر تکامل و آراستن و 
شکل دادن او به صورت »انسان« و سپس نفخ روح 

خدا )عقل( در او می باشد.«۲
لقد  و  آیــۀ  دربـــارۀ  نویسندگان  از  دیگر  برخی 
نوشته اند،   3طین من  سلالة  من  الانسان  خلقنا 
ک  خا از  ابتدا  در  انسان  که  دارد  صریح  اشــارۀ  آیه 
آفریده  شده  سلاله  ای  از  بلکه  نشده است؛  آفریده 

ع انسان شده است.۴ که مقدمۀ ظهور نو
سورۀ  آیــۀ12  همین  برخی،  این است که  جالب 

1 . مشکینی، تکامل در قرآن، ص۲۶و۲۷ با تلخیص.
۲ . همان،  ص3۲و33.

3 . مؤمنون، 1۲.
۴ . مصطفی محمود، القرآن محاولة لفهم عصری، ص۵3تا۵۵.
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دانسته اند1و  دارویــن  فرضیۀ  ردّ  دلیل  را  مؤمنون 
برخی به معنای عناصر تشکیل دهندۀ بدن انسان 

ک و آب دانسته اند.۲ از خا
علمی  اعجاز  را  آیــات  این  نویسندگان  از  برخی 
انسان  جسم  بــه ایــن دلــیــل کــه  دانــســتــه انــد؛  قـــرآن 
نیز  مذکور  آیــات  و   شــده  تشکیل  خاکی  عناصر  از 
از  انسان  یا  و  آفریدیم  ک  خا از  را  انسان  می گوید 
نطفه ای آفریده  شده که از عناصر خاکی به وجود 

می آید؛ لذا آن آیه را معجزۀ علمی دانسته اند.3
بررسی:

بحثی  انــســان«  خلقت  »مــراحــل  مبحث  در   .1
ک« داشتیم که  تحت عنوان »آفرینش انسان از خا
در آنجا آیات مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بیان 
شده است: آیــات  ایــن  از  عمده  تفسیر  دو  که   شد 

1. همۀ انسان ها از نطفه ای آفریده  شده اند که مواد 
ک به وجود آمده است؛۴  اولیۀ آن از غذا و غذا از خا
و  شــده  آفــریــده  ک  خــا از  آدم؟ع؟  حضرت  فقط   .2
بقیۀ انسان ها از نطفه آفریده شده اند؛ پس می توان 
از  حــضــرت آدم؟ع؟  واسطۀ  با  انسان ها  که  گفت 

ک آفریده شده اند.۵ خا
بنابراین نمی توان به صورت قاطع گفت که در 
ک  ع انسان از خا این آیات، مرحله ای از تکامل نو

1 . بسام دفضع، الکون و الانسان بین العلم و القرآن، ص1۵۲.
۲ . همان.

3 . محمدمحمود اسماعیل، الاشارات العلمیة فی الایات الکونیة فی القرآن الکریم، 
ص11.

ج۲۰،  ص1۲۵،  ج1۷،  ص۲3و۲۰۷،  ج1۴،  تفسیرنمونه،   مکارم شیرازی،  ۴ .  ناصر 
ص1۶۵؛ مطالب شگفت انگیز قرآن، ص۸۶تا۸۸؛ عبدالفتاح طباره، سیری در 
قرآن، ترجمۀ رسول دریایی، ص۲۲۵؛ بی آزار شیرازی، گذشته و آیندۀ جهان، 

ص۵۲.
۵ . مصباح یزدی،  معارف قران، ص33۰.
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را  اول  تفسیر  اگر  که  به این صورت  می شود؛  بیان 
لحاظ کنیم ]نطفه از مواد خاکی است[ ربطی به 
مسئلۀ تکامل ندارد و اگر تفسیر دوم ]خلقت آدم از 
ک[  را در نظر بگیریم، بیشتر مؤید فرضیۀ ثبات  خا
ک  انواع می شود؛ چون خلقت مستقیم انسان از خا

را گوشزد می کند.
اگر گفته شود تعبیر »اجل« در آیۀ2 سورۀ انعام 
ک  از خا انسان  بین خلقت  زمانی  فاصلۀ  بر  دلالت 
می کند، دراین صورت مبحث بعدی پیش می آید.

2. »اجل« در اصل به معنی مدت معین و »قضی 
اجل« را به معنی تعیین مدت و یا به آخرین موقع 
فرارسیدن  به  این که  و  می گویند  بدهی  پرداخت 
ــل مــی گــویــنــد؛ زیـــرا آخــریــن لحظۀ عمر  مـــرگ، اج
انسان در آن موقع است؛ امّا باتوجه به آیات دیگر 
ــات اهــل بــیــت؟عهم؟ »اجــل مسمی« در  قــرآن و روایـ
قرآن به معنی مرگ طبیعی و »اجل« به معنی مرگ 

زودرس است.1
بین  مدت  آیه،   مقصود  می شود  معلوم  بنابراین 
خدائی  اوست  یعنی،  است؛  مرگ  تا  انسان  خلقت 
مقرر  را  مدتی  آن  پــس از  آفــریــد،  گِــل  از  را  شما  که 
زمین  روی  در  ــدت،  انــســان  م ایــن  در  کــه  ساخت 
حتمی  ــل  اج و  کند  پــیــدا  تکامل  و  یــابــد  پـــرورش 
)مرگ( در نزد اوست و این مدت، ربطی به مرحلۀ 
ک تا انسان ندارد؛ بلکه مراحل زندگی  تکامل از خا

دنیاست.
چیزی  خلاصۀ  و  برگزیده  به معنای  سلاله   .3
به معنای  برخی  مؤمنون  ســورۀ  ــۀ12  آی در  و  اســت 

1 . همان، ص33۰.
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انسان  برگرفتۀ  و  ماحصل  کــه  گرفته اند  نطفه 
بین  زمانی  بر فاصلۀ  آیــه، دلالــت  ایــن  لــذا  اســت؛1 
ک و سلاله  ندارد و اگر بر نطفه هم دلالت داشته  خا

ج است. باشد، این مطلب از بحث خار
4. باتوجه به احتمالات مختلف از این آیات که 
موجب می شود تفسیر قطعی از آنها ارائه نشود؛ پس 
]در  ــت.  اس منتفی  اینجا  در  علمی  اعــجــاز  مسئلۀ 
مبحث مراحل خلقت انسان توضیح بیشتری داده 

شد.[

2. آفرینش انسان از آب
و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و 

۲���صهرا
و  آفرید  از آب، بشری  او خداوندی است که  )و 

او را اصل نژاد و مایۀ تولید نسل انسان گردانید.(
جعل  ثــم    طین  مــن  الانــســان  خلق  بــدء   ���
آفرینش   …(  3مهین مــاء   مــن  سلاله  مــن  نسله 
آغــاز کــرد؛  سپس  ک(  از گــل )آب و خــا را  انــســان 
بی قدر جدا  از آب  آنچه  براساس  را  او  خلقت نسل 

می شود قرارداد.(
مثل  فرقان  ســورۀ  ــۀ56  آی به  مشکینی  آیــت الله 
کرده  ل  استدلا ک  خا از  انسان  خلقت  آیــات  تقریر 
را  )انسان(  ع  نو این  آیات وضع  و می نویسد: »این 
قبل از پیدا کردن شکل انسان،  بیان می کنند.«۴  

بررسی:

1 . مفردات راغب ماده سل.
۲ . فرقان، ۵۴.

3 . سجده، ۷و۸.
۴ . مشکینی، تکامل در قرآن، ص۲۷.



ت
ـلق

خــــ
از 

رآغ
ســـ

104

با  موضوعی  انسان،  خلقت  مراحل  مبحث  در   
عنوان آفرینش انسان از آب داشتیم و در آنجا بیان 
شد که دربارۀ آن آیات دو تفسیر عمده وجود دارد:

این است که  آب  از  انــســان  خلقت  معنی  اول. 
مقدار زیادی آب در بدن انسان ]حدود70%[ وجود  

دارد؛1
آفــریــده  مــنــی  و  نــطــفــه  آبِ  از  ــان،  ــسـ انـ دوم. 
مراحل  بــه  ربطی  ــات  آی آن  بنابراین  شــده اســت؛۲ 

تکامل خلقت انسان و فرضیه داروین ندارند.

3. آفرینش انسان از نطفه 
3���انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه
)ما او را از آب نطفۀ درهم آمیخته خلق کردیم 

تا او را بیازماییم.(
نطفة  من  عــبــس  ــورۀ  ــ سـ آیـــــۀ19  هــمــچــنــیــن 

خلقه��� همین مضمون را دارد.
آیـــــت الله مــشــکــیــنــی دربــــــارۀ آیــــۀ2 ســــورۀ دهــر 
می نویسند: »معنای نطفه در آیۀ مزبور آب است که 
مواد و اجزاء  به هم آمیختۀ داخل آن )امشاج(، آن 
را به صورت گِل و لجن ریخته شده )حمأ مسنون( 
درآورده بودند و از همین مادۀ اولیۀ حیاتی،  ابتداء 
بعد  و  نخستین  جـــانـــوران  ــواع  ــ ان بــعــد  و  ســلــول هــا 

حیوانات بالاتر و.... پدید آمده اند.«۴

1 . مصباح یزدی، معارف قرآن، ص3۲۰ تا 3۲۹؛ مطالب شگفت انگیز قرآن، ص۹۷؛ 
 ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه،  ج13، ص3۹۶ و ج1۵، ص1۲۶.

میان  مقایسه  ای  بوکای،  موریس  ــرآن، ص3۲۹و33۰؛  قـ معارف  مصباح یزدی،   . ۲
تورات،  انجیل، قرآن و علم،  ص۲۷۲؛ طب در قرآن، ص۸1؛  ناصر مکارم شیرازی، 

تفسیرنمونه، ج13، ص3۹۶ و ج1۵، ص1۲۶ و ج1۷، ص1۲۶.
3 . دهر، ۲.

۴ . مشکینی، تکامل در قرآن، ص3۹.
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آیۀ19 سورۀ عبس می نویسند:  دربارۀ  همچنین 
»بنابر معنی آیه، درصورتی که نطفه را به معنی آب 
ع انسان را از  بگیریم چنین می شود که خداوند نو
و  گِل  با  آمیخته  آب  همان  ]شاید  مخصوص  آبی 
یا خاکی باشد که موجودات  لای و عناصر زمینی 
از آن به وجود آمده اند[ آفرید؛ پس بر او مقدر  زنده 
یابد  تغییر  دیگر  حالتی  بــه  حالتی  از  کــه  ساخت 
]تحول و تکامل[ تا اینکه به صورت شکل انسان 
درآمد؛ سپس به معنای دوم آیه توجه می کند که 
افــراد  خــاصّ  آیــه،  که  باشد  منی  نطفه،  از  منظور 

ع انسان.1 انسان می شود نه نو
بررسی:

که  شد  بیان  انسان  خلقت  مراحل  مبحث  در 
هرچیزی  ضعیف  سیلان  به معنای  لغت  در  نطفه 
است و نطفه نیز به آب خالص اطلاق شده است و 
به نطفۀ مرد و زن،  نطفه گویند؛ زیرا سیلان دارد. 
نطفه  قرآنی  اصطلاحی  و  لغوی  معنای  همچنین 
یــازده  آیــۀ2 ســورۀ دهــر  بررسی شد و دربــارۀ تفسیر 

دیدگاه وجود داشت که مهمترین آنها عبارتنداز:
1. اختلاط نطفۀ زن و مرد؛

2. استعدادهای درونی و عوامل وراثت؛
3. اختلاط مواد ترکیبی نطفه )اجزاء آن(؛

4. همۀ اینها با همدیگر؛
5. تطورات نطفه در دوران جنینی.۲

را  نطفه  کــه  نیافتیم  را  مفسّران  از  کسی  ولــی 

1 . همان، ص۴۲.
۲ . سیدمحمدحسین طباطبایی،  المیزان،  ج۲۰،  ص۲۰۹و۲1۰؛ تفسیرنمونه،  ج۲۵، 

 ص33۴.
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آنها[  مخلوط  نه  مرد  نطفۀ  ]نه  تنها  آبِ  به معنای 
 تفسیر کنند و واژۀ امشاج هم قرینه است که آب 

مراد نیست.
گل  بــا  هــمــراه  آب  به معنای  نطفه  ایــن کــه  ــا  امّ
نطفه  اصطلاحی  و  لغوی  معانی  در  باشد،  لجن  و 
وجود ندارد؛ پس نطفه یا باید به معنای منی مرد یا 
مایع جنسی زن و مرد باشد و تفسیری که آیت الله 
معانی  از  موافق هیچ کدام  ارائه کردند،  مشکینی 

لغوی و اصطلاحی آیه نیست.

آفرینش  دوم  بــه مــرحــلــۀ  کــه  ــاتــی  د.  آی
شکل گیری  بعداز  می کند:  اشاره  انسان 

انسان و قبل از انتخاب حضرت آدم؟ع؟

النبیین  الله  ــدة  فبعث  ــة واحـ امـ ــنــاس  ال کان 

بالحق  الکتاب  معهم  انــزل  و  منذرین  و  مبشرین 
اختلف  مــا  و  فیه  اختلفوا  فیما  بین الناس  لیحکم 

1���فیه
)همۀ مردم گروه واحدی بودند؛  پس خداوند، 
را به عنوان بشارت و بیم  دهنده فرستاد   پیامبران 
آورد  فــرود  حق  و  به راستی  را  کتاب  آنها  همراه  و 
کرده اند،   اختلاف  باهم  انسان ها  آنچه  ــارۀ  درب تا 

حکم کند و اختلاف نکردند در آن...(
آیــۀ19 ســورۀ یونس همین مضمون را  همچنین 

دارد .
شکل  بــعــداز  کــه  معتقدند  مشکینی  ــــت الله  آی
گرفتن ساختمان وجودی انسان و قبل از انتخاب 

1 . بقره، ۲13.
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انسان  بر  مرحله ای  انسانی،  افـــرادِ  بین  از  »آدم« 
ــتِ واحــــدی بــودنــد و  گــذشــتــه اســت کــه هــمــه، امـ
پرتو عقل خویش  را در  بدون مذهب زندگی خود 
این  به  اشــاره  را  آیه  دو  این  ایشان  می گذراندند. 

مرحله از حیات بشری می داند و می نویسند:
پــیــش از بعثت  ــود،  ــی ش مــعــلــوم م آیـــه  »از ظــاهــر 
آنها  کــه  گذشته است  انسانها  بــر  انــبــیــاء،  زمــانــی 
در  مردم  بودن  واحد  مفهوم  و  بودند  واحدی  امت 
اخبار  و  گفته اند  مفسرین  از  عده ای  چنانکه  آیه، 
کرده اند،  این است که  تفسیر  را  آن   هم  روایــات  و 
بدون مذاهب و احکام آسمانی بودند و با عقل ها، 
اندیشه ها و فهم های خودشان زندگی می کردند؛ 
پس آیه کاملًا با مرحلۀ دوم از خلقت آدم در نظریۀ 
تکامل منطبق است؛ لذا واژۀ اوّل »اختلاف« را در 
آیه به معنای اختلافات مادی، دنیوی و تضادهای 
طبقاتی پیش از بعثت پیامبران معنا می کند و واژۀ 
را به معنای اختلافات  آیه  دوم »اختلاف« در ادامه 

دینی و اعتقادی بعداز بعثت انبیاء معنا می کند.«1
آیت الله مکارم شیرازی نیز از آیۀ213 سورۀ بقره، 

چهار مرحلۀ زندگی بشر را برداشت کرده اند:
مرحلۀ اول. زندگی سادۀ نخستین که هنوز بشر 
به زندگی اجتماعی عادت نکرده بود، تضادهایی 

نبود و طبق فطرت، خدا را می پرستید؛
اجتماعی  شکل  انــســان  زنــدگــی  دوم.  مرحلۀ 

به خود می گیرد؛
مرحلۀ سوم. : تضادها واختلافات اجتناب ناپذیر 

ع می پیوندد؛ اجتماعی به وقو

1 . مشکینی، تکامل در قرآن،  ص۲۷و۲۸.
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نجات  مأمور  خدا  ازطــرف  چهارم.  انبیاء  مرحلۀ 
انسان می شوند.

آغــاز  کــه  می شوند  متذکر  پــایــان  در  همچنین 
پیدایش دین و مذهب به معنای واقعی، هم زمان 
با  هــم زمــان  بلکه  نــبــوده،  انسان  پیدایش  آغــاز  با 
واقعی  به معنای  جامعه  و  اجتماع  پیدایش  آغــاز 
که  نیست  تعجب  جـــای  بــنــابــرایــن  ــت؛  ــوده اسـ بـ
نخستین پیغمبر اولوالعزم و صاحب آئین و شریعت 

حضرت نوح؟ع؟ بود نه حضرت آدم؟ع؟.1
بررسی:

از آیات نقل شده دو برداشت می توان کرد:
الف. زندگی انسان پس از پیدایش در کره زمین 
هیچ  ــدون  ب مرحله  یــک  ــت،  اس داشــتــه  مرحله  دو 
مردم  بین  از  حضرت آدم؟ع؟  بعد  و  بوده  پیامبری 
برانگیخته شد و زندگی انسان با دین و پیامبران 
انسان  اوّلین  حــضــرت آدم؟ع؟،  بنابراین  شد؛  آغــاز 
تکامل  فرضیۀ  بــا  ایــن  و  اســت  نــبــوده  زمین  روی 

داروین سازگار است.
مرحلۀ  در  بوده است:  دوگونه  انبیاء  بعثت  ب. 
پیامبران  نسل،  گسترش  و  آدم  خلقت  بعداز  اول 
حدّ  در  را  بشر  کــه  بــودنــد  شریعت  و  کتاب  ــدون  ب

زندگی اولیّۀ فردی راهنمایی می کردند.
شد  شــروع  اجتماعی  زندگی  که  دوم  مرحلۀ  در 
حضرت  مثل  پیامبرانی  شد،  قانون  محتاج  بشر  و 
برداشت  بنابر  آمدند؛  کتاب  و  شریعت  با  نــوح؟ع؟ 
دوم از آیه، حضرت آدم؟ع؟ اولین انسان روی زمین 

بوده است و این با فرضیۀ ثبات انواع سازگار است.

1 .  ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه،  ج۲،  ص۵۸.
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آیت الله مشکینی برداشت اول )الف( را داشته اند 
مکارم شیرازی  آیـــت الله  کــلام  ذیــل  از  کــه  آنچه  و 
دو  به  باتوجه  اســت.  )ب(  دوم  برداشت  برمی آید، 
احتمال در آیه، نمی توان به صورت قطعی یکی از دو 

فرضیۀ تکامل یا ثبات انواع را به آن آیه نسبت داد.

آیاتی که به مرحلۀ سوم اشاره دارد:  هـ. 
انتخاب حضرت آدم؟ع؟ از بین انسان ها 

و  آل ابــراهــیــم  و  نــوحــا  و  آدم  اصــطــفــی  الله  ان 
1آل عمران علی العالمین

)به درستی که خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و 
آل عمران را بر عالمیان برگزید.(

دکتریدالله سحابی دربارۀ آیه می گوید:
میان  از  حضرت آدم؟ع؟  آیات۲  این  تصریح  »به 
جمعی که مثل او بودند و از پیش با او می زیستند 
از  انسان  ع  نو آن که  بیان  لذا  و....؛  شد  برگزیده 
آدم پدید آمده است، از نظر قرآن مبنا و اساس ندارد 

و به هیچ وجه درست نیست.«3
ولی آقای مسیج مهاجری معتقد است قرآن کریم 
در  و  نمی کند  تأیید  را  تکامل  فرضیۀ  به هیچ وجه 

توجیه آیۀ 33 سورۀ آل عمران می نویسد:
آدم،  بنابراین  اســـت؛   عــام  العالمین،  ــون،  »چـ
مردم  تمام  میان  از  آل عــمــران  و   نــوح،  آل ابراهیم 
است  ممکن  و  شده اند  برگزیده  خــود  بعد  و  قبل 
صاحب  که  مدتی  بعداز  حضرت آدم؟ع؟  بگوییم 

1 . آل عمران، 33.
۲ . آل عمران، 33؛ اعراف، 11؛ سجده، ۷تا۹.

3 . یدالله سحابی، خلقت انسان، ص1۰۸.
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قبل از  پــس  گــردیــد؛  برگزیده  شــد،  و...  فــرزنــدان 
ــود  ــری وجـ ــگـ ــای دیـ ــان هـ ــسـ حــــضــــرت آدم؟ع؟ انـ

نداشته اند.«1
ــا رد ســخــنــان برخی  ب ــــت الله مــکــارم شــیــرازی  آی
را دلیل  آیه )آل عمران، 33(  این  نویسندگان که 
انواع دانسته اند و می گویند که  در  مسئلۀ تکامل 
انسانی(  )جامعه  عالمیان  حــضــرت آدم؟ع؟،  عصر 
انسان  نــدارد،  مانعی  است؛  بنابراین  داشته  وجود 
نخستین که میلیون ها سال قبل به وجود آمده، از 
حیوانات دیگر تکامل یافته و حضرت آدم؟ع؟ تنها 

یک انسان برگزیده بوده است، می نویسند:
ــیــســت کــه  ن ــت  ــ »هـــیـــچ گـــونـــه دلـــیـــلـــی در دسـ
معاصر  انــســان هــای  دراینجا  عالمین،  از،  منظور 
ــت  حــــضــــرت آدم؟ع؟ بـــاشـــنـــد؛ بــلــکــه مــمــکــن اس
ع جــامــعــۀ انــســانــیــت در تــمــام طـــول تــاریــخ  مــجــمــو
باشیم در عصر  نــدارد که معتقد  لزومی  لذا  و  بوده 
حضرت آدم؟ع؟،  انسان های زیادی وجود داشتند 

که حضرت آدم؟ع؟ از میان آنها برگزیده باشد.«۲
آل عمران  آیۀ33  ح  طر با  مصباح یزدی  آیت الله 
و نــظــراتــی کــه مــی گــویــد حـــضـــرت آدم؟ع؟ از بین 

انسان های دیگر برگزیده شده، می نویسند:
ــر هــمــۀ  ــ ب ــانـــی را  ــسـ انـ ــه  ــوان گـــفـــت کــ ــ ــی  تـ ــ »مـ
انسان هایی که پس از او می آیند، ترجیح دادم و... 
و اگر تنزل کنیم و بپذیریم که لازم است در عصر 
آنها  باشند،  دیگر  انسان هایی  حــضــرت آدم؟ع؟،  

فرزندان خود او هستند.«3

1 . مسیح مهاجری، فرضیۀ تکامل از دیدگاه  قرآن،  ص۵۴و۵۶.
۲ .  ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه،  ج۲، ص3۹1.

3 . مصباح یزدی، معارف قرآن، ص3۴۵.
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بررسی:
باتوجه به دو تفسیری که از آیه شد، این آیه در 
ردیف آیاتی قرار می گیرد که دو احتمال در معنای 
که  گفت  قاطع  به طور  نمی توان  و  می باشد  آنها 
ظاهر آیه یا نص آن دربارۀ یکی از دو احتمال است 
 تا دلیلی باشد بر فرضیۀ تکامل انواع یا ثبات انواع.

۲. آیاتی که در رابطه با اثبات فرضیۀ 
استناد  آنها  به  )فیکسیسم(  انــواع  ثبات 

شده است
این آیات به چند دسته تقسیم می شوند:

الف. آیاتی که خلقت همۀ انسان ها را از 
یک نفس واحد می داند

و هو الذی انشأکم من نفس واحدة فمستقر  و 
1���مستودع

در  تن  یک  از  را  شما  همۀ  که  است  خدایی  )او 
آرامش گاه و ودیعت گاهی بیافرید.(

و  آمــده اســت  دیگری  آیــات۲  در  مضمون  همین 
همچنین آیاتی3 که خطابِ بنی آدم را به انسان ها 

می کند.
ــواع  ان ثــبــات  فرضیۀ  ــارۀ  ــ درب مشکینی  آیـــت الله 
حــضــرت آدم؟ع؟  اســت،  معتقد  کــه  )فیکسیسم( 
آفریده  را  او  خــداونــد  کــه  اســت  انسانی  نخستین 
و  می باشد  انسان  ع  نــو ــراد  اف از  فــرد  دومین  حــوّا  و 
فرد  دو  ایــن  نسل  از  را  انسان  افــراد  سایر  خــداونــد 

1 . انعام، ۹۸.
۲ . نساء، 1؛ اعراف، 1۸۹؛ زمر، ۶.

3 . اعراف، ۲۷و3۵؛ یس، ۶۰؛ اسراء، ۷۰.
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به وجود آورده، می نویسند:
فیکسیسم  عقیدۀ  پــیــروان  که  آیاتی  »ازجمله 
ل مــی کــنــنــد، آیـــاتـــی هــســتــنــد که  بـــه آن اســـتـــدلا
فــرد(  )یــک  ــد  واح از نفس  آفــریــده  را  ــردم  م تمامی 
یاد  نیز  او  از جفت  آیات  اعلام می کنند و در برخی 
را  واحـــده  نفس  کــه  نـــدارد  اشکالی  هیچ  و  کــرده 

حضرت آدم؟ع؟ و جفت او را حوّا  بدانیم.«
سپس در تفسیر آیۀ98 سورۀ انعام می نویسند:

ــه خـــداونـــد شــمــا را از  ــت ک ــن اس »مــنــظــور آیـــه ای
شما  از  ــروهـــی  گـ پـــس  آفـــریـــد؛  حــــضــــرت آدم؟ع؟ 
ــادران ]...  یــا رحــم مـ پـــدران  هــم اکــنــون در صلب 
روز  تا  شما  از  نیز  گروهی  و  می باشید  مستقر...[ 
قیامت در گورها به ودیعت نهاده ]... مستودع...[ 

شده اند.«
سپس تفسیر دیگری از طرفدران فرضیۀ تکامل 
ــورۀ انــعــام ذکــر می کنند و  ــارۀ آیـــۀ98 س انـــواع دربـ

می نویسند:
ــۀ مــزبــور  »مــعــتــقــدیــن بـــه تــکــامــل در تــفــســیــر آیـ
ع  نو افـــراد  تمامی  شامل  خــطــاب،  کــه  می گویند 
و  حضرت آدم؟ع؟  حتی  و  آینده  و  گذشته  انسان، 
نفس  از  منظور  گفت  می توان  لــذا  می شود؛  حــوّا، 
از  زنــده نخستین  تَــن( همان موجود   واحــده )یک 
موجودات تک سلولی است که تمام موجودات زنده 
انفعالات  و  فعل  ترکیبات  با  و  آمده  به وجود  آن  از 
و  جــانــدران  مختلف  انــواع  مثل، به صورت  تولید  و 
بنابراین  است؛  درآمــده  انسان  به صورت  سرانجام 
از  انسان ها  شما  کــه  مــی شــود  ایــن طــور  آیــه  معنی 
انواع تحول  از  برخی  آفریده شده اید.  نفس واحده 
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یافته از اجداد شما، مدت های زیادی بر روی زمین 
به طور  جانداران  انواع  از  برخی  ولی  شدند؛  مستقر 
عمر  امانت(  )به صورت  مستودع  و  محدود، موقت 

کردند و سریع از بین رفتند.«1
ایشان سپس متذکر می شوند که اگر تفسیر اوّل 
را بپذیریم با عقیدۀ تکامل انواع منافات ندارد؛ زیرا 
از  زمین  در  موجود  انسان های  همۀ  است  ممکن 
نسل حضرت آدم؟ع؟ و حوّا باشند؛ ولی قبل از آنها 
و  شده   منقرض  که  بوده اند  دیگری  انسان های 
صاحب  که  حــضــرت آدم؟ع؟  یعنی  منتخب  نسل 

عقل بود، باقی ماند.۲
آیت الله مکارم شیرازی دربارۀ تعبیر نفس واحده 

در این آیات می نویسند:
»منظور از نفس واحده، یک واحد شخصی است 
را  او  قــرآن  که  اســت  انسانی  به نخستین  اشــاره  و 
می کند  معرفی  امروز  انسان های  پدر  »آدم«  به نام 
از قرآن آمده،  آیات فراوانی  و تعبیر بنی آدم که در 
اشاره به همین نظر است و احتمال این که منظور 

وحدت نوعی باشد، از ظاهر آیه بسیار دور است.«3
 ��� و   ���مستقر��� دربـــــــارۀ  ـــان  ایـــش
ذکــر  را  تــفــســیــری  احــتــمــال  چــنــد   ���مستودع

می کنند.۴
بررسی:

نفس در آیات قرآن به معنای روح و ذات و گاهی 

1 .  مشکینی، تکامل در قرآن، ص۴۶و۴۷ با تلخیص.
۲ . همان، ص۴۸.

3 .  ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه،  ج3،  ص3۴۵.
۴ . همان،  ج۵، ص3۶۷.
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بدن انسان   است1و بر فرض قبول سخنان آیت الله 
انسان[  قبل از  مــوجــودات  یعنی  ]نفس  مشکینی 
تفسیر  دو  آیات  این  که  گفت  می توان  نهایت  در 
و  آدم  آدم؛ 2. خلقت  از  افراد  1. خلقت همۀ  دارد: 

انسان ها از موجودی که قبل از آنها بود.
اســت،  ســازگــار  تکامل  فرضیۀ  بــا  دوم  تفسیر 
ــواع  ان ثــبــات  فرضیۀ  بــا  اول  تفسیر  هــمــان طــورکــه 
]سازگاری  مشکینی  آیت الله  کلام  و  است  سازگار 
فرض  این  بر  مبتنی  تکامل[  فرضیۀ  با  اول  تفسیر 
و  فاصله  با  حضرت آدم؟ع؟  کنیم  ثابت  که  است 
در  که  شد  آفریده  ک  خا از  دیگر  حیوانات  واسطۀ 
به طور  پس  می کنیم؛  بررسی  را  آن  بعدی  مبحث 
یا  تکامل  فرضیۀ  دلیل  را  آیه  این  نمی توان  قاطع 

ثبات انواع دانست.

را  حضرت آدم؟ع؟  خلقت  که  آیاتی  ب. 
از خاک می دانند

من  خلقه  آدم  کمثل  عندالله  عیسی  مثل  ان 
۲تراب ثم قال له کن فیکون

)همانا مَثَل عیسی؟ع؟ در پیش خداوند همانند 
ک آفرید و  مَثَل آدم؟ع؟ است که خداوند او را از خا

سپس به او گفت موجود شو؛ پس شد.(
3خلق الانسان من صلصالٍ کالفخار

)خداوند،  انسان را از گل خشک همانند سفال 
بیافرید.(

1 . همان، ج3، ص۲۴۵؛ مفردات راغب، ماده نفس.
۲ . آل عمران، ۵۹.

3 . رحمن، 1۴.
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ــاتــی کــه خلقت  ــان شــریــف تــمــام آی دکــتــر عــدن
ح می کند، با فرضیۀ داروین  ک را مطر انسان از خا
ک  خا از  »انسان  می گوید:  زیــرا  می داند؛  معارض 

آفریده شده، نه از موجود قبلی که زنده بود.«1
آل عمران  سورۀ  آیۀ59  دربارۀ  مشکینی  آیت الله 

ح می کنند: دو احتمال را مطر
»اولًا ممکن است، آیه دلیل ثبات انواع باشد؛ زیرا 
از ظاهر آیه برمی آید که خداوند حضرت آدم؟ع؟ را 
ک، صورت و شکل  ک آفرید؛ یعنی او را از خا از خا
داد و سپس به او گفت که انسانی زنده باش؛ پس 
چنین شد و این همان مطلوب عقیدۀ ثبات انواع 
است. شباهت در این جا چگونگی آفرینش، یعنی 

بدون پدر و مادر آفریده شدن است.
ــا نــظــریــۀ تــکــامــل مــنــافــاتــی نـــدارد؛  ثــانــیــاً، آیـــه ب
به  حــضــرت عــیــســی؟ع؟  تشبیه  در  اشــکــالــی  زیـــرا 
غــذا،  ک،  خـــا از  خلقت  لــحــاظ  از  حــضــرت آدم؟ع؟ 
 نطفه و علقه تا ولادت و بعد از آن نیست. همچنین 
با  زندگی  آغاز  همان  از  خداوند  که  ندارد  اشکالی 
و  عقل  حضرت عیسی؟ع؟،  به  پیامبری  اعطای 
نیروی درک و اندیشه از طریق اعجاز و ارادۀ ماوراء 
اعطا  و...  طبیعت  قانون  برخلاف  خــود،  طبیعی 
یا  و  عقل  حــضــرت آدم؟ع؟  به  همانطورکه  نمود؛ 

علم و نبوت را بدین گونه داد.
و  آفرینش  در  همانندی  آیــه،  ایــن  در  شباهت 
آیه خداوند به حضرت آدم؟ع؟  این  علم است . در 
می گوید: ��� کن��� )باش(، به این معنا است 

که  عاقل و عالم و پیامبر باشد.

1 . عدنان الشریف، من علوم الارض القرآنیة، ص۲۰۷.
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انسان  آفرینش  ذکــر  شباهت  دلیل  ایــن جــا  در 
خداوند  و  اســت  ــی  ذات و  اصلی  آفرینش  ک،  ــا خ از 
است،  آنها  ذهن  در  که  آنچه را  بطلان  می خواهد 
حضرت عیسی؟ع؟  آفرینش  می گویند  ]مسیحیان 
جاری  قوانین  و  سنن  طریق  از  حــضــرت آدم؟ع؟  و 
نگرفته است[  صـــورت  انــســان  خلقت  در  خــدایــی 

اعلام کند.«1
ح آیۀ14 سورۀ الرحمن   ایشان در جای دیگر با طر
دو تفسیر از آیه می آورند و درنهایت به این نتیجه 
بر  و  انواع  ثبات  بر  به تنهایی  آیه  این  می رسند که 
تکامل انواع دلالت ندارد و مجمل است و اثبات هر 

دو قول را می توان از آن برداشت کرد.۲
ــات  ــه ایـــن آی ــا اشــــاره ب دکــتــر احــمــد ابــوحــجــر ب
ــاره مــی کــنــد کــه خــدا  ــات اشــ ــن آیـ مــی نــویــســد: »ایـ
ک به همین شکل  حضرت آدم؟ع؟ را در ابتدا از خا
از  انسان  به تحول  اشــاره  قرآن  از  آیه  و هیچ  آفرید 
ع دیگر ندارد«.3 آیت الله مکارم شیرازی  نوعی به نو
ح شأن  در ذیــل آیــۀ59 ســورۀ آل عــمــران پــس از شــر
نزول آیه ]که دربارۀ مسیحیان نجران است و آنها 
پدر  و  کردند  ح  مطر را  حضرت عیسی؟ع؟  ولادت 
نداشتن او را دلیل الوهیت او گرفتند و این آیات به 
آنان پاسخ داد و چون مسیحیان قبول نکردند، آنها 
 ��� را به مباهله دعوت کرد[ می گویند: »منظور از
حضرت آدم؟ع؟،  آفرینش  در   ���تراب من  خلقه 
آفــریــنــش جــســم حـــضـــرت آدم؟ع؟ و جنبۀ  هــمــان 

1 . مشکینی، تکامل در قرآن، ص۵۵و۵۶ با تلخیص.
۲ . همان، ص۵۴تا۵۶ با تلخیص.

3 . احمدعمر ابوحجر،  التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان،  ص۴۰۰.
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جمله های  قرینه  بــه  مطلب  ایــن  و  اوســت  مــادی 
آفرینش  به  اشاره  همچنین  می آید.  بدست  بعدی 
��� ثم قال  حیات و روح می کند و می گوید که 
له کن فیکون )سپس به او گفت موجود شو، او 
هم موجود گردید(؛ یعنی با فرمان آفرینش، حیات 

و روح را به کالبد حضرت آدم؟ع؟ دمید.1
نــزول  بــه شــأن  اشـــاره  بــا  آیـــت الله مصباح یزدی 
آیۀ59 سورۀ آل عمران و این که آیه قصد پاسخ به 
پدر نداشتن حضرت عیسی؟ع؟  را دارد،  می نویسند:
ل به درستی نشان می  دهد با فرض  »این استدلا
ک  این که حضرت آدم؟ع؟  از نسل میانگینی بین خا
از انسان هایی  و خود)انسان( به وجود آمده و  مثلًا 
ل نمی تواند تام  که عقل نداشتند؛ ولی  این استدلا
بگویند  می توانستند  نجران  نصارای  زیــرا  باشد؛ 
به وجود  حیوانی  نطفه ای  از  حــضــرت آدم؟ع؟  که  
بدانیم ]که  تمام  را  ل  استدلا این  اگر  و  آمده است 
تمام می باشد[ ناچار باید پذیرفت، حضرت آدم؟ع؟ 

از نسل هیچ موجود دیگری نیست.«۲
بررسی:

در این جا توجه به دو نکته لازم است:
آل عمران  سورۀ  آیۀ59  در  می رسد،  به نظر  الف. 
دلایل   ���آدم کمثل  عــنــدالله  عیسی  ���مثل 

شباهت هر دو را می توان چند گونه تصور کرد:
و  حـــــــــضـــــــــرت آدم؟ع؟  نـــــداشـــــتـــــن  پــــــــدر   .1

حضرت عیسی؟ع؟؛
غذائی  مــواد   یعنی  واســط؛  با  ک  خا از  خلقت   .2

1 .  ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، ج۲، ص۴3۵و۴3۶.
۲ . مصباح یزدی، معارف قرآن، ص3۴۲.
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و  انــســان شـــدن  ــا  ت نــطــفــه، علقه و...  بــه  تــبــدیــل 
از  حــضــرت عــیــســی؟ع؟  ــرای  بـ کـــار  ایـــن  همچنین 
بــرای  و  گرفت  صــورت  مــریــم؟عها؟  حضرت  طریق 
میمون های  یا  انسان ها  طریق  از  حضرت  آدم؟ع؟ 

نسل قبل از او؛
3. نبوت؛

4. علم و عقل؛
ک ]در برابر مسیحیان که  5. اصل خلقت از خا

عیسی؟ع؟ را خاکی نمی دانستند[.
از  آیــه،  ایــن  در  چهار  و  سه  شمارۀ  شباهت های 
جملۀ ���کن ��� در ادامۀ آیه برداشت می شود؛ 
کن  لــه  ــال  ق ���ثم  جملۀ  مــی رســد:  به نظر  ولــی 
فیکون در مقام بیان وجه شباهت نباشد؛ بلکه 
روح  ایجاد  بیان می کند که  را  مرحلۀ دوم خلقت 
است و در تمام افراد انسان وجود دارد و همچنین 
��� نفخت فیه من  آیات دیگر، تحت عنوان  در 

روحی��� به آن اشاره شد.
از  باتوجه به شأن نزول، نزدیک تر  شباهت اول 

شباهت سوم و چهارم است.
در  پنجم  یا  دوم  شبه  وجــه  فقط  به هرحال  امّــا 
من  ���خلقه  جملۀ  زیــرا  شــده اســت؛  تصریح  آیــه 
و  حضرت عیسی؟ع؟  شبه  وجــه  بیان   ���تراب
ک  ــت کــه فقط اشـــاره بــه خا حـــضـــرت آدم؟ع؟ اس

کرده است.
ک دو  ب. دربارۀ خلقت حضرت عیسی؟ع؟ از خا

احتمال وجود دارد:
ک؛ 1. خلقت بی واسطه از خا

ک  خا از  مــوجــود  سلسلۀ  بــاواســطــۀ  خلقت،   .2
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وجود  حــضــرت آدم؟ع؟  ــارۀ  درب احتمال  دو  ]همین 
دارد[.

ک صحیح  از خا این جا خلقت بی واسطه  در  امّا 
ک  نیست؛ زیرا حضرت عیسی؟ع؟ بی واسطه از خا
بود  حضرت مریم؟عها؟  جسم  از  بلکه  نشد؛  آفریده 
به وجود  ک  خــا از  را  او  غذایی  مــواد  واسطۀ  با  که 
واسطه  بــا  ]خلقت  دوم  شباهت  فقط  پــس  آورد؛ 
بر  شاهدی  مطلب  ایــن  و  می ماند  باقی  ک[  خــا از 
فرضیۀ تکامل است نه بر فرضیۀ ثبات انواع؛ البته 
در  ک[  خــا از  خلقت  ]اصــل  پنجم  شباهت  احتمال 
اصل  نجران  مسیحیان  زیرا  نیست؛  بعید  آیه  این 
را  او  ــودن  بـ خــاکــی  و  حــضــرت عــیــســی؟ع؟  خلقت 
ماوراء طبیعی  و  مخلوق  غیر  را  او  و  نداشتند  قبول 
را  فرضیۀ  این  ردّ  قصد  آیه  بنابراین  می دانستند؛ 
خلقت  نداشتن  یا  داشتن  واسطه  بیان  نه  و  دارد 
ک، یعنی آیه درصدد بیان واسطه و عدم  آنها از خا
فرضیۀ  بــر  دلیلی  نمی تواند  پــس  نیست؛  واســطــه 

تکامل انواع یا ثبات انواع باشد.

و  تکامل  فرضیۀ  دو  با  که  آیاتی   .3
ثبات انواع، انطباق دارد

خصیم  هــو  فـــاذا  نطفة  مــن  الانــســان  خلق   .1
1مبین

به  او  آنگاه  و  آفرید  نطفه  از  را  انسان  )خــداونــد 
خصومت و دشمنی آشکار برخاست.( 

همین مضمون در آیات دیگری آمده است.۲

1 . نحل، ۴.
۲ . یس، ۷۷؛ نجم، ۶۶.
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 .2…اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم سواد 
1 رجلًا

ک آفرید و سپس  )آیا به آن خدایی که تو را از خا
تو را به صورت مردی درآورد، کافر شدی.(

و همین مضمون درسورۀ فاطر، 11آمده است.
ای  فــی    فــعــدلــک  ک  فــســوا خلقک  الذی   .3

۲صورة ماشاء رکبک
)آن)خدایی که( تو را بیافرید؛ سپس به صورتی 
کامل آراست و بعد تو را به اعتدال آورد ]و به اندازه 
ســاخــت[ و بــه هــر صــورتــی کــه خــود خــواســت تــو را 

ترکیب و شکل داد.(
3خلق الانسان من علق .4

)انسان را از علق یا خون بسته آفرید.(
لازب(  )طین  چسبیده  ک  خا »علق«  از  مقصود 
یا خون بسته در رحم است. ]باتوجه به دو فرضیۀ 

بیان شده[۴
بررسی:

هرچند انطباق این آیات با هر دو فرضیه اشکال 
ح  دارد؛ ولی از آن جا که برخی از این آیات قبلًا مطر
برای  آیات، صاحب نظران  بقیۀ  در  و  بررسی شد  و 
ل  اثبات فرضیۀ تکامل یا ثبات انواع به آنها استدلا
این   در  بیشتر  تفصیل  و  بحث  از  ــذا  ل نــکــرده انــد؛ 

ع پرهیز می شود. موضو

1 . کهف، 3۷.
۲ . انفطار، ۷و۸.

3 . علق، ۲.
۴ . مشکینی، تکامل در قرآن، ص۶3 تا۶۶.
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مبحث  نــهــایــی  بــررســی  و  جــمــع بــنــدی 
فرضیۀ تکامل و قرآن

معاصر  علمی  ــع  ــوام ج در  علمی  فــرضــیــه هــای 
می شود؛  ح  مطر »ابطال پذیر«  نظریات  به صورت 
یعنی به شکل افسانه های مفید پذیرفته می شود و 
تا وقتی نظریۀ بهتری جانشین آن نشده، از دایرۀ 
هرچند  تکامل  فرضیۀ  لــذا  نــمــی رود؛  بــیــرون  علم 
قبول  فرضیۀ  یک  امروزه  ندارد؛  ولی  قطعی  اثبات 
اســت؛  تجربی  علوم  علمی  جــوامــع  اکثر  در  شــده 
هرچند هنوز هم فرضیۀ ثبات انواع به صورت یک 

ح است. احتمال مطر
قرآن  آیات  شد،  مشاهده  همان طورکه  ازطرفی 
منطبق با فرضیۀ تکامل و فرضیۀ ثبات انواع است 
یا  و  باشد  نص  که  نیامد  به دست  ــه ای  آی هیچ  و 
ظهور قوی در یکی از دو فرضیه داشته باشد؛ پس 
نمی توان یکی از دو فرضیه را به صورت قطعی به 

قرآن نسبت داد.
تذکرات:

به  فرضیۀ علمی  هر  دربــارۀ  قرآن  نیست  لازم   .1
کتاب  زیــرا  باشد؛  داده  نظر  نفی  یا  اثبات  صــورت 
در  و  لــزوم  در حدّ  را  اشــارات علمی  و  هدایت است 

راستای هدف هدایت استفاده می کند.
و  خــدا  اثــبــات  بــا  تکامل  فرضیۀ  رد  یــا  قبول   .2
ندارد؛  انسان ها ملازمه ای  نبودن  یا  دین دار بودن 
را  تکامل  فرضیۀ  ــوان  مــی ت هــمــان طــورکــه  یعنی 
فرضیۀ  به  قائل  بود،  می توان  دین دار  و  نپذیرفت 
را برای سلسلۀ  تکامل بود ولی وجود ناظم )خدا( 
انسان،  ثابت  تا  تک سلولی  از  مــوجــودات،  منظم 
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کرد و دین دار بود؛ همان طورکه برخی از پزشکان 
متعهد به این امر تصریح کرده اند.1

3. پذیرش فرضیۀ تکامل و انطباق آن با آیات 
قرآن دلیلی بر اعجاز علمی قرآن نیست؛ زیرا از یک 
طرف آیات استناد شده، دارای احتمالات تفسیری 
تکامل  فرضیۀ  مــوافــق  تفسیر  و  بــودنــد  متعددی 
تطور  مراحل  انطباق  دیگر،  ازطــرف  و  نبود  قطعی 
موجودات زنده ]تک سلولی تا انسان[ بر این آیات 

اشکال داشت. ]ذیل آیۀ 45 سورۀ نور بیان شد[ 

ک نژاد، اولین دانشگاه و اخرین پیامبر، ج1، ص1۵۴. 1 . سیدرضا پا






